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به زن جارو برقی‌با برس قابل شستشو 





: ب ۱ » با ار داشت تم کنت | قدرت مکش جاره ب 5 دته آ. 
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مدير سئوول و سرد بدر: 
لته الله جه ادی 


باظر چناپ « عوشنگ بختیاری 
معاون قل ۱ مود صعادار 
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| | فثاثر و با چاپ در کناب ستونظ به کسپ اجازء کتبیاست 


ال مقتالات ارسالی. پس داده الود 
8 مجله سر ویر ایش بطا لب آز اد اسه 
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سالر وز ولادت حضرت زین کبری(سن) 


حضصرت. وزیتب (س)] دحت خثر گراسی حضرت علی‌بن ابیطالب(ع۱ 
و فاطعه ژمرااس) در پنچم جدادي‌الاول سال پنجم هجری 
قمری لدم به عرصه کیتی تهاد. 

این بانوی بزرگوار به دلیل ۳۹ .حلم و دانش فراران حود: 
در بی عردم شهرت بسیار داشت شت. حضرت رینپ اسن) در واقعه 
کریلا در کنار برادر بزرگوارش امام حسین(ع) به چهاد با 
مظاهر للم و ستم پرداخت و در هنگلم اسارت. حطابه‌های 
و تعسسن کننده‌ای ایراد کرد که با توچه به فصاحت, 
بلاغت و شبوایی کلام این خطبه‌ها, اسلس و بنیان حکومت 
پزید متزلزل و للم و سم سفاکان تاریخ افشا و اثباث شد 

زیتپ (سلام الله علبها| پیام رسان و آقعه عاشورا. احیاکنند: 
نهضت امام حخسین(ع! و بزرگ پرستار واقعه خونین 
عاشهر اسست, 

در ایران لسلامی مسسالروز ولادت آبی بانوی بزرگوار راب | 
عنوان روز پرستار جشن می‌گیرند. این روژ خجسته را به | 
تعامی پرستاران متعهد و دلسور تبریگ و هننت هی گو بیم. 





پرواز اولین زن خلبان جهان 
در دهم چرلای سنال ۱۹۳۹ عبلادی اولین زن خلبان جهان, سقر يه دور دنیا را با هواپیعا آغاز کرد. 
دی «ابللی باپنهوزن! نام داشنت و از اهالی کشور آلمان بود: «ابللی بانتهورن» مسافنی در دود ۳۱۷ قزار 
کیلومتر را در مدت ۲۷۵ ساعت با هآپیماطی گرد این رن خلبان بعد‌ها سفر بزرگ دیکری را آغاز کرد. اما در جویان 
این سفر مفقود شد و هرگز اثری از او به دست نیامد. 
ye |‏ مت وس سس ۱ 
تحستین دوره مجلس خر گان 
در فشنت و سوم تنرماه سال ۲ فجری شعسی. نخستین دور ظ فلس خبرکان » کشنایش بافت. نز ماس 
قائون اساسی جعهوری اسلامی ایران. مجلس خبرگان از نهادهای مهم نظام ااست که تسایندگان آن از میان فقهای 
و اجد شوایط ی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. مهعترین وظیفه مجلس خبرگان؛ انتخاب رهبر پا شورای 
رهبری و تظارت بر اعمال رهبر اسست. 
تمایندعان مجلس خبرگان در هر دوره برای مدت هشت سال انتخاب هی شوند. 


تست ی 





فیام گوهرساد 


در بیست و یکم تیرساد سال ۱۳۱۴ هچری شمسی: قیام مردم مسلمان مشهد معروف به ليام اهسجر 
گو هرتنان » آغاز شند 
دو این ووز ردم سسلمان و فبارز مشهد که پیشاپیش آنان: روحائیان متعهد و عبارز قرار دلشتند. علیه ظلم 
رضاخان پهلوی و اقداماتش از جعله دستور وی عبتی بر پزداشتن اجباری حجاپ از سر نان به پا خاستند. این قیام 
بر صسحد کو هر شاد »در کنار حرم عطهر حضرت آسام رضا(ع) به نقطه اوج خود زسید و عوابل رضاخان قیام وا 
با شرب و شتم و کشتار مردم سرکوب کردند, 


لت کت 
کشف و خنثی سازی کودتای نوژه 

کودتای آمریکایی «نوژه»در بیست و یکم تیرماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی, در اران کشنف و خنثی شد: 

این کونتا توسط برخی از عناصر وابسته به رژیم شاه و با پشتیبانی آمریکا و هعاهنگی زژیم صهیوئیستی و 
عراق. عليه انقلاب اسلامی طرحریزی شده بود 

کودتای نوژه حدود دو ساه پس از شکست آمریکا در حمله نظامی به طبس در اردببهشت ماه سال ۱۳۵۹ هچری 
شمسی شکل گرفت. قزار بوذ کونتاگران از پایگاه هرابی نوژه (نزدیک همدان) به مراکز مهمی در تهران, از جعله 
اقامتگاه حضسرت امام خمینی‌ازه! پایگاههای نظانی, صدا و سیما و سایر مراکز حسانس کشوز. حمله و مراک مذکور 
را معیاران کنند, اما این علرح خالثانه. کشف و ختلی شد و کودتاگران توسط تیروهای هشیار جمهوری اسلامی 
آیران دستگیر شد ند 

غرامل دستگیرشده کونتا اعتراف کردند که سازمان جاسوسی آعریکا یاه (00۸) مماهنگ‌کننده مراحل| 


مختلف این کووتا نوده اسنت:به این ترئیب یکی دیگر از دهها توطثه آمریکا علیه انقلاب لسلامی ایران,ناکام ماند, ۱ 
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یک‌شنبه شب گذشته در بخ وڼژه خبری شبکه 
دوم سینا شاهد عناظره‌ای بین اصفغرزاده عضو 
شورای شهر و علگ‌مدنی شهردار تهران بودیم. البته 
حناچی معاون وزیر عسکن هم به‌صورت تلفتی در این 

مناظلرد حضور داشت. 

بحث فطرح در اپن چلسه بح فروش تراکم در 
شهر تهران بود. بحفی که تعام وفت بعد از عید بسیازی 
از مسوولان کشور را گرفت. علت اصلی فراگیری و 
تنش‌زابی حرکت اخیر شهرداری در توقف قروش 
تراکم اشرات شدید افتصادی و تورمی آن بود. درحال 
حاضر پا توچه په عدم زمیله‌های مناسب 
سرمایه‌گذاری در کشور. بحش عظیمی از نقدینگی 
بخش خصوصی جذ پخش ساختمان آنهم در تهران 
و چند شهر بزرگ کشور شده است و به همین علت 
کوچکترین تحول و نغییر در این بخش اثرات تورعی 
غیرقابل انکاری دافی می‌گذارد. 
کزچه در عذاظره شبکه دوم حلقه‌های مفقوده 


فاکس وارده 
سوالات کور راق ازجا آمد! 


۱ جمعه گذشته برای دوعین بار در کنکور رشته 
ریامی شرکت کردم و اين آخرین باری بوذ که 
می‌توانستم در ابن امتحان حاضر شوم چرا که اگر اسسال 
قبول نشوم (که با این کنکور و ابن سوالات. نمی‌شوم) 
سال دیگر بابد په خدمت سربازی اعزام شوم و پس از 
سربازی هم باید برای کمک په درآمد خانواده در کار گاه 
عمونم په‌کار عشقول شوم و جمعه آخرین فرصت من 
برای ورود به دانشگاه بود. 
یکسال تمام کتابھایم را زیرورو کردم تا به کمک 
خداوند ابن‌بار بتواتم از سد کنکور یگذرم لما جای 
دشمنان خالی که وقتی روی صندلی نشستم و خواستم 
سوالات تخصصی رشته ریاضی . فیزیک را جواب بدهم 
هر سوال از سوال قبل سحت‌نر بود اول خیال کردم من از 
سوالها سر درنمی‌آورم ولی پس از پایان امتحان از هر کس 
پرسیدم او هم همین را تا یبد کرد که برای پاسخ‌دهی به 
ابن سالات اطلاعاتی لازم بود که در آموزشیهایی که در 
کلاس و به‌ویژه کناب به ما داده شدهء است پیدا نعی‌شند. 
علاوه بر این وقت پاسخ‌دهی به ابن سوالات هم چنان کم 
پود که حتی فرصت استفاده کامل از دنسته‌های قبلی یز 
برای یک دانشآموز درسخوان نبود. 

شابد بسیاری باشند که باز هم پتوانند در کنکور 
شرکت کنند و شانس ورود به دانشگاه را داشته باشند. لما 
سوال من از برنامه‌ریزان و طراحان سوال کنکور سراسری 
اینست که چه جوابی برای من و هزاران تفر مثل من که 
این آخرین بخت ورود به دانشگاهشان با این بی‌توجهی و 
بی‌دقتی آنها از دست رفته است دارند؟ و دیگر اينکه 
آقایان پگویند ابن سالات را از کجا آورده بودند؟ 
0 سیدرشا حسینی ۱٩.‏ ساله از تهران 









































وشن بود با وضو بیشتری مشخص گردید. 
نکته اول ضرورت و درستی اقدام شهرداری در 
توفف قروش تزاگم در شهر تهران بوده است. از ابتدا 


چتین کاری ناصواب و غلط بوده است. بسیاری لز 
هنجارهای اجتماعی شهر تهران در سایه اين اقدام 


تایخرداته که بشدت هم فزونی گرفته است. درهم 
ريخت و نابساماتی مضاعفی را بر کلان‌شهر تهران 
باغث شد, در ساخت و سار تهران هیچ ضابطه‌ای 
رعلیت نشد و آشفته‌بازازی دزست شده است که تا 
صد سل دیگز هم درست شدنی نیست. 

آنها که روزهای اول با لحسنت و آفرین ایجاد چنین 
درآمدی رابزای شهرداری تهران یک ابتکار عالی و بکر 
می‌دانستند حالا باید جواب بدهند که چه کسی باید 
پاسخگوی بی‌نظمی و مشکلات عدیده زیستی و زییابی 
شناختی و ایمنی شهری باشد که حالا دیگر به ضورت 
بیقوله‌ای بی‌قواره د رآمده که هیچ کس از ژندگی در آن 
لذت نمی‌برد و هیچ آرامشی در آن ندارد 

واقعیت اين است که تهران بدون ابنکه هیچ 
جاذیه‌ای داشته باشد و با واجد کوچکترین مزیتی یرای 
ژندگی راحت و بانشاط باشند, به دلیل رشد درآمد 
سمرانه و تورم شدید در قیمت حسکن, به‌صورت کعیه 
آمال اقتصادی هعه جماعت درآعده و شاهد گسترش 


انوبوس تی چراع 

ساعت ۷۵ بعدازظهر چهارشنیه ۸۱/۴/۱۲ از 
طریق تعاونی شعازه بک ترمینال غرب. بلیت گرفته و 
به مقصد شهرستان تنکاین سوار لتوپوس شدم, معد 
از جدود یگ ساعت که از جر کک ما می‌گذشت با ذاریک 
شدن هوا متوجه نکته‌ای شدیم که آپ سردی بود بر 
سر و روی مان رفته رفته عتوچه شدیم که آتوبوس 
مزبور فاقد چرام است.بله اتوپوس مسافری, آنهم در 
مسیر پرپیج و خم و خطرناک چالوس. چراق نداشت. 
چندین بار مرگ را به چشم خود دیدم و تمام مسیر را 
با سلام و صلوات و با خوش‌شانسی و اقبال و با 
مرارت و عذاپ طی کردیم, حدود ساعت یک نیمه شب 
در پلیس راھ چالوس یکی از مسنافرین مو ضوع را با پلیس 
درمیان گذ اشت و پلیس راء هم مدارگ راننده را گرفت. 
راننده هم که حسابی عصننانی شده برد به محضص 
رسیدن یه چالوس لج کرد که دیکر حتی یک کیلومتر 
هم نمی رود و همه بابد پیاده شوند. هرچه عسافر ان 
اعتراض کزردند. که کولیه ختکفین. را دلده‌اند راننده 
تپذیرفت. البته من که دیذم اوضام چنین است پیاده 
شده در همان نیمه شعی با هر بدبختی بود یک ماشین 
دریست گرفته و په تنکاین رفتم. اما تمی‌دانم بقیه با 
راننده چه کرده‌اند. در هر صورت سوال من این است 
که آبا بابد مسوولان ترمینالها دقت و مرلقبت کنند تا 
اتربوسهای مسافری نقص فنی غهاشته و اینطور با 

جان مسافرین بازی تکنند؟ 
0 س .گ . تنکاین 


نه لبق دب ید نی 


در شماره ۴۰۲۴ نامه‌ای با عنوان عفرار از خانه؛ 


بسیاری همچنان برجای ماند و برای شهروندان. 
االات عدیده‌ ای پدید آورد لما دی نکته که از قبل هم 





بی‌حد و حرزی بوده اسست 
تا چند سال دیگر در این شهر نسی‌توان حتی راه 


رفت در پارکهایش آنقدر آدم درهم می‌لولند که هیچ 


شباهتی به پارک نخواهد داشت. هوآیش آنقدر آلرده 
خواهدشد که کسی نخواهد توانست برست بنفس 
بکشد و آنقدر وسیله نقلیه در خیاباتهایش وجود خواهد 
داشت که ترافیک اما برای کسی نخواهد گذاشت و 
مشکل تا مین آب و برق و فاضلاب و چنین کلان‌شهری 
هم خواب راحت از مسوولان خواهد گرفت و کانوس 
زلرله هم برای کسی آسودگی تخو اهد گذازه و 

همه اینها اثرات کسترش, بی‌رویه و بدون برتانه 
شهر تهران بوده است. 

اینکه بگوییم شهرداری تباید دست به چنین توقفی 
می‌زد. یک بلاهث مخض است.. تا همین جا هم هجوم 
سرعابه‌های سرگردان به بخش مسکن در تهران: 
اتتصاد و زندگی جامعه را فلج کرده است. 
سرمایه‌گذاری در اپن بخش آنقدر پرسود بوده است که 
سایر بخشهای افتصادی فلج شده‌اند و در بدترین 
اتفاقی که معکن بود برای افتصاد یک کشور بیفند. 
تمافی سرمایه‌ها از سایر بخشهای لقتصادی 
جسع‌آوری و روانه این بخش شده است که ارزش 
افزوده تر أن را کوچکترپن خطری نهدید نمی کند و فیچ 
مالیاتی هم از آن نمی‌توان گرفت. 

در چامعه‌ای که عده‌ای به نان شب محناجند و بازار 





علتهاو انگیزه‌ها«چاپ شدهبود از خانم «آتیتا۔ن از لصقهان » 
و تصمیم گرفتم جولبی بای ايشان بفرستم. هرچند 
امید دارم نامه‌لم آنقدر طولانی تبلشه تال دور خارح شود 

آنیتا! گفته بوبی دلبلت. از توشتن, مرگ دختمی 
است که می‌شناسیش و می‌دانی برای رهابی از در 
کنار خیابان جأن باخت و من هم می‌نویسم هر چند 
نمی‌شناسعت. و تلیلم ضوّیی* تویی که زنده‌ای و 
لحظظه‌ها را تجربه می‌کتی. هپس تا خر بخو ان ۸ 

واقعاً نمی‌دانم چه بتویسم که تتم پر است از 
واژه ولی قلمم قاصر تزنته بودی چرا درکمان 
نمی کنند؟ حالا از خودت سی‌پرسم چقدر خواسنه ای 
درکشان کنی آنگله که بر سرت فریاد می‌زنند؟ چقدر 
خواسته‌ای بفهمی‌شان آنگاه که و وا در مسنتهای 
نعریف نشدشان.چه قول خودت .په رنجیر می کشند؟ 
آیا تا به‌حال درپ لپن قزیادها و ثهست‌ها: سدای 
فلبهای مهریان که تو وا پی‌ضندا می‌خوانند را 
شنیدهای؟ راسنتی از کابوسهای شیانه‌شان خر دلری؟ 
چرا جادنها زابه روی قولت بست ایق راستش رابگر 
چند بار از صدق دل تر اغوشاشان کشیده‌ای؟ راستی 
تابه حال مادرت رآبوسسیدهای؟۱,همو که تو رابه زنجیر 
می‌کشد تا ببیتی چه ژندانیان غهرپالی داری؟ چقدر 
خواستی خودت وا به آتها لبت کتی؟ لصسلا خودت را 
به خودت ثابت کوده‌ای4! 

کفته بودی فرار کزدهای! کبوترم پس هنور بالهلیت 
رخمی لست بگذار لقزاش دغند: حتی با مک و بدان روزی 
طبیبائت قریاد زب را فو موش خواهند گرد زیراو با مهربانی. 
تلاش و صداقت مهر خاموشی بر لبانشان حواهی ردا 

و اگر ابن علبییان شبوه طیابت را نمی دآنتد تو به 
آنها بیاموز و خوب بیین تأ بترانی روزی بهتر از آنها 
جوجه‌هایت رادر آنمان آبی زندگیشان پرواز دهی 

گفته بودی دختران فراری تصویری از جهنم اد 
اما بیا و شعت کشم تا تصوبری از بهشت مسارزیم 


شماره ۳۰۳۹ 














فروش اعضای بدن هم هر روز دام و داغثر می‌شود. 
دای به‌راحتی خوردن پک لپوان آب. میلیاردها ریال و 









اکر کسی به سرا آن پرود هت بتوکنگی را نی تا 
ورد ادر این میانه تظام مالباتی کشور که در هعه 
اکشورهای پنشرفته دننا, تا تا ٩۰‏ درصد دازآسد. دولت را 
امین عی‌کند و تقش اساسی و موثری در نتظیم روابط 
اقتصادی و کاهش فاصله‌های طبقاتی و حمایت از 
بخهای تولیدی جامعه دارا همچتان فر خولب 
خر گوشی قرورقته, شاهد و نار چپاول سرعایه جامعه 
توسط عدء‌ای دلال و بورس‌باز و بسار و بفروش بوده 
و دم برتیاورده و دست ووی دست گذاشثه است. 

ادامه این روند البته خیانتی عظیم در حق ملت و 
مملکت بو ده است و نمی تو الست به این شکل و سورت 
اذ امه پید! کند. 

در هه اخیر آنچه" که شهرداری. تهران با 
شهروندان تهرانی صورت داده بدترین ظلمی بوده 
است که می‌شود با مردم یک شهر و کشور کرد 
شهرداری به قیدت گرفتن اندکی پول بابت فروش 
اخسافه تراکم هیچ حریم امنی برای سردم یاقی نگذاشته 
و حتی حریم خانه و حياط و اتاقهای خصوصی مریم را 
هم در معرض دید نامحرم و اشواف گذّاشته است و به 


تومان سرمنایه بی‌صنت واا« دز این آشفته‌بازار ب | 
دا ور و 





ت پولدار شدن عده‌ای معدود هزینه زندگی در این 
پر آنقدر بالا رفته که دیگر کسی قادر به تامنین] 
وری‌ترین تیا خویش که یک فخای کوچک 


که نکی بن عده معدوزد شده و می‌شود چیسمت؟ 


التبه در لينکه لگر شهرداری روی حرف خود 
بایستد و دیگر تزاکم نفر وشد و یا حداقل اپنکه به ميزان . 
قابل توجهی فروش تراگم ر امحدود کندتا پابان سال با 


خروح نفدیتگی قابل ترجه از این بخش, بهای مسکن و 
زمپن در تهران پابین خواهد آمد تردیدی نیست. اما 
سوال ابن است که با تزاکمهای فروحته شده چه بايد 
کرد؟ و با شروت میلیاردی که تصیپ عده‌ای معدود شده 
اسث چگونه باید بر خورد کرد؟ 

اینها چه کننانی هستند؟ شهرداری, و وزارت 
اقتصاه و دارابی در ان عباله چه باند نکنند؟ انا بابد 
اجازه داد تا آنها ده صرق داشتن یک مرگه کاغذ و خرید 
تراکم به قیمت تقریباً مجاتی هسچنان برجم بسازند و 
میلیازدها سرمایه راحت به جیب بزنخد؟ 

راستی اینها چه کساتی هستند؟ 
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راستی خواهرم. بکبار دیگر ناسه‌ات را بخوان تا یفهسی 
چه زیبا می‌نویسسی:پس ابندو ارم بنویسی اها این‌بار از 
شادی و از لمختد, 
و کلام آخر, شاید تباید بتویسم؛ ولی بدان قبل از 
نوشتن وضو گرفتم چون بزايم مقدسبي 
0 خواهر کوچکت : مستانه هماونی از کاشان 


بتوانیم سباشانی را به لستراحت, بپردازیم به انفاق 
pee TR‏ ران 


n‏ 2 عباتت الیه با ناراحتی و 
عرغر به داخل پارگ جیوه 
البق یدای لینکه ور وواه پار صد تومان برد از 


دو وسیله یکی آبشار و دیگری صندلی پرنده با همان 
بلبت ورفوجع می‌توان استقاده کرد وٍ به هسين دلیل 
صف طلویلی عقانل دو دستتاه نکر شده بهو جود آمده 
بودبا هروز وغان, شاهد درگیزیپابی بودیم که 
به وسبله چند. جوارن که می‌خواستند به صورت رایگان 
وارد پارک شوند. ثوسط یکی از حسوولان پارک در 
مقابل در ورودی پارک دستگیر شدند, للبته با شلاقی 
که توسط مسوول پازک بو تر و عصورت متخلفان 
قر ول می آهدف. «سمتبه سيار ناد شایندی به وجود 
آعده نود آثان به معت فقر شلد نامسحین شهاره سه 
هدانت دند مجدداآ با گذباشست حدود نیم ساعت لز این 
ملجر! خواهر و برادری که البته خودشان ادعا 


می‌کردند خواهر و پرادر هستند, با عسوول یکی از | 
وسیله‌های, بازی:ذرگییر شدند. این بار سا؛موران 


ثیروی انتظامي در صحته مرگیري حاضر شدند و 
متخلفان رابه دفتد نبروی اتتظاعی پارگ پردند و با 
ارشاد رلهنمایی و لحنی بسیار تین و زیب آنان رابه آرامش 
دعوت می‌کردند لما یکی از خواهرآن بالجن پسیار تند 
و خش با ماهور نیدوي انتظامی صحیت می کردا 
بلیت ر وروی یداو نی 
که تعدانشار زیا لست و مم > تفه از چنیین عکللهایی 
دهد توعد 


ما نو ائند 9 ل 2 ٍِ 









دشل ا یب و یکی 
از آنها را یه دقتر پلرک برد عدیر پارگ بردم. یکی از 
مسوولان حاضر پش از ملاحظله ساندویو حزیور, با 
نایید به یکی از ماعووان گك به متصدی 
ساندویچ‌فزوشی نذگر بدهید واهمچنین ي یک ساندویچ 
جدید ثیز و آگذار کتنه که این کار انجام شب 

لازم به نکر الست در این ساندویچفروشیها از 
بهداشت هیچ خبری نیست و اکثر کلرکنان با دستهای 
کثیف و آلوده و فاختهای بلند توسط یک پسربچه, 
ساندویچها راپسته‌بلدی می‌کنند, اعید است عسوولان 
وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی و 
مثصدیانی که در این پارگ مستقر هستند با تظارت 
کامل و دقبق از بروز چنین مساتلی جلو گیری کنتد. 


0 علی‌اکنر فرقانی 


کوفی است: تیست. پس در آینگه الین روند و روي 
اند لز اخ می زا حردندی نیست. ادا نک نکته باید زواشنن | 
[لشود £ ات انگ شهرداری در آخرسن روزقای سالا 
گذشته و شل ار تصمیم اخبر خویش چه مقدار تراکم و 
یه چه کسلتی فروخته لسث؟ تکلیف تروت کلان و بادآورده‌ای. 
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همه تلخ و ناامید نامه بنویسد. روح شما نباید با 
آدمهای اطراف که به قؤل شا خشن؛ سرد. یی عاطقه, 
ٹاجوانمود و رباکار هستند. به چنین سطحی الات 
برسد. پاور کتید اتفاقاً ذر این حالت باید بهتر خوپ 
دبای سب ده شمارا کد زین ٍ 
دادهلم تادر بخش مشناوره هم مورد بررسی قرار گیره . 

محسن ذوالفقاری - ساوه 

مقاله خوبی نوشته بودید. ا 
دز این باره صحبت کرده‌ایم. خدا کند که گزش i‏ 
شنوایی هم باشد. ۱ 

لادر کبانی . تأپیاد 

ملب ازدوام عیابی شما را به بغش مشاور 
لادا نمپرت تا در سورت تاب اکال 
قرار گیرد: از هعکاری شما با مجله سپاسگزارم, 

عزیز عساکره . آبادان وه 

به مسوول صفحه جدول سپرده‌ام که حتماً 
موضوع [ا پیگیری کنذ که چرا خاي شنمابه تصتتان 
ترسیده است. اکر هنكام مطالعه مجله جایزه خود را 
دریافت کرده‌اید حتعابه دفتر سبطه اطلاع دهید تا خیال. 
عا هم راجت شود و بهرحال آقای بختیاری طق 


5 د سا ا E‏ 5 


| رسیدی که دلرند جایژه شماازا ۸۱/۲/۱۲ به شماره 
" واه ۱۲۵۰۶ نرلیتان ارسال کردداند, » 


سینا پالیز گر .فردیس کرج ۶ ۴۳۳۰۳۲ 
به هرهاق رانا هم برایامخترم ا | 


| بای نید بسیازتی از" خر اکا راان ۳۳ 


فهستتد : حال اگر نظر اکثریت خوانتدگان هم مثل شما 
بود که تعداد داستانهای سجله ریاد انست« سبك مه 
کاهشن صفخات قصه اقدام می‌کنیم. آموزش آشپزی. 
و شیرینی‌پزی و - هم علا در دستور کار عجله تست 
خانم لدا قلی‌پور خواننده باتوق معله لسنت و اثلا ٠‏ 
کارمند سجله, لذا در دفتر عجله حضور ندارد. شعن . 
حجله لزتعا محفوظ اسنت. 

علی قربانی . قزوین ۱ 

نامه مردآلودی برایم:نوشته بووید- E e‏ 
مردانگی نمرده لسند. گرچه قبول دارم کمرنگ شده 
EE‏ مور کر ي 
2 

لبدا قلی‌پور بالف . کر ج 

دو معت از سا به دستم رسید که هر دو قابل لستفاده 
ات ک الشاهالله در هقته‌های آبنده به چا خو اهد ر نید 

از هسکاری حورب شما با مجله سهاسگز ارم. 

تورالله خواجات . اهواز 

یکی از مطالب ارسالی شما در بخش نانه‌های 

بیو اسطه به چاپ خواهد رسبد. 
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پس لرزژه‌های 
یکت سخنرانی! 


اتی که ذکتر بسید‌هاشم 
آغاجزی عضو مرکزیت سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی در یک 
نشست دانشجویی در هعدان ابراز 
داشت, نه فقط به لحاظ اهسیت سحتوابی. 
بلکه بیشتر په دلبل پوشش و فضناسازی 
رسائه‌ای آن, به اصلی‌ترین سوژه خبری 
دو هقته لخیر بدل شده است. 

هاشم آغاجری امسال. در سالگرد 
درگذشت مرحم دکتر علی شریعتی به همدان 
رفته برد تا پیرامون «شریعتی و پروتستانیسم 
اسلامی» سخن پکوید و بخشی از اتمیشه‌های 
مرحوم شریعتی را که علی‌رغم گذشت بيست و 
پنج سال از فوتش همچنان زاینده و سیراب‌کننده 
تشنگان ات بازخوائی تماید 

اما بجشهای طرح شده در آن سخئراتی و 
محتوای گزنده و لنتقانی آن, دو روز پس از برگزاری 
مراسم, معرآغاز موج عظیمی از بازتابهای گوناگون 
شد, بازتابیابی که در آن طیفی از اظهارتظرها.: 
تهدیدهاء مواففت‌ها و مخالفتهاء اتهام زنیها و دفاعهای 
منتوع و انتقاد‌های روا و نارواراعی‌توان مشاهده کرد. 

کشیده شدن محتوای حنحبت‌های آعاجری به 
عطبوعات و طرح انتفادهای جدی نسبت به آن 
عوضوع را به درجه‌ای از اهمیت رساند که بیشتر 
شخصیت‌های سیلسی و ذینی موّثر و سطح بالای 
کشور عوضعی نسبت په آن ابراز دلشتند. 

هرچند رویدادهای مهمی نظبر وقوع ژلزله در 
فزوین و در نزدیکی محل سخنرانی هاشم آعاجری, 
رقابتپای جام جهانی و برخی اخبار سیاسی و 
غیرسیاسی مهم سوژه‌های خبری کافی برای رسانه‌ها 
بخصوص روزنامه‌ها قراهم مي‌آوردند, اما موضو ۶ 
سخنان هاشم آغاجری یخصوص ثیعات و بازتایهای 
آن در محافل مختلف آنچنان اهمیت و حساسیتی را 
موجب شد که بیشتر روزنامه‌هایا در عرص ارائه خبر 
و تحلیل در این خصوص فعال شدند و یا در پوشش 
خبری اظهارنتارها و واکنش‌های صورت گرفته کار 


"مهم اطلاع‌رساتی خود وا انچام می‌دادند. 


نحستین واکتش‌ها از سوی زوزنامه رسالت ایراز ا 


اشد که دو روز پس از مسخنرانی و درحالی که به‌طور 


نشده بود به نقل از تلکس ویژه خبرگزاری جمهوری 


اسلاهی بخشهای حساس آن راهنتشر نعود. پس از آن | 


این روزنامه بیشترین حجم از عطالب و یادداشتها را 
در اعتراض به محتوای سخنان آغاجری درج تمود. 
ضمن انکه حجم اصلی اخیار و واکتشها در این 
حصوص را نیز پوشش داد 

روزنامه رسالت بر شماره‌های متعدد و لی 
مسرمقاله‌ها و یادداشنهای زیادی په زوایای مختلف 
مطالب عطرح شده توسط أغاجری پرداخت و با ارائ 
نقدهای تند و اعتراضی جدی موضوع رادا و زنده نگه 
داشت 

رسات در هشتم تیر ماه در مطلبی په برخی نکات پیرلمون 
اظهازات هاشم آغاجری اشاره کرد و از جمله توشت 

«جای بسی تأسف است که آقای اغاجری بر 
تعامی واقعیت‌ها سرپوش. نهاده و بدون ارائه 
مستندات عکفی و موثق مکاتت و موضوعیت 
روحانیت شبعه را مورد هجمه قرار داده است. وبا 
لین کته مبرهن از هن ایشان مغقول مانده است که 
برحلاف ادعای ایشان, کلیسای قرون وسطی خود از 
علل مستحدثه فضای خفقان و استیداد در قرون 
وسطی بوده است. و از این‌رو نه‌تنها شبیه‌سازی 
روحاتبت شیعه به کلیسای کاتولیک عملی نابخردانه 
به‌شمار می‌آید که حتی دقایسه این دو نیز به دلیل 
تفاوث آشکار در کارکردهای اجتماعی و سیاسی. 
قپاسی مع الفارق است:» 

رسالت همچنین در تاریخ ۸۱/۲/۶ به قلم 
محمدکاظم ابارلوبی - سرذبپر خود - می‌نویسد: 
«انچه هفته گذشته در سراسر کشور ملت ا 
روحائیت ما و مسوولان دلسور عا یکپارچه فریار 
زدند. محکومیت. یک فرد. یک باند؛ یک حزب ثیست 
ساده‌لوحانه است بگوییم این همه اعتراض برآ 
خاموش کردن فردی است که دشمن. حرفهای طزاحی 
شده خود راعلیه اسلام: روحائیت و عردم از زبان او 
گفته است. حزکت علما و مردم و تاکید روی مطالیات 
اصول‌کرایاته متوقق نخواهد شد و مردم متظرند 
ببینتد چه راهکار قالونی و عملی برای پایان دادن په 
تبلیم و ترویج سکولاربسم و خاتمه دادن به ثلیقات 
علیه حکومت دینی وجود دارد.» 

سردبیر روزنامه رسالت در یادداشت خود از 
تمایندگان مجلس سوال کرده است 

نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی. شا 
شاهد موضع‌گیری شفاف آقای کروبی ریلست سحترم 
مجلسی در برابر لصائت به ملت و دين و مرجعیت بودید. 
ایا نباید طرحی به مجلس بیاورید که برای هميشه 
خلال در حیاتی اسسلام فر مطتوعات و تب" لخناعانت 
سمیاسی پایان باید؟ ۸ 

علاوه بر سردبیر. عدیر مسوول روزنامه رسالت 
هم با طرح ابن نکته که »اغاجری مهزه است, 
رمینه‌سازان چه کسانی هستند؟» یه انتقاد تند از 
سخنتان اغاجری اقدام و ابراز داشت؛ عتفگرات 
اغاجری به هب وجه به حو وی منخحصر نعی‌شود و 
وی صرفا به عتران یک عهره پیاده کم ارزش یک 
چریان فکری, عمل کرده است. أغاجری په صراحت 





حرفهایی را زده است که مجبوعه طیف سکولار و 
خددین نفوذ کرده در درون جبهه دوم خرداد بدان 
سدعتقد ند ۰ ۷ 

به عقیده سیدمرتضی نبوی مسوول واحد 
سیاسی جامعه لسلامی مهندسین؛ اقاعدتاً کسائی که 
شعار ایران برای همه ایراتیان ستر می‌دهند: پاید بیش 
از همه در محکرسیت فردی که آیرانیان را عیعون 
می‌نامد. پيشقدم شوند و برای نمایندگان ملت یز 
محکوم ساختن فردی که موکلین‌شان را میمون 
می‌نامد. شضسروری است. تا جایگاه و حیثیت 
نمایندکی‌شان خدشه‌دار نشود.۷ 

اشاره مدير سول روزنامه رسالت په بخشی از 
مقوله تقید در احکام را په عملی میمون‌وار تشبیه 
کرده است. در مورد این دعا البته خود هاشم آغاجری 
گفته است: «جتعال آفریلان سهی کرنه‌اند از یک 
بارت مزام آمیز در اثنای سخنرانی. سوه‌استفاده 
کنند. بعتی اجا که من رابطه مریدی و مرادی را به 
عنوان یک رابطه تفلیدی شبیه کار عیمون کرده‌ام.» 

از طیفی دبگر روزنامه نوروز بیشترین توچه را به 
این موضوع نشان داد و در رد نجوه برخوود پا 
آغاجری مطالبی را نوشت. 

زوتد مطالب درج شده در لوروز به گونه‌ای نود 
که به‌تدريج و با گذشت. چند روز از سخنراتی نوم 
پرداخت آن اتدکی نقبیر یافت. اثفاد از عتوع برخورد با 
سخنان یک استاد دانشگاه» و #ابراز تودید در صداقت 
برحی عشتقدان با توجه به ثعوه واکتش‌هاء از 
محورهابی بود که این روزنامه بدان پرداخت: لین 
روزنامه در پادداشتی با عتوان #فیصل التغرقه» به 
طرح این ادعا پرداخت که هیا سخنان دکتر آعاجری در 
همذان اهانت به روحائیت و عرجعیت هست یا نه. اگر 
اهائت نیست که هیچ و اگر اهانت است, یا مردم ایران 
همدلی و هسراهی با این اهانت دارند باته. اگر هعراهی 
ر هعدلی دارند. بابد دید چه شده است که هیچ جزش 
و خروش مردعی در پرامر این سخنان پدید نمی آید و 
هرچه روحانیون عالی‌عقام و مراچم عظام از اين 
سختان اعلام بر آنت و انز چار عی کنند اتفاقی در افکار 
عموعی نمی افتد! ٠‏ 

این مطلپ روزناعه نُوروز روز بعد با واکنش 
روزنامه‌های رسالت و کیهان مواجه شد و ابن دو 
روزنامه مه شدت په توروز در این رهبنه انتقاد کردند. 


جس مار ۰۴4 






































مجاهدین انقلاب: ما عمجو 


گذشته از نطیز سای ؛ موضوع سخنان هاشم 
آعاجزی آن درجه افمیت را پیدا کرد که بسیاری از 
شخصیت های رسعی و غیررسنمی کشنور نسبت په آن 
" موضع بگيرند. 


علاوه بر حضرات آیات عکارم شیرازی؛ لوری . 
همدانی و عشکینی که مراتب اعتراض خود رانسبت 


په محتوای سخنان آغماجری ابرا کردتد. آیت‌الله رفا 
استادی رئیس شورای عالی حوزه علعیه قم هم با ارسال 
نامه‌هایی برای روسای قوتی مجریه و مقننه «خواستار 
جلوگیری از تداوم اهائت به عقدسات دینی» شد. 

در نامه آیت‌الله استادی آمده بوث صوال اصلی 
اینجاست که این نوع انظهارات تا کی باید تکرار گردد؟ 
آیا تباید حضرتعالی از نفود اجرایی و معتوی که بر 


گروههای هوادار یا عدعی هو اداری از دولت و مجلس 


فارند. استقاده کرده و به این هی حرستی‌ها خانمه 
دهید؟» 

آقای خاتغی رئینن جمهور از فرصت دیدار از 
استان اردبیل و حضور در جعم عردم خلخال برای 


فرح نظر خود درخصوص مسائل مطرح پیرافون 


اظهارات هاشم آغاجری بهره برد و گقت: 

فامروژ نه می‌توان و غه باید به تام روشتفکری 
روحائیت و مرجعیت عظیم الشان اسلام را تضمیف 
کرد و ته به نام انقلابی‌گری و اسلام‌خواهی از 
مرچغیت و روحائیت بزرگوار در مسیر عناقع بائدی و 
جناحی صو +استفاده نعود.» 

رئیس جمهوری به این نکته اشاره کرد که از 
نشعتان توفعی جز این نیست که روحانیت و مرجعیت 
تشیم را تضعیف و آگر بئوائند تابود کنند! ولی گلایه 
ابن است که تضعبق. و اهالت به روخائیت به نام 
روشتفکری و اصلاح طلبی صورت گیرد.» 

درمیان مقافاات رسمی. حجت الاسلام کروبی 
زئیس مجلس نخستین کسی بود که به انتقاد از 
سخنان هاشم آغاجری افدام کرد. آقای کروبی در 
مجلس و چند روز پس از سخترانی آعاجری ضمن 
انتقاد از بعثهای آن سخئرائی درخواست کرد: »ار 
علعای بزرگوار و حوزه‌های علعیه و قوه قضاییه 
عی‌خراهم که به ماجرای اخیر وارد نشوند. کار خر ایتر 
خر اهد شند!» 

برخی قعالان سیاسی از جناجهای عوجود نیز به 
عرضه ابراز نز ذر ان زمینه زازه شنذند و در تقد و 
انتفاد از سخنان آغاجری مطالبی را ایراز داشتتد: 

عیاس عبدی در این رُعینه هرچند تلاش کرد از 
فشنار روائی موجود بر فاشم آغاجری بکاهد. اما در تقد 
وی گفت. »اببیات به‌کار رفته توسط آغاجزی علمی 
نبوده است و اکر وی قصد داشته به تحلیل وضفیت 
زوحانیت بپردازد, بهثر بود به زباڻ علمی صحیت 
عسباله آفرین و تحقیری نشود.» 

به اعتقاد عباس عبدی باید «اجارّه دهیم روحائیت 
خود روحالیت رانقد کند.۷ 


۳ ریم زا یر موس ین ی و حفظ ایمان مردم می‌دانیم. 
ره را دروغگویی رت در گذشته ۳ شد هه رتور ره 








دی ا ی ب کچ یی و 


مسائل اخیر و اظهارات هایتنم آغاجری اعترلض کرد و 
با اننقاد شدید از حمایت ارعان عجاهدین انقلاب 
اسلامی از آغاجری گفت: #سازمان مجاهدین درا 


انتخاب بین دو گرّینه بد و بدتر. گوّیته بدتر را انتخاب 


کرد و با تایید امانتهلی آغاجری آشکارا نشان داد که : 


خود را در موضم ضددیتی وی شریک می‌داندا» به 
عقیده پاهنر: احمایتهانی که از آغاجری شده نشان 
می دهد جزیان ضددینی دی یک فرد خلاصه نشده و 
آغاجری تقش یک مهرد بی‌ارزش را برای جریان 
ضددی مازی کرده است.٩‏ 

"در این میان سازمان مجامقین انقلاب اسلامی دو 
صاذر کوه و در بخشی لز آن توشت؛ هتمام خن 
آعاجری بو که نی سم هقی کمن بدا 
روحائیت فراتر اژ مقام نقد و دارای حقوق ویژه نداریم. 
آنان که در کسوت روحائیت و فقافت و یا دفام از آن به 
خود اجازه عی دهند زشت‌ترین اتهاماث را که صخت 
آن در هیچ دادگاهی به اثبات نرسبده و نسبت‌های 
رکیک و موهن را در عرعی و منظر عزدم عتوچه 
آغاجری و سازمان متبوع وی کنند. آیا با عدل خود تقد 
و تظر وی راعلیه خود تابید تکرده‌اند؟ و باصدای بلند 
اعلام نمی‌کنند که عقام خود را قدسی و عضون از 
هرکونه نقد و ايراد و عیب می‌دانند؟» 

سازمان مجاهدین انقلاب اشلامی در بیاتبه خود 
که خطاب به ملت بزرگ و رشبد ایران» صادر شده 
هسچنین با ادای احترام په مقام عرجعیت و عالمان 
راستین و وارسته‌ای که مسوولیت خطیر دين و 
هدایت هردمان رابرعهده دارند, توشته است 

هبه این بزرگواران اطمینان می‌دهیم اعضای 
سازهان مجاهدین انقلاب انسلاعی ابران از جمله دکتر 
سید هاشم آغاجری فعچون گذشنته معتقد به استقلال 
نهاد دین و مرچعیت از حکرمت و قدرت است و این 
استقلال را ضامن سلامت نهان دين و حفظ ايعان و 
تضعین آخرت عردم می‌داند.» 

حسدور بیانیه مذکوو بلافاصله با واکتش روزنامه 
کیهان مواجه شند و ابن زوزنامه طی پاده‌اشتی نوشت 
هین‌گونه دروغگویی و شانتاز که در رویه برخی 
دست اندرکاران سازمان هذکور بی‌سابقه تیست. اگر 
هم در گذشته برای مدتی عفید ولقع شده. اما اسروز 
دیگر کارابی تدارد.» 

بحث پیرامون سخنان هاشم آغاچری همچتان 
ادامه دارد و برخي خبرها حکاپت از احتعال 
پرخوردهای قضایی نیز دارد آنچه دز لین میان یرای 
افکار عمومی جالپ مي‌باشد. این است که همه در نقد 
و رد سخنان هاشم آغاچری سخن می‌گویند ولی 
هیچ کس برای افکار عمومی دقیقاً نمی‌گوید که وی چه 
گفته است و گذشته از فراژهای اهانت آمیز سخنان وی. 


. اصل سخن و دیدگاه وی چیست؟ 


OOO 


لا عیدی بان دهیم. دوحالیت خود به نا 
خویش اقدام شاد (آفتاب یزد ۷۸۱۴۵ ` 

0 به کجا چنین شتابان؟ گزارش و rir‏ 
پیرامون سفرهای خارجی مسوولان دولتی 
۸۳۸ 


تا بانا گید بر قرافم کردن رلاه عردم وحل بحران - « 


بیکاری : 

کروبی: چاره‌ای بیندیشیم (جام جم ۸۱/۴۸۱۰ 

0 در کلتگوی اتخاب با کارشناسان اقتصادی 
ابراز شد, تردید کارشناسان درباره موفقیت اقتصادی 
دولت اانتخاب ۸۱/۴/۰ 

0 با ورود و امسفلد په منطقه و آرایش چنگی علیه 
عراق حمله آمریکا قطعی شد (اعتماد 1۸۱/۴۸۱۰ 8 

0 خاتعمی در کنگره بزرگداشنت شهید صدوقی: 
ققه در خدمت قدرت. حکم تکفیر و تفسیق مخالفان زا 
هی دهد (نوروز ۸۱/۲/۱۱ 

7 تهدید رئیس سبرویس خارجی موساد؛ اسرائیل 
روز ۸۱/۴۱۱۱ 

0 خاتسی؛ برای نابودی مردسالاری دیثی از 
حمله تظامی هم ابا ندارند (ابرار 1۸۱/۲۱۱ 
انقلاب اسلامی: 

©0 التهاب یک سخترانی در فضای سیاسی (أرّاد 
۱۸/۴ 

۲7 چواد لاریجانی نهضت آزادی با املاح خود 
می‌تواند حرب باشد احیات نو ۸۱/۴/۱۲) 

0 انتقاد دببرکل چمعیت موّتلفه از رورنامه‌های 
دوم خردادی 

لا دقاع از این سانسور چرا؟ ارسالت 1۷۸۱/۴۸۱۲ . 

0 هعبسنگی, آقای رئیس جمهور. چه تحولات 
عظیمی درپیش است؟ خاتمی؛ به زودی با خپرنگاران 
درمیان خواهم گذاشت اهمبستگی ۸۱/۴/۱۳) 

() وزیر ارشاد با لشاره به طرح خسریتی یگانهای 
ویژه: لارعه برخورد با مجرم. نمایش اجتعاعی ثیست 
(آفتاب بزد 1۸۱۱۴/۱۳۲ 

0 وزیر کشور؛ از برخورد پلیس با مزاحمان 
خیابانی حمایت می‌کنم اکیهان ۸۱/۴/۱۳ 

لا سی سازمان کمک‌رسانی بین المللی اعلام 
کردند: معانْعت اسرائیل از کمک رسانی به فلسطلیتی‌ها 
[همشهری ۸۱/۴۸۱۴ 

لا تگراتی از حملات ہن لادن, سالروز استقلال 
آمریکا به روز وحشت تبدیل شد (جیات. تو ۸۱/۴/۱۴) 

کنکور؛ یک آرژو, میلیونها دست تمنا (لیران 
A11‏ 


شماره ,° ۳ 


















شیه جزیره کره با گذشت 


۱ هنوز هم یکی بیش از نیم قرن فلز عننگ دز کر 
از مناطقی 7 منود اشن جوانت ملک ان در 
است که اثار کشور که در شمال و جوب شبه 


جنگ سرد در 8 جزد تا ان مر رنه 
NI‏ ۳ به تواققی برای تنشزدایی دست بابد 
ل به جوبی | ا و به جنگ سردی که ابرقدرتها در این 
۱ عنعلقه به ارث گذاشنتد. خانمه ذهند, 
حوادث چند روز پیش در «دریای 
زرد »که به مجروع و کشته شدن دهها نفر 
از دو طرق انجامید, بار دگر ابن واقعیت را 
آشکار ساخت که اوشاع در شپه جزبره کره 
همچتان بحرانی و شکننده است و اگر راد حلی 
اصولی برای پایان دادن یه این اخثلاغات و 
تنش زدابی ميان «سئول» و «پیونگ بانگ» 
۱ صورت نگیرد. معکن است اوضام بدتر شوه و 
| به جنگ تعام عیاز مبان طرفین بیتجاند. آمرنکا و 
۱ 1 " شوروی اگرچه در جنگ جهانی دوم با یکدیگر 
" همکاری و غلیه تازیسم مبارزه می‌کردند, ولی 
" هنگامی که شرایط برای بهره‌گیری از ثبردها 
" فرارسید, هنکاری‌شان به رقابت گرایید و هریک 
۱ درصدد براهد با استفاده از قدرت سیاسی و 
اقتعصادی به دامنه نقوذ خود در چهان نیقزآید. 
عده‌ای برآنند که تقسیم جهان در کلفرانس بسران 
ستفقین در «بالتا» صورت گرفت. و طرفین در بالتا 
تصمیم گرفتند که کذام سرزعین و کشور تحت سلطه 
آفریکا و انگلیس باشد و کذام متطقه راشوروی کنترل 
کند, در همین راستا بود که شرق اروپا به شوروی 
واگذار شد و غرب آن را آمریکا دراختیار گرفت. 
طرفین نیز چشم خود رابه روی حوادنی که در 
منطقه تفوذ طرف سقابل اتفاق می‌افتاد, بستند و احياناً 
در حد بیانیه و اعتراض شفاهی, از خود واکنش نشان 
عی‌دادتد. در لین جهت. سی‌توان به وضعیت بونان, و 
لهستان اشاره کرد که قرار بود په ترتیب در جره 
غرب و شوروی قرار بگیرند: لدا زمانی که ارتش 
انکلیس. با کمک آمریکایی‌ها پرای سرکوپ 
کفولیست‌های هقی که درصدد کب تبرت مودند 
وارد این کشرر شد و به قلعم و قعم کدونیست‌فا 
پرداحت. شوزوی تنها نماشاگی بود و یه اعتراضات 
شفاهی پسئّده کرد. همچنین آنگاه که شوروی 





لمستان را تحت 


[ ۰ ۰ ۱ 
| خاصی از خود پروز 


تدان. 


یکی از مناطقی 


بود و به دلیل 
وابستگی به دو قطب شرق و غرب هعواره با تئش 
همراه بود و با وجود کذشت نیم قرن هتوز آرامش و 
صلح کامل به آن بازنگشته, شبه جزیره کره است. این 
شپه چزبره سالها در اشفال ژاپن بود و زمانی که ژاپن 
از آن بیرون رانده شد و سلطه اش بر شبه جزیره کره 
پایان یافت. تحت کنترل آمریکاو شوروی در آمد. 

شمال شببه چجزیره کره نت کنترل 
کمونیست‌های وابسته به شوروی قرار گرفت و 
کیچ ابل سونگ که از حمایت کرعلین برخوردار بود 
اداره آن بخش را به دصت گرفت و تحت عنوان کره 
شمالی قدم در واه استقلال گذاشت. 

در همین حال چتوب را آمریکایی‌ها به تصرف 
درآأوردند و درصدد بر آمدند حکومت مورینفلر خود 
ودر این بخش از په چزیره مستقر مبازند. با 
فروکش کردن جنگ جهانی دوم و فعال. شدن 
کمونیست‌ها در گوشه و کذار چهان خصوساً جتوب 
شرقی آسیا و با روی کار آمدن کمونیست‌ها در چبن 
که کره شعالی را نیز پشتیبانی می‌کردند. اوضاع بر 
شیه جزّبره کره بحراتی شد و کموئیست‌ها درضدد 
برآمدتد یا حمله به چنوب و اثبفال تمامی شیه چزیره. 
یک حکوعت کمونیستی در آن مستقر سازند. په این 
ترتیب بود که جنگ خولین کره آغاز شد که آثار ناکوار 
آن هنوز هم در این شبه جزیره دیده می‌شود. 

جنگ کره که هان راتا آستانه جنگ اتعی پیش 
برد و رریارویی آمریکا با چين کموئیست را در 
پی داشت, اعنباری برای هبپریک ار طرفین, در گیر نبرد؛ 
زیرا یک بار کمونیست‌ها پا کمک چين موفق به 
شکست جنوییها و اشفال سئول شدند و رمالی هم 
جنویپها با پهره‌گیری از قدرت نظامی آمریکا تا 
پیونگ‌بانگ پیش تاخنند و کمونیست‌ها را تحت فشار 
رار دادندا اما درتهایت پس از سه سال جنگ و 
خونربزی, آتش‌پس برقرار شد و طرفین در دو سوی 
هدار ۳۸ درجه موضم گر فتند. 

با وجود اينکه عدار ۳۸ درجه مرز دو گزه تعیین 
گردید و شمالیها و جتوبیها در دو سوی آن مستقر 
شدند, اما هنوز صلح میان دو کره برقرار نشده و با 
گذشت نیم قرن, دو کشور درحالت به جنگ .ته صلم 
بسر جی برند. 

چنگ کره که از سنال ۱۹۵۰ به مدت سه سال ادایه 
یافت» هیچ برتری را برای شمالیها با جنوبیها در 
پی نداشت و کمونیست‌ها و طرفداران آمریکا را بیش 
از پیش از هم چدا کرد, 

پس از آن. اگرچه تلاشهای بسیاری در جهت جنگ 
و یا صضلم صورت گرفته ز شمارهایی نیز درباره 
زحدت دو کره داده شده. اما شواهد امر حکایت از این 
واقعبت دارد که طرفین از وضعیت کتوتی راضی‌اند و 








| قشار قرار داد تا 
حکوعت مورد نظر | 
خود را در این 
کشور مستقر سازد. | 
عرب نیز واکتش. 


ِ که کانون جنگ سرد . 


تمایلی به تفییر اوضاع داز تد به این دلبل که نه دولت 


| شمالی عایل است دشت از برنامه‌ها و تقدلبات خود 


بردارد و یه جنوبیهای سرمایه‌دار ملحق شود و نه 


جفوببهای ترزتمند که از ببرهای جنوپ آسیا هستند. 
مایلند. به شمال کموئیست که در فقر و گرستگی 
.عوطه‌ور است: بپیوندند و تعامی دستاوردهای 
افتصادی, سیاسی و اجتعاعی خود را فدای اتحاد سازند. 


در چنین موقعیتی طرفین برای غیرمحفقق شدن 


انحاد و همبستگی دو کره که خواسته اصلی مردم این 


شیه‌جزیره است: بهانه‌تراشی می‌کنند و به توجیه 
مسائل می پر دازند. 

اگرچه هر دو کشور, دارای وزیر وحدت هستد. 
اما این وزرا ععلا تتولنسته‌اند در ۵۰ سال اخیر قدم عثبتی 
در راه وحدت برداوند و به نقسیم دو کره خاتمه دهتد. 

در قرن بیستم خصوضاً پس از جنگ جهانی بوم. 
رقابت شرق و غُرب سبپ نفسیم چندین کشور گردید 
که بخشی از آنها در کنترل کمونيشت‌ها و بش دیگر 
تحت کنترل. غربیها قراز گرفت؛ اما ناگنون چندین 
کشور دوپاره جهان یا از طریق خواسته عردم و یا با 
جنگ, انحاد و یکپارچگی خود را به دست آورده‌اند که 
در این مورد می‌توان به بعن. آلمان و ویتنام اشاره 
کرد.یمن و آلمان به دلیل تلاشها و تمایل مردم خود به 
اتحاد دست یافتند. ویتنام نیز پس از شکست آمریکا در 
سال ۱۱۷۵ و بیرون راندن آمریکایی‌ها توانست 
یکپارچه شود. 

به نظر می‌رسد سرزمیثی که هتوز در دوران 
جنگ سرد په سر برده و نتوانسته به اوضام ناگرار 
تجزیه و دوپاره بودن پایان بدهد. کره است که شمال 
آن را کموتبست‌ها پا دیدگاه عصر حبجری خود اداره 
می‌کنند و جنوب آن دراختیار ظرقداران آمریکاست که 
پا کمک هزاران سرباز آبریکایی توانسته‌اند به رشد 
اقتصادنی و سیاسی دست یابند. در صورتی که جنوب 
در ثروت و رفاه غوطه‌ور است,شعال با انوا و اقسام 
مشکلات سیاسی, افتصادی و رفاهی درگیر است و هر 
روزی که می‌گذرد؛ بر مشکلات مردم این کشور 
افزوده می شود 

آنچه بیش از همه زنئدگی رابرای مردم کره شمالی 
سخت کرده, شخصیت پرستی می‌باشد. مردم در این 
سرزمین به‌گونه‌ای موظف به پرستش کمم ابل سونگ 
.رهبر پیشین شان .هسستند که تتدیسهای غول پیگر ار و 
یا تصاویرش در گرشه و کنار شهرقا په چشم 
می‌خورد و مردم موظفتد در زمان عبور از مقابل آنه 
تعظیم کنند و سر فرود پیاورند. 

در صورتی که آگر وضعیت شبه قاره گر» بدون 
هيچ پیشداوری عورد بررسی و عقایسبه قرار بگیرد. 
این واقعیت آشکار خواهد شد که وضم در جنوب در 
هر زمیته از شمال بهثر و مطلویتر است و مردم از 
آزادیهای ببشتری برخوردارند: 

شخصیت پرستي در شمال و توجه به امور 
تسلیحاتی. این سرزمین را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و 
اوضاع را برای مردم بسیار ناگوار مساخته است. 
به‌طوری که لکر یک روز اقدام به گشایش مرزها برای 
مهاچرت دارطلبان شود بسیاری از عردم ترجیم 
خواهند داد در جنوب زندگی کنند. 

در کره درپی ملاقات سران در ژوش ۲۰۰۰ کوشیدند در 
راه تنش زدابی قدم بزدارند. ولی اختلافات سیاسی, 
ارضی و عقیدتی عانم از تحفق آبن امر شده است. 
شماره ۳۰۳۹ 








































مردم کره برخلاف تمایل. . 
دوا دوست دار ند 





حادثه‌ای شببه درگیری اخیر که بر نقطه صفر 
مرزی صورت گرفت. بر سال ۱۹9۹ نیز پیش اعد و 
کشنور رادر آستانه جنگ تنام عبار قرار دات ۲۵ دقبقه 
درگیری مرکبار نیروهای دریامی دو کره عبان ناوهای 
دو طرف نهها کشته و مجزوح برجای گذاشت و نشان 
دابا که اوخضام در این منطلقه برخلاف آراسش ظاهری و 
تلاشهابی که سورت سی گیرد, سار شکننده الست 

کره‌ایها پس از جنگ سال ۹۵۰ نهایتاً در سال 
۳ تن به آتشی یسن در هذار ۲۸ ترجه دادند که همین 
وضع تاکنون به قوت خود باقی است: 

از همان زمان کره جثوبی یک حط فرضی را در 
دریای زرد به عتوان عرز آبی نشخص کرد که از 
سنوی شمالیها پذبر قته تشد و از همان روز فای نخست 
اعلام کزردند این خط رایه عنوان مر قائونی دو کره 

دو کشور تاکنون چندین بار در همین نقطه به 
روټارویی دریایی پرداخته‌اند و به همین دلیل تا زماتی 


ک اوضاع در شبه چزیره گره به همین صسورت است. ‏ 


بیم «رگیریهای بعدی می‌رود که چه‌بسا هر بار به 
مزاب وخیم‌تر و خونین تر از قبل باشد 


هرچند طرفین همدیگر را در این عورد مقصر | 


می‌دانند و شعالیها لبق سنت هعیشگی آمویکا را عامل 
درگیربها اعلام کرده‌اند. اما این اختلافات ریشه عر 
چدایی شمال و جلوب و مسائل دیگری داره که از 
سوی حکوعتهای دو کشور تبلیم عي‌ شود 

حثأسقانه از اولین روزهایی که کمونیست‌ها در 
شسال سسنتقر شدند و آمریکابی‌ها عرامل خود را در 
جنوب به قدرت رساندند. سیاستهای تبلیغامی 
به‌گونه ای بى دە تا آنها را هرچه بیشتر از یکدیگر دور 
سازّند. اگرچه عواملی نظیر حضور تظامیان آعریکانی 
در جتوب و تلاشهلی خمال برای لشفال کال شيب 
جزّیره تابر ناسطلوبی بر روی عردم برجای گذارده و 


آنها را بیش از پیش با دولتها بیگاته کرد اما این | 


واقعیت. را تمی‌توان متکر شد که عردم مايل به 
استعرار جدلیی و داشفتی اتیستند و اصولاً خود را 
دشنمن تمی دانند. آنها ملتی هسنند که توسط دولتهابی 
که از خود اختباری ندارند. تقسیم شدهاند و این اخبار 
دولتها بوده که آنها را حدا ار بگدیگر نگه دلر و۲ 

شماره ۳۰۳۹ 









چوک شما وجھان سات 


جسین مرافیکزما زاهدان 


0 داشل e‏ دئیس جمهور ا 
تیکار اگوته بون که در نک انتخایات آزاد قدرت رابه 
خانم وبولتا چامورو واگذار کرو از آن پس په 
صورت رهبر بززگترین " حرّب ‏ تخالف " ولت 
| نیکاراگونه فعالیت می‌کند, ار پس از شکست از خاتم 

| چامورو,بارها در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
| شرکت کرد ولی موفق به کسب پیروزی تشد ۱ 
. لیکاراگوه سرزمینی در قاره آمویکاست.:با-۱۳۰ 
| هراز کیلومترعریم وسعت که جدود سه عیلیون تفر 
ارت دارد و مردمش به زبان اسپانیایی سعن 
عی‌گزنند و سالها مستعمره اننهالیا جو دند این کشور 
در سال ۱۸۲۱ یه استقلال بست یافت و دز سمال ۱۹۴۵ 
عضو حسارمبان علل شد مرکز آن هر ماناکوا می‌باشد. 
آمریکایی‌ها از سال ۱٩۱۲‏ در نیکاراکونه مستقر 
شدند و رزماتی که در سال ۱۹۲۳۲ درصدد خروم از این 
کشور برأمدند ء شارت را به خانواده حو‌مو زا تحویل 
رایند. ان وای از سال ۱٩۳۶‏ وما قدرت راد 
دمتت گزلت و تا ۱٩‏ ژوشبه ٩۹۷۹‏ که نه دست 
سالاد تس ها سرنگون, شد قد ردا وا در دست دلقت 
در سالهایی که آهریکا قدرت. راذو نیکاراگونه در 
نست دلشت. ثبامهای عردسی عليه آنها صورت گرفت 
که رهبری یکی از این قیامها را آگوستینو سالدینو 
مرعهده‌دار پود او تار سال ۱۹۳۳ به دست گار د ملی 


۲ 
۳ 
















یکی از سای که مره از سوي ونم 
رسانه‌های گروهی بیگانه و از زرابای مختلف ررد 
نقد و ہر رسس قزار گرفته وخبحیث نیروگاه بوشهر و 
ارتتاط این عستاله با سناستغ تضلیحاتی تهران 
اسک 
| این" بان سفر دبعینری لوق عاو وزبر تفاع 
روسیه :به تهران و مناکرات. وی با مقاضات لیرانی 
دریازه تجهه مسکو تیت )بو چول نیرو م د کی 
بوشهر. ومینه ساز تولید و پخش گرارشاتی آر سوی 
آرادی‌های: بیکانه شده: است: درجالی که آیرآن و 
روسنه بارها بر سلم آمیز بودن این تاسیسات تا کید 
کرد ی درصدد پاسشگوی را خاد ما لتآنجاکه 
هذا اشرائیل و دوستانش الطته زین به اعتبار 
مین الفللی ایران سر جهان است. هر از چندگاهی به این 
مسمائل دامن عى رمد 
ایت بار نبد. درپی عقیم حاندن تلاشهای برش 
رئيس جمهور آعریکا در علافات با پوتین ریس 
جمهور روسیا؛ دزبازه متقاعد کردن مسکو به قطم 
| | همتاری تسفیحاتی با تهران: جرسازیها شدت گرفت. 
زادیو صدای اعریکا در گفت‌وگویی با علبرضا 
توری زاده تطیاگر مسدائل اپران په بررسی این عساله 
پردلخت و از قول وی اغلام کرد که دیمیتری وف در 
| اراس یک هیات بلندپایه به اپران رفت. 
وی ها کیه کرو که کشنورش هتکاری با ايدان در 




























حبهه E Sl Ed‏ 
۷ قدرت زا بر دست گرفت و به حکوعت ۴۵ ماه 1 
خاندان, سومورا پایان داد* خود را بلرفدار ساندیتو | 
ما ح 
وروی کار آمدن مسانذینیست‌ها و ریاست جبهرزی 
دائیل اورتگا که از حمایت کوبا و رژیم‌های مخالف | 
آمریکا بر خوردار بوه خشم واشتگتن رادرپی داش" | 

به همین دلیل آمریکانه تسلیح گروههای تختلف ک ب | ۳ 
کنترلها معروف شدند پرداخت. س ۰ 
طی سالهایی که بسانمنیشت‌ها ارت داش نت 
زاشتند. جنک بین دولت و حّد انقلایبو ن انامه دلشت و | 
آنها که در کشورهای هعسایه نیکاواکوثه مستقو || ۱ 
بودند, توانستند. صدمات بسیاری به این کشور وارد | ۰ 

سازند: به‌طوری" که نیکاراگوّت. عملا در أستایه | .. 
ورشکننتگی قزار گرفت: ۷ 
آمریکا که از کنترآها حمایت یه مزال 
داشت که ساندینیست ها انقلاب خود را په دیگر 
کشورهای بنطقه صادر کند, ۱ ۲ 
عاقبت مر اتتخابات آزاد که در بسا :۱9۹ برگزار] 
شد, داتیل اورتگا از خانم چاموری شکست خورد ق | 
سناندینینست قا از قدرت کناره گرفتند اگرچه بسن فن آن | 
چا لاخ شدند و تحریمهای انزیکا برچیده | 
ند ولن اورنگا نتواننتت. مچددا در انتقاپات په| . ١‏ 
وروی مضه وس ابیت قاراب خوت باسنت ای | 
درحال حلضر رهب حزب سباندینیست‌هاأ می‌بآشد که 






= 
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به گفته وی» روسیه مین پر بی از یک 
مظیار د دار سود جولقد برق. 

در همین ارتباط, رادبو «بی.بی«سی» در جام | 
جپان‌نعای خود به اخلاس گروه هشت پرداخت 3 
اعلام. کرد این گروه. يه تواققی نزدیک ‏ شب‌هاند د که 


" 


رانا اک چندین میلیارد دلاو به تولت روشیه. 


پر دلخت خواهد اشد تا سلاحهای تخزیب خضسهی و 
مراکز تونننعه لین نوخ تسلیخات وا نایود کتک :بواساشی | 
ابن تواقق ووسیه علی ده سمال آننده ون 


دلار از آعریکا و ده مبلیارد دلار ایگ تدز آن ومقیل رز 


اعضای گرو» هشت دریافت می‌کند ودر مایق توق 
اسنات :و رادخانه سلاحهای فسته ای ميعيايي و 
میکروبی خود را که مر دوران آتحاد شرروی و جنک : 
منوا انار بده ابوب کد 6 
داد نو اسوائیل: که همنواره سیاشتی حخالف تهران | 
دارد و عليه یزان به جوسای می‌پودازد نیز بر گزازشی فار 
این ارتباط اعلام کرد روسیه یکبار دیگر بر نعید خود | 
برای کنیل مجتعم ثیرو‌گاه اتمی ایران تا کید کرو _ | 
به گزارش این رادیو «الکساندر رومالتصف» 
وزبر اترژی اتعی روسیه در سخنانی که از سوی 
خبر گزاری روسمی ایتارتاس تفل شده است. گفت» است 
که با وجود مخاللت قاطع آسریکا مسکو از پرنامه خود 
برای کمک به حکوعت ایران در افر برپابی مجتمع 
نیرو گاه فسته‌ای عقب تخر هد نتشست: 
بقبه در صظة ۲۱ 






















7 ۱ ۰ 
کی سا کی 


سرمابه گذاری 
خارجی و 
راه حل فتحعلیشاه 
جقلاتی که در زر 
فکرند که باز هم می‌خواتید, چند روز پیش در 
بهای‌بلیت یکی از روزتامه‌ها. زیر علوان 
هواپیما را افزابش ۹9 ماچرای حعله دو جوان مسلم به 
دهنا. تا افزایش کارشناسان خارجی در اهواز 





ما اصت» آن سوق 
خلیج روزبه‌روز 
ابادتر می شود و در 
این سی عده‌ای در 











بهای بنزین نوشته شده بود 
هواپیما چبرال یگ شیاات سرسانه گذاری 


صنعتی از کارشناسان ژایتی» و 
«امارانی» در بازدید از شهر آهواز, خود را 
دز برابر دو چوان مسلح لدد لين اقدام 
مشلحاته که با فرار اعضنای هبات 
سرعایه‌گذاری ناکام ماند. ظهر پنج شتبہ ٩‏ 

خرداد ۱۳۸۱ روبروی یکی از هتلهای اهواز 
رخ داد و 

همزمان کژارش دیکری در یکی از 

روزنامه‌های صبح در مورد تسهیلات و 
امتیارات سرمایه‌گذازی در امارات متحده عربی 
به‌ویژه بندر ادوبی ۷ به چاپ رسیده بود که هر 
سرمعایه‌گذار خازچی را تشویق می‌کرد فرچه 
زودتر به دوبی پروار رده و در محیط امن و راحت 
و تضمین شده آنجا سرمایه‌گذاری کند 

مدتها بود ترد خود خوشحال بودیم که روزگار 
حمله به اتوبوسها و عیتی‌بوسهای نوریست‌ها و 
هیاتهای خارجی سپری شده است و فرنگی جعاعت, 
وقتی به آیران می‌آیند و بازمی‌گردند. فشاهدات خود 
را در لپران با آنچه رسانه‌های غربی دریاره اوضاع 
ایران نشان می‌دهند, در تضاد می‌بینند. خوشحال 
بودیم که ارقام عایدات توریستی ابران تکانی خورده 
و آمیدوار بویم که به بالای یک میلیارد دلار در سال 
ا 
اما تشر اخباری از این دست. آقدام به کیف‌ربایی. 
تعقیب و مراقبت اغضای هیات سردابه‌گذاری خارجی 
و حمله مسلحانه به ايشان, همه امیدها را به تقشی بر 
اب تبدیل عی‌کند که وقتی با اعضای یک هیات 
سرمابه‌گذار ژاپنی و لماراتی ک لابد مقامات دولت 
اپران از ورود و حضورشان آگاه هستند. چئین رفتار 
شود. وای بر توریستها و چهانگردانی که برای سیر و 
سیاحت و تفریم و بازدید از مرلکز فرهنگی و تاریخی 
په آیر ان سفر عی‌کنند! 
در سنال ۲۰۰۱ میلادی درآمد کشورهای جهان از 


شود! 










مخل توریسم حدود ۵۰۰ سبلیارد دلار بوده است.سال 
کذشته مدبرکل بازرعانی سازمان اپراتگردی و 
جهانگردی اعلام کرده بود د رآعد ایران از این محل در 
سال ۲۰۰۰ به ۸۵۰ عیلیون و در سال ۲۰۰۱. ۹۵۰ 
عیلیون دلار رسیده است. حادثه ۱۱ سیتامبر سیب شد 
تاشوک بزرگی به حستعت چهانگردی جهان وارد شود 
و بسباری از جهانگردان, ماندن در خانه‌های خود رابه 
سفر و اقامت در سررّمین دیگزان ترحیم دهند, و البت 
صنعت جهانگردی ایران نبز از این خانه‌نشینی 
بی‌بهره نعاند؛ اما امروز که قرار است حرکتی کنیم: 
توریست بپذیریم و سرمایه‌گذار بیاوریم. از تضمین 
امنیت برای عیهماتان خازرجی عفلت مي‌ورزیم. ایران. 
دستکم از دوره صفویه به آین سو همواره از توریست 
خارجی استقبال کرده است, 

در سفرناده قرنگیان آمده برخلاف عشعاتی که 
راهزنان غارتشان, عی‌گرده‌اند, هر عساقر خارچی په 
محضص ورود په خاک لیران مورد اسنقیال قرار 
می‌گرفته و حتی با انوام خوراکی و عیوه و شیرینی 
پدنرابی می‌شده است. در روستاهاء انکد خداهاه و در 
شهرها حکام و در مراکز ابالات و ولایات 
#بیگلر بیگیهاه مسرول پذیرایی از آنان بوده‌اند. یا لین 
مهربانیها و تدهیدات بود که در دوران صفویه با 
وسایل لبندایی آن دوران ۵۰۰ تَخته فرش بزرگ از 
ایران به اروپا منتقل شد و کف نالارهای سلطنتی 
پانشاهان انگلستان, فزانسه آلان. و اسهانیا را 
پوشاند. 

از توشته‌های صماتسون تاورنیه» و «توماس 
هربرت»گرفته نا اسر چان ملکم 4 «خانم شیل #و حتی 
مادام دیو لا خراد »در همین شصت سال احبر چنین 
برمی‌آید که ایرانیان هم میهمان‌نواز بوده‌اند و هم در 
اپران به امئیت جان و آسایش مساقران خازجی 
اهمیت. فراواتی می‌دادند. این همه شهرت آیران و 
مردم اران و عتبقه‌های ایرانی مرهون نوشته‌های 
همین سیاحان است. 

و اسروز اما مدتی شهرت گروکانگیری ابتالباییها 
و اسپانباییها در شرق کشور, توریست‌ها را 
می‌ترساند و حالا که این بازی در شرق تمام شده 
تویث یه کیف ربایی و حهله مسلحاه در جوب زسیده 





۷ ۳ ی سب بر 
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است: آیا گشتهای منظلم افراد آموزش دیده در 
خیابانهای شهر. چه به شکل پیاده و چه سواره 
تمی‌تواند اراذل و اوباش اهواز را کنترل کند؟ 

سرمایه‌گذار خارجی؛ جابی می رود که در امنیشش 
تردید نکند. آیا زمان آن ثرسیده که کسی په اطراف 
خود بنگریم و از چشم‌انداز آینده کشورهای کوچگ 
خلیم فارس به خود آبیم؟ 

شنخصی می‌گفت: به حضور یکی از دقامات شاغل 
در مرکزی که باید سرعایه‌گذاری خارجی جلب کند, 
رسیدم! و روزنامه «الایام» چاپ بحرین را نشانش 
دادم که از احداث منطقه آزاد #درالبحرین» و آگهی 
فروش زمین خبر داده بود. آن مقام عهم؛ ابتدا چند 
دشتام نثارشان کرد و شپس گفت: ابی حورد هی کنند, 
پدرشان را درمی‌آوریم!» من درحالی که از دفتر 
کارش بیرون می‌آمدم: با خود گفتم: آیا تاریخ تکرار 
خواهد شد؟ زمانی که نزد فتحعلیشاه رفتند و خبر 
شکست شون «اصلاندوز» را دادند, عصیانی شد و به 
قاصد کفت- هردک! چرا گوشهایت از زیر کلاهت 
بپرون آسده است؟ (آن زمان وقتی گوش از زیر کلاه 
بیرون می‌آمد: دلیل بی‌احترابی بود و آن مرد به دلیل 
اینک فرسنگها سوار بر السب تاخته بود. کلاهش 
تامرتب شده بود.) وی به کلاه خود کوفت و ضربه 
چنان سحکم بود که کلاه پاره شد و تا گردنش پابین 
آمد. سپس گفت: »بفرمایید قربان, این هم کلاه من که 
برآن کرفتم تا پابین آید و رسم اب به‌جا آمده باشد. 
اکر مشکل قشون روس با توسری زین چاکر به 
کلاهم حل می شود و عقب می‌رود, عطلبی نیست, ولی 
شعا را به خدا فکری بفرمایید که الساغه قسون روس 
به تبریز خواهد رسید,» 

حکایت مذکور نقل امروز ما است که آن سوی 
خلیج غارس روزبه‌روز شکوفاثر و آبادتر می‌شود و 
در این سو, عدهء‌ای در فکرند که باز هم بهای بلیت 
هوآپیما را افزایش دهند تا افزایش پهای بنرّین هواپیما 


جبران شود! 


بک ُن میوه برای هر ابرانی! 

از ميان ایرائیانی که به آن سوی آبها سفر 
کرده‌اند. آنان که اقامتی طولانی در غرب داشته‌اند, 
پس از مراجعت. از جمله چیزهایی که برای دیدارش 
لحظه‌شماری مي‌کنند, یکی هم میوه‌های ابران است. 
منوه‌هایی که در آن‌سوی مرزها,ء هم بسیار گران است 
و هم بسیاری وفتها مزه میوه آیران را تدارد. 

ما آیا هسان‌قدر که درمیان ایرلنیان آن سوی آبها: 
میوه ابران عزیز است, باغداران ایرانی هم از 
مزارعشان راضی اند؟ این‌طور که پیداست, نه 

مخارح بالا ضایعات فراوان نوسانات مخرپ و 
بازده اندگ باعث شده تا پسیاری از باغداران کم کم به 
دتبال شغل تارّه‌ای بگردند و درآمدی تازه! 

چراعه از ۶۵ میلیون تن محصولات باغی کشور 
ادر ازای هر ابراتی سمالي پک تن عیوه تولید عی‌شود] 
۵ درصد ان به دلایل مختلف از بین عی‌رود. بعتی 
ضایعات میوه ما سالانه به ۲۳ میلیارد کیلوگرم رسیده 
است. از سوی دیگر, برخی مقامات ادعا می‌کنند ده 
درصد از کل محصولات باغی به خارج از کشور 
صادر عی‌شود. اما بسیاری از دست اندرکاران این 
رشنه ععنقدند ميزان صادرات محصولات باغی 


شماره ۳۰۳۹ 










یک باغدار مر کیات : 
ادر سالهای ۰ 1 ۱۳۳۰ 
پا بخشی از پول مرکبانی 
که از مضل فرزش 
محصول سه هکتار باغ به 
ڈص فی اعدا باغدار 
می توانست یک پنز ۱۸۱و 
یا حتی یک منزل ۱۵۰ متری 
در تهر ان خر بداری گند 
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ابن روزها به زحفت یه پنج درصد کل تولیدات 
نى انىك : 
اگر میانگین بهای محصولات پافی کیلویی یکصد 
تومان باشد, ارزش ۲۵ درصد دور ریز میوه متجاوز از 
۰ سملنارد توهان در سال خو اقك شد که اکر باهر سه 
میلیون تومان یک شغل دائمی ایجاد شود با هزینه 
صنرفه‌جویی شد از محل ضایعات محصولات باغی 
کشور می‌توان سالی ۷۵ هراز فرصت شفلی ایجاد 
کود: 

ماجرا به هسين چا نیز خانمه نعی‌یابد. وضم 
صادرات سیب به عتوان یکی از خهروفترین تولیداث 
یاغی ایران در دی سال گذشته به‌طور عرتب بجراتی‌تر 
شده است, درحالی که قیمت عمد«فروشی سیب ابر ان 
در بازارهای اروپاء کناو دی دو دلار است [هر کیلر ۱۶۰۰ 
تومان!! 

براساس آمار فائو (سازمان کشاورزی ملل متعد). 
ایزان از جهت تتوم تولیه میوه رتبه سوم و از نظر 
عقدار تولید رثبه دهم جهان راداراست. لما همين 
کشوری که در رتبه سوم جهان نشسته است, با و جود 
ترقی بی‌سابقه بهلی جهانی پرتقال و سیب به عنوان 
دو محصول پرشعار باغهای ایران, اگر بخواهد مطایق 
استانداردهای مهندسی و باغیانی برای هر جریب بام. 
خر کرده و برای نموته, دقعات سم پلشی و کود دادن 
را اسفاندارد کند, تعام باغهایش زیان آور خزاهند بود! 

و این درحالیست که اگر چند دقیقه‌ای پای 
درددلهای یک باغدار مرکیات مثلاً در تنگاین بنشینید, 
برابتان خواهد گفت >> در سالهای ۱۳۳۰ ۱۳۴۰۱۵ با 
بخشی از پول عرکیاتی که از محل روش محصول 
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سه هکتار باغ به دست می‌اعد. باغدار 
می‌تو انست یک بنز ۱۸۰ و یا حتی بک 
فنزل ۱۵۰ عتری در تهرآن خویدازی کند. 
با امزوز کار به جامی رسیده که یک 
| روزناعه کتیرالانتشار خبر از یک باغ 
مفروف زردالو در شهریار گر عی‌دهد 
8 که با ساحت ۱۱ هزار مترعریع: محصول 
اسسالش برای مالکان حتی آرزش چیدن و 
برشن نه بأزار را هم پیدا نکرده و په حال 
خود رها عی‌شود و کل محصول باغ به 
عنوان دستمزد به نگهیان بام هدیه می‌شود! 

و جالبتر اینجاست., در شرایطی که 
| باغدار و تولیدکشنده این رشته کشاررزی 
| در گرداب مشعلات تولید و فروش 
عحصول خود عوطه می‌خورند. عده‌اي 
که نام خود را دلال میرد و حعصرلات 
باغمی گذارده‌اند؛ ی آنکه ساعتی در مزرعه 
8 کار کنند. با لحظه‌ای از کاهنش بهای مبوه 
أ در بازّار, نگران شوند, با سوه‌استفاده از 
| شرابط سخت کشاورز و تولید‌کننده. 
حاصل نسترنم آیشان را به ارزانترین 
| قبست سی خرند», چند روز چند اقفنه با ماه 
صببر می‌کنند و سپس آن را با بیشترین 
قبست در بازارهای شهر می‌فروشند. و 
بزرکترین نگر انیشبان اینست که با ارام 
شرایط نامناسب فعلی 
سمحصولات باغی, اگر روزی تولید این 
محصول دیگر برای کشاورز ایرائی هیچ 


صرفه‌ای نداشته باشد, ایشمان نير بات 


در تولید 


- 


رشته دلالی خود را تغبیر دهند! 


اگر فقبر ید و بیکار... 
برنامه‌ریزی کشور در روزی که می‌خواست آخرین 
اسیب پذیر و برطرف کردن مشکل بیعاری بیان کند. 
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هفته گذشته خبر از طرم ابن سازمان برای اعطای وام 
سه میلیون تومانی اشتفال به فقرا داد. 

ظأهر حبر. البته در تظر مدیران این سازمان چنان 
یبا بوده است که به توصبه ایشان, تیتر بزرگ برخی 
مطبوعات شد, اما از این اهر یبا که بگذريم. مثل 
سدها طرح از ابن قبیل چیز مفیدی در آن تخواهیم 
یافت. نکته مبهم اول در این طرم آنست که آیا در 
کشور. تظام قایل اعنعاد. قابل دسترس و 
شناخته‌شده‌ای برای بافتن فقیر و شناسایی آن وجرد 
دارد تا در موحله بعد په دنبال آغطای وام به وی 
باشیم؟ بانک مرکزی معیار فقر را چیزی می‌داند و 
سازّمان آمار چیز دیگر و سازمان بهزیستی معیاری 
جدا از این دی را به عنوان علاگ شناخت فقیر اعلام 
سی‌کند. و به این ترتیب خط فظر در کشور حطی است 
که همه آن را میشنناسند؛ولی کمتر کسی از چایگاهش 
باخبر است! علاوه بر اين سرآمد پایین» که په احتمال 
قراوان در نظر سازعان مدیریت و برتامه‌ربزی یز 


۱ معیازی برای فقیز بودن خوافد بود. لزوماً ازتباطی 


مستقیم با بیکاری, و شایستگی برای اعطای وام 
اشتغال ندارد, چرا که افراد بسیاری را می‌توان یافت 
که به دلایلی نظیر اعتیاد. د رآمدی بسیار پایین‌تر از هر 
خط فقری دارند. اما مهارتی آموخته‌اند که اگر به‌کار 
اندازند: بدون نباز به این وام عی‌ثوانند به‌راحتی خود 
رااز زیر خط فقر بیزون آورند. 
به هرحال حتی اگر مشکل اولیه این طرح, پعتی 
عدم امکان شتاسابی فقیر را هم نادیده یا حل شده 
قرض کنیم. مشکل دومی که در اجرای لین طرح وجود 
دارد. وخ خواهد نعود. عشکی که بکبار در سال کذشته 
برای مدیران اقتصادی ابران ایجاد و ثجربه شد ولی 
بار دیگر توسنط همگارانشان درحال دوباره‌سازیست: 
این نکته که هدیه کردن سه میلیون تومان په یک فرد 
بیکار که ماهها یا سالها بیکار برده و علبیعنا در این عدت 
خود را دچار بدهیهایی کرده که اميد و ار نوده آنها زا ڍر 
آینده پرداخت کند, تتیجه جننیار منایه‌ای دارد و آن ا 
دست رقتن بخش بزرگی از این عبلغ برای رفم احتیاجات 
و بدهیهای فرد ببکاری است که طی مدت بیکاری دچار 
| مشکلات مالی شده است. حال آگر فرض کنیع این قرد 
بیکار از فشری بوده که با هر تعریف ژیرخط فقر هم 
قرار می‌گرفته, این معضل دوچندان خوآشد شد 
واسهای خوداشتقالی که سال گذشته از سوی 
دولت به بیکاران اهدا شد نتیجه‌اي جز به‌هکار کرسن 
انها نداشت و دولت که امیدوار بود یا اعطای وام 
خوداشتغالی, دسنکم یکصد هزار شطل ایچاد گند, در 
پابان کار به کمتر از ده هزار شسغفل رضایت دات حال در 
شرایط فعلی اگر چنین واعهابی یکبار دیگر دراخثیار 
بیکاراتی قرار گیره که اتقافاً فقیر هم هستتد. امید بستن 
به ایجاد. همان ده هزار شغل هم آرزوس دور از 
دسترس می‌تعاید. 
حال برای این سوال که چرابا این مشکلات باز 
هم سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور. عزم جدی 
در اعطای رام به بیکاران دارد یک پاسخ. قدری 
قانم‌کننده به عر می‌آید: ایتک به هرحال اعطای این 
وام, دستکم سیب خوآهد شد بر دو با سه سالی که 
مدیران این بخش بر صئدلیهای خود نشسته اند. سیل 
اعثراض ققرا و بیکاران, اندکی ارام خواهد گرفت و این 
چند سال با خیالی آسوده‌تز طی خواهد شد! 
8" 
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شاوه تار , 8 
یگ‌شتبه از ساغت ١١با‏ ۱۵ 
مشاوره خانوادکی-. 
همه روزء از ساعث ۱۳۰ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وفت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مناوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شتاسی) 
ههن هروزی (روان پزشک) 
:1 4 صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
تلفن تماس ۲۳۳۲۶۲۵۰۰ _ 


افسردگی پس از فوت ماد 


۴ ساله هستم و چهار برادر و یک خواهر دارم. در 
این خانواده پرجمهیث تکیه‌گاه همه سا مادرم بود. او 
شعه کارها را اثجام می‌داد, اما همین حسداقت و مهربانی 
باغث شده پود تا توقع برادرهایم روزبروز افزايش بابد 
تا آنجا که آنهاب خودشان اجازه می‌دادند تابه او امرو 
ثهی کنند؛ اما مادرم افعیت نمی‌داد. با این هغه تسبت 
به او کوچکترین قدردانی تمی‌شد. پنج سال پیش 
مادرم نچار سکته شذ و قدرت تفش رااز دست داد. 
این سبب شد تا بزادرهایم رفثارشان بدتر شود و عن 
هم که دیکر هیچ حامی به جز خواهرم تداشتم تبدیل به 
یک دختر پرخاشکر شدم: ا وی 
خوشحال بودم که عاذرم در کنارم است؛ ولی 
خودخوریهای مادرم که تمی توانست به هیچ وچه خود 
راتخلیه کند. سرانجام باعث فوتش شد.رفتن او دثیا را 
در نظر ما تبره و نار کرد و برادرهایم دیگر هر کاری 
بخواهند, ائچام می‌دهند و من هم آرزو می‌کنم ای کاش 
برادر تداشتم! آنها هیچ‌گاه نتوانستند سکوت و تتهایی 
مادرم را با محپت پر کنند و همین رفتار را تسیت په عن 
ادامه می‌دعتد, اکتون فقط خواهرم را دارم که از من 
پشتییاتی می‌کند و من به خدا پناه برده‌ام. 













































در لین نفته است که این خانه راترک کنم. 


پاس 
انطباق با وضعیت جد ید 


نخست آنکه تصور شعا که ترک کردن خانه باعط 
رستگازی شما می‌شود. یک ثهنیت کاسلا اشتباة است. 
ترک خانه و ديار و جیران و سرگردان شدن اول 
بدیحتی است که هرگز تباید خود را به چنین شبرایطی 
سوق دهید و یادتان باشد با عشکلات باید عاند و 
مبارزه کرد و نباید از آنها گریخت... دیگر آنکه من 
متوجه هستم که فوت مادر اثر بسیار بدی رو شما 
گذاشته است؛ اما حتی مادرتان هم نمی‌خواست که 
پس از درگذشتش شما بیش از خد سوگواری کنید. 
آکنون پس از سادر, پرچم خانواده به دست شعاست و 
همان گونه که نوشته‌اید. برادرهایتان کاملا به عادرتان 
تکیه داشتند, پس این شما هستبد که اکنون باید آنها را 
اداره و یط و ربط کنید. اصلاً تباید تصور کنید که 
پرادر انتان فاقد عاطفه بودند. امکان ندارد که آنها کمتر 
از شما به مادرتان علافه‌سند باشند. منتهاً نخوه نشان 
دادن حجبت و عاطفه در هر کسی قرق می‌کند. 

شما می‌توانستید په آسانی محبت خود را به 
عادرتان نشان دهید. اما برادرانتان نمی توانستتد 
همچون شما به اين مهم اقدام کنند, برخی انسائها 
غروری دارند که به اشتباه تصور می‌کنند نشان دامن 
عاطفه به معنای ضعف و سستی است و شاید برادر آن 
شما هم چنین تصوری داشتند. به هرحال اکنون 
ارضاع فرق کرده و شعا باید خود را با شرایط جدید 
منطبق کنید. باید همت کتید و عاطفه و محبت را به 
برادرائتان آموزش دهید. چگونه؟ به کمک محبتی که 
خودتان به آنها روا می‌دارید. سرتاسر نامه شما پر 
اسبت از انتقاد نسیت به برآذرهاء این تفکر درست 
نیست, هرچه باشد انها نیز عضو خانواده هستتد. به 
یاد دارید که چگونه هادرتان از آنها نگهداری می‌کرد؟ 
اکنون تویت شماست که نگاه بدبیتانه و انتقادی را کثار 
بگذارید و بدو هیچ چشمداشتی به برادرانتان محبت 
کنید. این خود به آنها آموزش. می‌دهد که ححبت با 
عاطفه چیست و چگوته باید اعمال شود شما با نگاه 


منقی به برآدرانتان و ذهنیت ترک خانه, درواقم روم 


مادرتان را آزار می‌دهید. آیا ابن را می‌خو اهید؟ مطمئن 


هستم که چنین نیست. شما با خواهراتنان و در گناز 
برادرانتان باید خانواده‌ای تشکیل دهید که مادرتان از 
آن رضایت داشته باشد. ضمن آنکه خودتان نیز از نظر 


روجی احساس آرانش خواهید کرد. یادتان باشد این 


عاطفه است که به اتسان آ رامش می‌بخشد و انتقاد و 
سرزنش فعواره باعث اضطرلب می شود نگرش خود 


مسوولیت بیشتری روم عادرتان را در خانه زنده 
| و همچنین برادرانی که سرانجام راه صحیم را پیدا 


خواهند کرد زندگی شاد و عوفقی خواهید داشت. 
سلام به شما یی دردها 
ا پرمهر 


ین خانه و برادزها پس از مادرم, فقط عَم و لندوه چمین نوشته اند 


۳"رایه من القامی‌کنند و من تصور می‌کنم که راه آرامش 


ر از بومهین ‏ 








لطفاً دست‌کم بخوانيد و بعد در سطل ريالة | 


یندازید. مشکلات من به لختصار لین الست 






لوزش شدید دست و تیش قلب دارم. بسیار 
الشوره دارم اصلا تمی‌خندم, اژصدای بلند و ناگهانی 
می‌ترسم,از آینده می‌ترسم, از هعه مردم یدم میآبد و 
تحتل هیچ کن راندارم. یخصوص دختر و شوهرم وا 
هیچ بحنی را نمی‌تواتم عنطقی انامه دهم, حوحلله کار 
خانه را ندارم: بی اخنیار گریه می‌کنم. از خود و زندگی 
خود ثاراضی هستم: از جای شلوغ بہذم می‌آید و ننهایی 
را دوست دآوم,با آنکه عاشقاته دخترم رادوست دارم 
اما تحملش ,را ندارم و خیلی تنها هستم, پیش از آنکه 
نامه را پاره کنید, باید بگویم که از شنما هم متفر هستم! 
منتظر چواپ نیستم. چون سرتان شوغ است. اما 
اکر جواپ هم پدهید با هم از شما عتنفر هستم. مرا 
مي‌پخشنید. بی‌ادب نیستم, اس حقیقت تلم است! 


حداحافظ, الکی خوشهای بی‌درد. 
۵ پاسط: 
نیاز به معاینه ذقیق 
سرکار خانم معادلیان. 


همان کونه که عتو جه شدید, نامه شما را نه‌تنها پاره 
نکردیم,بلکه پاسخ هم می‌دهیم و تازه از لطف شماهم 
متشکريم, هر چنه شما از ما منتفر باشنید؛ اعاعا به شما 
حوآننده خوب خود علاقه‌عندیم و خعن آنکه بی‌دردو 
الکی خوش نیستیم. تعایل داریم شما هرچه زودتر از 
عشکلات خود خلاص شوید. 

مواردی که در مورد خودتان ذکر کردید و 
مشعلاتی که از نظر شخصیتی به خودتان نسبت 
داده‌اید, اگر حقیقت باشند و محصول ذعنیت شما 
نباشند, تعایانگر این است که باید حتعاً په متخصص 
مفز و اعصاب مر اجعه کتید و مورد آزمايش و معاینه 
دقبق قرار بگیرید. من ته از پیشینه شما می‌دانم ونه از 
سابقه ذهنی‌تان خبر دارم و داشتان زندکی شما راهم 
نمي‌دلنم. بنابراین. نمی‌توانم دقیقاً نظر بدهم که از چه 
مشکلی رج می‌برید" اما همه این عشکلاتی که 
نوشته‌اید, قایل بررسی و درعان می‌باشند, حتی ععکن 
است با چند جلسه گفتگو با متخصص اعصاب و روان 
از همه مشکلات خلاصن شوید, بناپرابن فقط عی‌توالم 
به شما توصیه کنم که هرچه زودتر به این کار همت 
کنید. این را هم می‌دانم که دارای شوهر و دختری 
هستید که به آنها علاقه دارید. این دااشته‌ها کم نیستند 
و معنایش ابن است که در ۳۳ سالگی شما یک زندگی 
زناشویی پابرجا دارید و صاحب فرزند شیرینی هم 
هستید, فقط بايد په کمک پزشک تران و مصوتیت 
روانی خود وا آقزایش دهید تا از داشته‌های خود لذت 
بپرید؛ چرا که نیک می‌دائم این استغداه را دارید و با 
هم برای سا بنویسید. 

الا عنورچه شده‌اید که نه‌تتها نامه شعا و 
می‌خوانيم و به سطل زباله نمی اناز ا 7 
راهم میدیم وحتی تم چه راهیم که داز هم یرای 
بسربسید! چون سرنوشت شهدا برای ها اهعنت دارد. 
سرمان هم آن‌جور که فکر عی کنید شلوغ نیست و اگز 
هم شلوغ باشد. چه کازی مهعتر از پاسخ به شا 
خواننده کرامی؟ عوفق و پیروز باشید. 
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زا طرقتیان 


#پسری ۱٩‏ ساله و داتشجو هستم. دو سالی لست 
که به دختری علاقه‌نندم و تقرییاً قفتن و سال 
هستیم. او نیز قصد ادامه تحصیل ذارد و لکتون برای 
ورود به دانشگاه درس سی خواند. مشکل من این است 
که پدر و ماذرش او رایرای ازدوام با یکی از اقو امشان 
تحت فشار گذاشت‌اند, به همین جهت او از من 
سی‌خواهد که به همراه خانواده برای آشنابی و احبانا 
خواستکاری به خانه‌شان بروم. اي درحالی است که 
اکتون هيچ‌گونه آمادگی در این عوود ندارم. خنمن 
اپنث» پدر و مادرم نیز از موضوم علاقه‌ام اطلاعی 
ندارند و حن می‌دانم که آنها اکر هم.بدانتد: مخالفت 
خواهند کرد از طرقی به این دختر شدیدا علاقه مندم و 
فکر می کنم به جز او با کسی دیگر تعی‌توانم وزندگی کتم 
و فکر اینکه او از زُندگی ام برود» به شدت غنگین و 
بی‌تابم می‌کند 

لا احساسات شما را درک می‌کثم و آن رادر ابن 
سن و صال طبیعی می‌دانم. مقعولاً چتین حالات و 
احسانسات پرشوری در ابن مرحله زندگی جوانان 
پیش عی‌آبد که می‌خواهند دوست بدارند و دوست 
داشته شوند و این تیاز روائی و طبیعی آنهاست. اها 





٩‏ سال آینده دومین سبال تحصیلی دبیرستائی را 
شروم عی‌کنم, این روزها یاید برای انتخاب رشت 
تصعیم بگیرم. ولی بین دو رشته که به هر دو 
غلاق منم گیر کردهدام: ععدلم ۱۹/۳۴ است و در 
دروس ریاضی و فیزژیگ نمره بالای ۱۸ آوردهام. دز 
درس زیست‌شناسی هم تمره بالای ۱٩‏ گرفته آم رشت 
اول انتخابی از طرف عشاور خدرسه رشته تجربی 
است. سن هم به رشته ریاضی فیزیک و عم به رشت 
علوم تجربی علاقه‌مندم و مانده‌ام که کدام‌یک از آنهارا 
انتخات کلم وب 

7 تلن پذر و عادرتان در این مورد چیست؟ 

# پدرم پزشک است. او دوست دارد که من هم 
پزشکی بخوانم. 
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بعدی پرسند. زمائی که بتوانند با 


واقعیت لین است که از این دوران که هنور به 
پختگی لازم و بلوغ اجتعاعی و عاطفی 

ترسیتهابّة, بایست بدون پابیند شدن به 
رتدکی مشترک: گذر کنند تا په مراحل 


تفکر منطقی و آگاهانه شریک 
زندگی‌شان را انتخاب کنند 
و از بسیاری جهات عم به 
آمادگی لازم برسند. 
#من اکتون دارم 
این‌طور نتیجه می‌گیرم که پاید 
زياد این عوضوع را جدی 
نگیزم و حتی سعی کنم که 
او را قراموش کنم. ولی عن 
و او قدرت این کار رانداریم و 
شما هر دو اختیام به زمان دارید. می‌توانید در 
سورد ابن احساس خود با پدر و مادرتان صحبت کنید 
و از تجارپ آنان آگاه شوید و به دلایلی که برای 
مخالفتشان دارند. فکر کنید. به هرخال خواستن. 
توانستن است. اگر اراده کنید. سی‌تو انید آین احساسنات 
خود را کنترل کنید و اقکارتان را برای رشد و شکوفای 
و رسیدن به آمادگي برای آینده متمرکز نمابید. علاقه‌ها 
و رغجد‌های جدیدی را در زمینه‌هلی هنری, علعی: 
ورزشی, فی و در خود بپرورانید. از تتهایی و کرد ِ 
دادن به موسیقی حزن‌انکیز در این شرایط جدا 
بپرهیزید. يا جم دوستان به پیاده‌روی و ورزش و 
سپتما و بروید و بالاخره ضبر و بردباری پیشه کنید 


تا خودتان هم به رشته پزشکی علاقه‌مندید؟ 

لا با توجه به علاقه شتا و خلاقه خانواده و 
تشحیصی مشاور مدرسه و تمراتی که کسب نموده‌اید 
و اینکه می‌توانید از راهنمایی و تجارب پدرتان نیز 

۵ با ترجه به اینکه وضعیت شغلی رشته پزشکی و 
میزان جذب آن چندان مطلوپ نیست. ضعن اینکه 
مدتی طولانی باید درس بخرائم تا تخصص بگیرم, به 
این دلیل با تسام علاقه ای که دارم, مرددم که این رشته 
زابرای آینده‌ام انتعاب کنم. 

8 می‌توانید رشته دندان پزشکی را درنظر بگیرید 
دز این زشته ضمن لینکه می‌تو اتید خدمات مشدی 
انجام دهید. از نظر اقتصادی هم کم و بیش وضعیت 
مطلومی خو اهیة داشت, خسن ابنکه دوره 3 تحصیلم اش 
هم کوتاهتر است. 

6 من هم این‌طور فکر عی‌کتم. پس رشت علوم 
تجربی را انتخاب کنم. بهتر است. 


و فرصتهای خوب سازندگی و 
رسیدن به روزهای بهتر زندکی 
را از دست ندهید. 

6 و آگر احتمالا آو تا آن | 
رعان ازدوام نکرده باشد 
هی‌توانم تا اندازهای 
| هم به زندگی مشترگ 
با ار نیز امیدواز 
باشم؟ 

آآهنه افراد براثر 
گذشت زمان تغینر اتی 
یاد كن مد 
شما و او نیز از لحاظ 
نفکر و احساسات و 
سلیقه و معیارهای 
عوردپسند تغییراتی بکمید. می‌توانید يه خودتان 
یادآوری کنید که »هر چه خدا بخواهد و مصلحت بداند 
آن می‌شود "و نا این باور به آرامش پرسیا 

فر هرحال فعلاً قوای فکری و جسمی جود زا در 
جهت رسیدن به اهذاف تحصیلی و شغلی‌تان بسیح 
کتید و این را هم بداتید که ازدوام موقق و تواءم با 
خوشیعتی نها بر محور عشق و علافه استوار نیست. 
بلکه عواعل سهم و تعبین کننده دیکری دخبلند. از جنله 
رسیدن به آمادگی لازم فکری: روائی, اجتضاعی و 
اقتصادی و همچنین هسترازی فرهنگی و اقتصادی و 
نحصیلی و سمی و عدهنی وز 
N‏ 


لا بله همین طور است. 

6 آیا برای امانگی جهت وروک به دانشگاه از همین 
حالا پاید برنا‌رپزی کنم؟ 

3 قعلا کلقی است که دروس ببیرستانی را با دقف 
مطالعه کنید و به‌تدریم از تابسثان سال آینده مرو 
متقالت حرآتنه 
شسده را آغاز 








سای متترر .| 


0 آقای (ائف , الف) از سر اب 
دوستی افراطی را به حد ععادل برسانید و به 
عتوان یک دوست واقعی مسئولیت خود را با رآفتمایی 
و تذکرات په انجام برسانید ولی از تذکر بی‌درپی و 
سکرو بپرهیزید 


شماره ۳۰۳۹ 


TASA 


کے ا کے 


0 خانم (سزگان .ر) از تهران 
اصر ار مشاوران پر رعایت هسترازی در ازدواع.به 
خاطر تجاربی است. که انها از زندگیهای ناموفق و 
زوجهای جدا شده دارند که بی‌توچه په چنین اصلی 
کارشان به اختلاف و درگیری کضده شده است. 


0 خانم (ت.ف) از تبر یز 
باید بهد پرید که هر شهر و منطقه فرهنگ و آبین و 
سوم خاهسی دارز که ختى الحقنبور يايد 


۸ 74 ۳۳۳۹۹ 


سس | 


رعایتشان کرد و با آنها کنار آمد. اختلاف با 
پرادرتان راکنار بگذارید و موقعیتش را درک کلید 


۵ آفای (ج .ک) از اسفیهان 
دژّست نیست اخثلافات خانزادگن زاابه رون از 
خانه برده و حرمتهای خویشاوندی تادید« گرفته شوی. 
مشورت با اقراد باتجربه به معنی دخالت دادن دیگران 
در اموز شخصضی لیسنت: 


ia 
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0 برگردان: دکنر بهمن بهروزی ‏ #؟ 


نوعی دنگر از افسرد گی 

افسردگی اگرچه دارای علائم و ظواهر یکسانی 
آسنت و حتی در تجویز داروهثی مختلف در مورد 
افسزدگی هم په شوه تقریباً هماهنگ و یگسان غدل 
می‌شود. اما از این واقعیت نمی‌توان صرف‌نظر کرد 
که افسردگی علل مختلفی دارد که در خجموع به 
واکتش‌های مشاه منجر می‌شود. تاکتون 
درخصوص موارد مختلف. افسردگی مطالبی درم 
کرده و پرونده‌های گوناگونی را مورد تحلیل قرار 
داده‌ایم؛ اما یکی از ائواع افسردگی پا به عپارت 
واضع‌تر یکی از اتوام علل و دلایل افسردگی, دریاره 
واکتشی در ذهن اسان گفتکو مي‌کند که در شرایط 
غادی و حععولی. عکس الععلی طبیعی در آن به‌شماز 
می رود و هنگامی که از شرایط عادی خارج می‌شود و 
روج و روان شخصی را مورد هجوم قرار عی‌دهد. 
آنگله به افسردگی أن هم با درچات جدی می‌انجامد. 
این توع آفضسردگی از افسوسی در انسان اشی می‌شود 
که بر نتیجه از دست رفتن اشحَض با چیزی که برآی 
آدمی بسیار غزیز و یامهم است بر ذهن مستولی می‌گردد. 

البته ممکن امت گفته شود که افسوس و تاثر 
براثر از دست دادن عزیزان پک واکتش طبیعی است. 
اما باید ذگر کرد که در این قسم افسردگی یکی از غلل 
ععده اندوه آدسی سرئوشت نامعلوم در مورد آن 
شخص يا چپز است که درچه افسردگی را بهشکل 
تصاعدی افزایش می‌دهد.به عتو آن مثال اکر عزیزی را 
اڑ دست بدهیم که از سرنوشت و سرانحام او هیچ 
اطلاعی تدلشته باشیم, این در ما نوعی افسردگی 
آميخته با اشطراب شدید ایجاد می‌کند. حتما ابن 
احساس به شمه ما دست اده است که بعضاً 
هزیته‌های بیهوده و بسیاری راصسرف می‌کنیم و فقط 
عمکن است قدری پشیمان شویم. اما اگر مقدار جزئی 
از حال خود را گم کنیم: تاراحتی ما چند برابر بیشتر 
می‌شود! 

در این کونه موارد شخسی در درچه اول ار اينکه 
عزیزی را از دست داده است. متاءثر می گردد و سپس 
از اینکه نمی‌داند بر آن شخص چه رفته است و به چه 
سرنوشتی دچار شده است. غعکین و عضسطرب 
می‌شود و این ابهام و پرسش بی‌پاستخ هعراه با 
دلتنگی نسبت به آن عزین, او را دچار انسریگی 
بیشتری می‌سازد. درحالی که اگر بدلند آن عزیر از 
دست رفت و از سرتوشتش اطلام داشته باشد, فقط 
متاءثر عی‌شود و سهی می‌کند با عزاداری خود را 
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تظیه کد تر غپر لین صورخا حتی:به هزاداری فم 
نمی‌تواند اقدام گند. . ۱ 

برای توضیع کامل‌تر به پروتده اسلا اتدرسن» 
رجوم می‌کنیم. 

پاملای افسردد و عضبی 


پاملا اندرسن در پابیژ سال ۱۹۹۵ به نزد سا آورده 
شد. خواهر بزرگترش پتی بشدت نگران حال أو بود و 
سواتجام با اسر ار قرا و آن توانسته بود او را قانع کند و 
به زد ما نباوررد. 

پتی ده سال از خواهرش بزرکتر بود و از آتجا که 
پدر و عادرشان درگذشته بودند, درحقیقت او خود را 
چانشین عادرش نیز احساس می کرد و نسبت به پاملا 
که ۳۷ ساله و عجرد بود. احساس عسوولیت فراواتی 
می‌تعود. او گفت که خواهرش تزدیک به دو سال پیش 
تغبیرآث رفتاری رآشروع کرده از گفت که 

#پاسلا دختر شاد و پرحرقی بود و اگر در مجلس و 
محفلی شنرکت می‌کرد, یجان و انگیزه فراوانی دز آن 
جعع اییاد عى كرد اما اکنون از آن دختر شاد و 
پرانگیزه اشری بافی تعانده و او به دختری افسرده. 
عصبی, مضطرب و گریزّان از اجتعاع مبدل شده است 
و ابن باعث نگرانی اسست.-» 

در تعلم عدتی که پتی در مورد خواهر کوچکترش 
حنحبت می‌کرد. پاملا سلکت نشسته و سرش را به زیر 
افکنده بود و با چهره‌ای درهم.گویی اضلا به آنچه بر آن قاق 
می‌کذّشت توجهی نداشت. و در جانی دیگر سیر می‌کرد 

پتی در ادامه گفت 

عاملا حتی ازدوام با جوانی را که از چند سال 
پیش و هتکام تحصیل در داتشگاه عی‌شناخت و سه 
سال با او ارد بود. برهم زه است. انصراف او از 
ازدواج هم باعث دل‌نگر الی بيشتر من شدد..» 

اصوازهای پتی برای تغبیر عقیده پاعلا در مورد 
ازدواج هم هیچ اثری نداشت. پتی تصور می‌کرد که 
ازدواع پلا آنهم ,با کسی هه آپلنلا سینت 
علافه‌عند بود می‌توانست او را از وادی افسردگی 
درآأررد؛ اما پاملا که گویی همه چیز و همه کس را کار 
گذاشنته .و متتظر اتفاق و با حادنه‌ای است. ه‌تنها از 
ازدواج تصرف شده. پلکه برای هعیشه رابطه خود را 
یا نامزدش قلطم کرده بود. اینجا بود که فا از پتی 
پرسيدیم: "از آنجایی که تو با جزئیات زندگی خواهر 
کوچکترت آشنا هستی, تصورت در مورد علت این 
تغبیرات رفتاری در پاملا چیست؟» پتی درحالی که 
سرش را به علاعت تاسف به چپ و راست حرکت 
میداد گفت. ار هنگام مفقود شدن بهترین دوست پاملا.» 


Û‏ ملا و آیدا 


پاسخش عشاهده کرد. به شرح مفصلی از رابطه پامل 
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"همان رود اول تڑکنتی پانلا بان بتک کننی ج 
یداه تبود آغاز شد و تا قبل از اینکهآنها مدرسه 
ابتدایی را شووع کنند. هر دو در کوتگستان وکو هتزل, 
بکدیگر هعپازی بودند. پس از آغاز مدرسه هم آنها از 
کلاس هم در کنار یکدیگر می‌تشستند و بدین ترتیب 
سالها سپزی شد دوسٹی پاملا و آیدا به‌قدری عمیق 
بود که هر دوي آئها در خانواده بکدیگر هم چون 
عضوی از خانواده پذیرفته شده بوئند و ه آسانی هر 
رمان که مې خواستقد به خانه بکایگر که تنها چند متر 
فاصله عبانشان نود: زفت و امد می‌گردند: 

دوران دبیرستان نیز به همین شکل سپری شد. از 
انجایی که علائق تحصیلی پاعلا و آیدا نیز به یکدیگر 
شباهت داشت, هر در به چهت علاقه شدیدی که به 
کارها و فعالیت هلی اجشعاعی دلشتند, در رشته مددکاز 
اجتعاعی مشفول تحصیل در دانشگاه شدند و در 
دانشگاه نیز مانند گودگستان. دیستان و دبیرستان در 
تعاصی کلاعمها در کثار یکدیگر بودند. 

نکته جالپ تر آینکه هر دو در سبال پایانی تحصیل 
خود در دانتشتگاه با نو برالار که در هعان دانشگاه 
تحصنل می‌کردند. آشنا شندند و چند ماه ابعد طی 
عراسمی عثبترگ هر دو با آن دو برادر نامرد شدند؛ در 
طی این سالها پاملا و آیدا به واقع در خوب و ہد بکدیگر 
شبریگ بودتد, آنها در عرای از دست دادن پدر و عادر 
خود غمخوار یکدیگر بودند و در جشن‌ها و خوشیها 
نیز سانند فارغالتحصیلی ها ز شین تولدهاو تامزدی با 
بکدیگر به شادی می‌پر داختند. پس از فارغ التحصیلی از 
زانشگاه. پاملا و آبدا که هر دی اکلزن ۲۲ سناله بودند. 
در بخش بین‌السللی مددکاری اجتماعی در یکی از 
سازمانهای وابسته به سارمان ملل متخد په عنوان 
مددگاز متتخصص مشقول به‌کار شبدند, تر سال ۱۹۹۲ 
پس از دو سال اشتغال په عنوان عددگار اجتداعی. 
تخستین زمان جدایی مبان پام و ایدا قرارسید. 


مت 
1 
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لو 





اولین جد انی 


در همان زمان پاملا و آیدا طی مشورت با 
نامزدهای خود تصمیم گرفتند به زودی پس از طي سه 
سال دوران مامزدی, تدارگ جشن ازدواج را ببینند و 
مالند مراسم نامژدی و موارد دیگر بر آن بودند که در 
جشن ازدوام هم با بگدیگر شریگ شده و فعزمان 
ازدواج کنند؛ چرا که نامزدهای آنها نیز دارای شغل 
مناسبی شده بودند و آمادگی آغاز زندگی مشتزی را 
داشتند. درحالی که پاملا و آیدا نشفول قراهم کردن 
بساط ازدوام بودند, ناگهان رو سای آنها تصمیم 
گرفتند نا آیدا را هعراه گروهی په یک ماءعوریت جارج 
از کشور بفرستند. عاجرا از ابن قرار بود که در همان 
مان جنگ در بالکان یا همان جنگ داخلی در بوکسلاوی 
که تجزّیه شده بود به‌شدت ادلمه داشت و فجایم 
انسانی که در آن دیار اتفاق, می‌آفتاد؛ قلب همه مردم 
چهان را می‌آزرد. سسازمانی که پاملا و آیدا در آن 
مشغول بودند, وابسته به سازهان ملل متحد بوډ و 
بثایر نستور قوری سازعان ملل انها باید به سرعت 
شماره ۳۰۴۹ 









یت که فزاز بود ادن ماهتا یک تتبال بیگتر 


دزحالی که سفری خعرتاک به دیاری تاآشتا از طرفی 
و جدایی از دوستش برای نخستین بار از طرف دیکر 
"راتجربه عی‌گرد: دا دلشوره و تشویشی عجیب تر 
او اخر سال ۱۹۹۲ رهسبپاز بالگان شد: 


همه جا خرایی و فاجعه 

آیدا دست کم هفته‌لی یک بار برای پادلا ثافه 
می‌فرستاد و در آن وضعیت عرنم و هتطقه زا به 
تقصیل بازگو می‌کرد. آبدا که خود دختری حساس و 
عاطفی بود از آنچه می‌دید, دلش به درد می‌آمد و از 
ایتک کنکهای او و گروه هعراهش, جبران این هه 
خرابی, تلت و فقر را نمی‌کرد. متاءثر شده بود. او 
بيشتر ار همه از جنابات تسبیت به مسلماتان بو سمنیایی 
عی‌نئوشت و از ابتکه به‌نام مسیحیت و دفاع از سلطه 
عسیحیان جهان, فجایهی نسبت به مردم بوستی اعمال 
عی‌شد, احسصاس شرم می‌کرد. آیدا می‌نوشت که سایر 
اعضای گروه نیرز گم و بیش احساسی نظیر او دارند: 

آخرین نامه 

در آوآیل سال ۱۹۸۳ برخالی که سه ماه از آغاز 
مانعوریت. آیدا بر برگسلاوی سابق خی‌گذشت 
ناعه‌ای از او به پاسلا زسند که طی آن آیدا شرح داده 
بود که ظرف چند روز آپنده تعاسی اعضای گروه باید 


به داخل بوستی پروند؛ چرا که جذلیات علیه مردم آنجا 







رورّبه روز بیشتر شده بود و صربها به دلیل آنکه هنور 
عرزهای میان سرزمین‌های تازه استقلال پافته در 
«اخل بوگسلاوی سایق به‌درستی شتاسابی و کنترل 
نشده بؤد, دامنه عثایات خود را په داخل شهرها و 
ووستاهای بوسنی که غالبا مسلمان‌نشین محسوب 
هی‌شدند. کشانده بودند. 

آیدا توضیم داده بود که در داخل بوسنی اگرچه 


به‌عراتب خطر بیشتری تهدیدشان می‌کند: اما آنها به تقاط 


و مکلنهای ضدمه‌دیده تزدیکتر می‌شوند و به آساتی و 


بهصرعت بیشتری می‌تواتند به مزدم نگونبخت آن سامان 
کمک برسانند. پاسلا لین نامه را با بیم و لاضطراب خواند. 
_قافل از ینک این آخرین نامه آیدا خواهد بود 


اپد بدشد گان 

رورا و هفت‌ها از آخرین نامه آید! گذشت. دیکر 
ت پاملا و نه نامزد آیدا از او تامه‌ ای دریافت نکردد 
هاملا بشندت نگران شده بود او می‌دانست که آیدا به 
صقری خطرناک در منطقه‌ای چنگی دست زده بوذ و از 
آن نیم داشت که گروه آبدا اگزچه غلائم اصلیب 
شماره ۳۰۳۹ 


e‏ ری چا .و بُدین ترتید. آیدا 


سفارت بوگلاوی 
خبر داد که گروه ایدا و همراهانش 
یه احتمال قوی به قنل رسیده‌اند 
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نمی‌رسید هیچ گاری از دسئشان برنم یآمد؛ هرچند که 
آنها می‌خواستند گروهی برای نچات بقرستند. اما 
نمی‌دانستند به کجا و چگونه و با چه دولتی عرمیان 
دولتهای مخثلفی که آنجا وجود دلشت. ازتباط برقرار 
کنند و بدین ترتیب کاسه صبر پاهلا لبریز شد. 

او که از پت سالگی تاکنون با دقبقاً ۲۰ سال تعام 
تقرییاً روز و شب را در کتار آیدا گڌرانیده بود 
نمی‌توالست باور کنه که دیگر ثمی‌تواند با موستش 
ارتباط برقرار کتد و بدین ترتیب شرایظ عصبی و أفسردگی 
نارق ندید کټا آینگه بدترین خبر معکن رسید: 

ساعات ناآمیدی 

پک سال پس از ناپدید شدن آیدا. طبق خبری که از 
سفارت بوگسلاری واصل شد. کاروان حامل آیدا و 
همکارانش در بوسنی به دست مسلمانان انتقامجو و 
متعصب گرفتار آمده بود. سفارت بوگسلاوی که 
دراختبار صربها بود. سپس گزارش داده پود که آنها 
مسیحیان را به انتقاسجویی از همکیشان خود 
بلافاصله نابود عی‌کردند و لگرچه هیچ جسدی از 
اعضای گروه شناسنایی نشده بود+ اما پیام واضله از 
سفارت یوکسلاوی نتیجه‌گیری کرده بود که گروه 
حامل آیدا و همکارانش نير قتل‌عام شده و در نقطه 
نامعلومی مدفون شده بودند. این پیام اگرچه فاقد 
میرک و يا شاهد عبنی بود. ولوله‌ای په جان پاملا 
اتدلخت. به‌طوری که وضعیت روحی‌اش رو به 
وخأمت گذاشت. 

لو به خواهرش پنی گفت؛ «حالا که آیدا درمیان ها 
يست تا در جشن ازدوام حاضر باشد. عن نیز از 
ازدواج صرف‌نظر می‌کنم!» ار حتی نامزدش رأنیز با 
پرخاشگری از خود رانده بود: پاسلا دیگر غرق خود 
شد و آن دخثر شاد و پرحرف په انسانی خاموش و 
بی‌انگیزه تیدیل شد تا آنجا که خواهر و دوستان و 
فعکارانش نگران سلاعت روحی او شدند. سرانجام 
بتی عضبور شد تا دو عبال ۱۱۹۵ او رانزد ما بپآورد. 


شراط دش 

برای ما وضعیت روحی پاملا و دلایل آن کلملا 
مشخ بود. او دچار افسردگی حاد تاشن از دست 
رفتن دوستش, آنهم با شرابطی نامعلوم و تثبیت نشده 
oonclion)‏ طلست CALM by‏ متعتت/100۵۵) بر د. لو 
اگرچه بزاین باور بود که دوست قدیمی و 
همیشگی لش وا از دست داده اما از آنجاکه هنوز هبج 
مدرکی بر این عدعا داشت در وجدان خود دچار 
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ردپایی از گروه یودت, الا تا زماتی که خهری زانیا 
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بپردازد, شاید آنجا شواهه و قرائنی دال بر مرگ حتمی 
آیدا پیدا کند و در ذهن خود به بقین برسد. ما تصور. 
می‌کردیم, به دلیل آشنایی پاملا با تعام عادات و 
جزئیات زندگی آیدا, احتمال اینکه از بتواند آثاری که 
منحصر به فرد بود و فقط پاملا می‌توانست تشخیص 
دهد, از دوستش پیدا گند و از مرگ اویقین حاصل کند. 
اين توصیه را په سرعت يه محل کار پاملا اطلام دادیم 
پس از آنکه عنسوولان بخ بهداری در سازمانی که 
پاملا و آیدا در آن مشفول بودند, توصیه مارا مورد 
تامیید قراز داد, سازمان مذکور مقدمات اعزام املا را 
یه بالکان فراهم گرد. 
برای تتها نبودن پاعلا و داشتن هعراهی 
کارآزموده. یکی از خبرنگاران و نویسندگان چراید که 
مجرب و میانسال پود و تاکنون چند پار په مثطقه 
اعزام شده بود و آشنابی کامل با ناحیه داشت. با پاملا 
همراه شد تا از یک طرف راهنما و مراقب پاسلا باشد و 
از طرف دیگز با توجه یه سابقه و حرفه خود گزارش 
روزانه از جستجوي پانلا را به سازمان ارسال دازد. 
نام این خبرنگار تام راجرز بود. 


به سوی ئاقعلوم 
و بدین ترئیب در عدت کوتاهمی پاملا و تام عازم 
بوگسلاوی سایق و پوسنی و هرزگوین شدند. نام از 
همان ابتدا گزارشهای مقصل خود را به سبازمان 
ارسال می کرد و رئیس قسمت پابلا مطابق قرلی که 
دابه بود. پتی , غواهر پاملا ۔ را دور جزیان گزازشها 
عی‌گذ اشت و پتی, هم آن رابلافاصله به ما سی‌داد نا اگر 
احساس کردیم پاعلا در خطر تخریب دائمی و روحی 
قزار دارد. به سرحت دستور باز‌گشتش را تجویز کنیم. 
هنوز زهان کوناهی از حضور پاملا و تام در 
منطقه نگذشته بود که گزارش محزمانه‌ای که مدتها 
پیش از فرماندهی نات (سازمان نظامی حاقظ صلح در 
بالکان) ارائه اشد بود به دست نام افتاد و او آن را 
برای عا فرصتا 
طبق این گزارش در چند سال اولیه جنکهای داخلی 
یوگسلاوی: صرپها برای اپنکه مسلمانان را فانلانی 
بی‌رحم و عقصر به جهان معرفی کنند. بسیاری از 
اعضای گروههای امداد و حافظ لح را یا قتل‌عام کرده 
و یا بازداشت نموده و در عنعقه‌ای دوردست و نامعلوم 
رزندانی می‌کردند و با حسحنه‌سازی و تبلیغات و تشان 
ناس مذارک. و شواهد. مناخنگی, مفو شیب 
بقبه در صفعه ۴۱ 
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هوای دم‌کرده راهرو دادگاه. هعه را کلافه کرده 
بوتا همه جا لوغ بود: صدای همهم در راهزو پیچیده 


همه لسن آنجا نقسته‌اند. یکی عضبانی. یکی خسته 


دیکری نگران و 


شاید حرف ملبترک خیلی از آنها درد اعتیاد باشد, 


حرفی که شاید به نظلر یک گزارشنگر. تک اری کلیشه یی 
و خست‌کننده باشد! اها برای این آدمهاد دزدی سخت و 
مشکلی بزرگ به ثظلر عی‌رسد. آنها هر روز و هر لحئله 
با این درد خانتمان‌سوز دست و پنجه نرم می‌کتند. 
دختر پانزده ساله‌ای برای تقاضای طلاق, به دادگاه 
مزآجعه کرده بود که می‌گفت. شوهرم معتاد است!؛ 

می گفت 

فقط بازده عاه از عررمسی سا می‌گذرن, همان ماه 
اول فهعیدم که مو ادسخذر مصرف می‌کند. یک روز که 
رقته بود حعام, متوجه شدم مواد مصرف کرده یرون 
حال یک آدم معاد را دار از بچگی این جور آدمها زا 
زڼاد دیده بونم: توی مخله‌غنان تا دلثان بخواهد فعتاد 
بازیم. 

:یس چطور قبل از ازدواج عتوجه نشدید. 

یرن کان نمی‌ناد: فا کی میک و ونگ 
پریده به نظر می‌رسید. می‌گفتند کلیه درد دارد. گاهی 
هم از درد چنان تاله می‌کرد که باور کرده بودم 
کلیه‌هایش خوب کار نمی کنند. 

وقتی با او ازدواج کردید. چقدر شنناخث از هم 
داشتیر؟ 

.تازه سه هفثه بود که خالواده‌ها با هم آشنا شد 
بودند. من و مادرم با قطار به مشهد عی‌رفتیم. بی راه 
بامادر مرتضی اشنا شدیم.ژن مهزبان و خوبی به تغل 
می‌رسید. گقت نذر دارد و می‌خواهد به پای امام 
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گات 
.چه کسی بهتر از شعا.. 


EKS 1‏ فکر نمی‌کردم که په این زودی 
شوهر کتم. درسم هم خوب بود, اما 
1 سادرم می‌کفت دختر هرچه زودتر 
6 شوهر کند. .زودتر. زبدگی‌لش 
و ۴ سروسامان می‌گبرد, من هم ته دلم 
دوست داشتم عروس پشوم. فکر اينک 
عساحب یک بچه بشوم خیلی احساس خوبی پود 
از سفر مشهد که برگشتیم: آمدند خو استگاری ام. 
همان شب حرفها رده شد. عهریه و قرارهای بعدی 
گذاشته شد. مرتضی را هم همان شب دیدم. گفتند. 
هروید توئ اتاق خرفهاینان را بزنید.» من خبلی 
ترسیده بودم. تا آن موقم با هیچ سرد غریبه‌ای حرف 
رده بوذم اصلا لعیدانستم چه بگویم, مادرم را کنار 
کشیدم و گفتم- جسن حرقی ندارم فمین‌طور او وا 
پسندیدم,» مادرم هم با خنده معناداری آعد توی اناق و 
با افتخار گفت که «دخترم آنقدر حیا و غرم داود که 
می‌کوید همین طور پسندنده. حالا بستگی دارد یه 
آقاداماد که...» مادر مرتضی هم پرید حلو و گفت. سکب 
حالا که عرزس خانم قبول کرد مبارکه-۸۱ 

و همه چیز تمام شد, بک هفته‌ای ملول کشید که 
آزمایش‌ها را اجام دادیم و بعد هم عقد کردیم. وقتی 
نتیجه آزدایشها منفی بود. خیالم راحت شد که معتاد 
نیست, ان موقم‌ها فکر می‌کردم هر معتادی اگر 
ازمایش بدهد:بدون شک نتیجه مثبت خو آهد بود.برای 
همین با یال راحت تن به ازدوام دادم. 

اولش قرار بود چند ماه بهد از عقد. وقتی مادر 
چهیزیه هن را کامل کرد, جشتن عررسی برپا شود. ولی 
همان هفته اول ماترشوهرم اصرار کرد که من را با 
خودش ببرد. می‌کلت: اهر وقت مرتضی خانه‌ای تهیه 
کرد. آن موقم جهیزیه‌ات را هم بیاور.» پدر و مادرم 
مخالف بودند: ولی اصرار مادرشوهرم و مرتضی آنها 
را وادار به قبول ابن عوضوم کرد. خودم هم ولم 
تمی حواست بدون جشن عروسی و به این سادگی په 
حانه شوهر بروم. اما عرتضی بهم قول داده بود به 
محض. ایتکه رضم مالی‌اش روبراه شود. جشن 
#روسی مفضطی بگیرد. 

اما وقتی روال عادی زندگی شروع شد.همه قول و 
قراره هم ار باد رفت. مرتضی از هنیح می‌رقت بیرون 
و غروب برمی‌کشت. ولی هميشه می‌نالید که پول 
ندارد. درو اقم حرجی سا را پدر و مادرش می‌دانند: 
مادرشوهرم مرتب برای عن هدیه می‌خرید تا چیزی از 






















هتوز مدرسه می‌رفتم. اصلاً 


کدرا دنک 


واپ وات 

از این وضع خیلی دلخور بودم ولی عادر و پدرم 
دلداری‌ام می‌دادند که همه زندگیها در انتد! مشکلات 
زیادی دارند. طوری حرف می‌زدند که انکار فعه چیز 
عادی لست. تا اينکه آن روز وقٹی از حمام بیرون آمد. 
احساس. کردم حال خجپبی دارد: یک حال غریب. 


یا تعریف کردم. شعه بهت رده بودید و معی‌دانستند , 
| چکار باید بکنند, دیگر به خانه برنگشتم. مارم با مادر | 


عرتضی صحبت کرد و موضوغ را پیش کشید. اول . 


انکار کرد ولی وقتی دید نمی‌توائد حقیقت را کتعبان 
کند, سکوت کرد و هیچ نگفت؛ روز بعد مرتضی آمد 
دنبالم. قول داد که ترک کند. گفت په تازگی موار 
مصرف می‌کند. قسم خورد که دبگر تگرار نمی‌شود: 
ولی من باور نکردم. او را بردم پیش یکی از دکترهای 
محل, وقتی معاینه لش کرد و چیزهایی را از زبان او 
/ بیرون کشید, به من کفت که ؛اعتیاد همرت بسیار 
شدید است و این موضوع چند هفته و چند ماه نیست.» 
وا رفتم, فهمیدم که موقم ازدواجمان او ععتاد بوډ 
دکتر برایم توضیح داد که عتاسفانه این آزمایشها 
دقیق انجام نمی‌شود و گاهی هم تقلب‌هایی صورت 
می‌کیرد. احسباس خیلی بدی داشتم. از همه مثنفر بودم. 
فکر کردم همه به من دروغ گفته‌اند, حاضر تشدم به 
خانه مرتضی برگردم, چند روز که گذشت, مادرش: با 
یک هدیه آمد خانه پدرم.سعی کرد من راراضی کند که 
به خائه برگردم, می‌گفت اگر کتارش پاشم, بخت 
بیشنری برای ترک اعتباد دارد. حاضر نبودم به هیچ 
حرفی کوش بدهم. دیده بودم دخترهای هعسایه چطور 
سیاه‌پخت شده بونند و اغتیاد همسرهایشان زندگی 
آنها را په تباهی کشیده بود. بارها و بارغا پای 
دردیلشان نشسته بودم و حالا خودم گرفتار این عاجرا 
شده بودم و برخلاف تصور عن پدر و مادرم نرعتر و 
نرعتر می‌شدند, نمی‌دانید چه حالی شدم وقتی پدرم 
گفت 

خب حالا برو. شاید ترک کرد و زندگیات 
سروساضان گرفت: 

وارفتم. فکر نمی‌کردم پدر و مادرم راضی شود 
عن حتی یک روز دیگر با این مرد معتاد زئدگی کنم:؛ اما 
ته آنها هم ترجیع می‌دادند من اسم زن مطلقه را یه 
دوش نکشم. هرچند که مطمئن بودند عن بر این 
زندکی سعادتعند نخوافم شد 

دلم گرفت و کاری نمی‌توائستم بکنم مگر اننکه به 
خانه مرتضی برگردم. همان روز دوباره قم خورد که 
ترک می‌کند. یکی. دو روز هم زفت کرم و په قول 
خودش توی باغ یکی از بمنشگان خودش رآزندانی کرد 
تا 

بعد از رفتن اوطاقت نیارردم. فگر کردم پاید کاری 
بکتم. دنبالش راه افتادم. بی‌خبر رفثم همان باغی که 
قرار بود ہرود اما هیچ کس آنجا نبود. حدس عی‌زدم 
دروغ بکوید اما به هرحال همان روزنه کوچکی هم که 
در ذهن داشتم از بین رفت, به خانه برکشتم و با اشک 
و خریه به همه گفتم که مرنضی دروغ گفته, قرار شد 
این‌بار در خانه ترک کند. او را حیس کردیم. دست و 
پایش رابستیم, سمه روز و سه شب داد و فریآدهایش را 


شماره۳۰۴۹ 













شرچند که برایم آشنا بود ولی دلم ثعی‌خواست پاور | 
| کشم اما در جمام هم نشاله‌هایی وجود داشت. نمی‌شد | 
۱ ۱ از واقعیت قرار کرد. .سر أسیمه رفتم خانه پدرم. ناجرا 
کڪ E‏ کر بت و 

من رابرای پسرش خواستگاری کرو 


س سأدررم هم بدون ایتک از سن بپرسد, 
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تحمل کردم تا ایتگه ظاهرا ترگ کرد, آنا می‌داستم 
ترک اعتباد په این آسنانی نیست. شتبده بویم در این 





ندابی په من عی‌گفت که او حال عجببی دارد. چیزی 
نگذشت که عتوچه شدم او مصرف نو ادش را ریاد 


مواقم نباید خیلی اسیدوار بود. اما به هرجال بزرگترها 
می‌خو استند وادارم کتند که خودم را گول یزتم: تا چند | 
شقت» هسه فکر می‌کردند مرتضی ترک کرده است. ‏ 







کرده تا ما متوچه حال بدش نشویم. خواستم به هسم ۲ 


بگویم. ولی چه قلیده‌ای داشت, وقتی همه می‌خواستتد |[ 


" خودشان راگول بزئند و بهتر دیدم که شیچ تگویم یگ 
روز متوجه شدم ساعتم گم شده. فمیشه عادت دالشتم 
آن‌را از دستم باز کنم و این طرف و آن طرف بگذارم, 
_ برای همین گم شدن آن به نظلز همه عادی می‌آند؛ لیا 
سین می‌دانستم که برتضی آن را فروخته, چون صنم 
اول وقت از خانه بیرون رفت و جخصابی شرخال 


| رگشنت. وقنی بهش کفنم! سناجتم نیست» با 
1 خونسردی دلداری‌ام داد که حتماً جایی گذاشتم و یادم. 


نیست و بعد قول داد که بهترین ساعت را برایم 
چند روز بعد حلقه اش نیگر دستش بوك بعد هم 
گفت دوزنینش رامی‌خواهد به یکی از دوستانش قرخی 


بدهد. 


7 
با 


(۱ 


8 فا 








gs‏ و س 
ف سس ےج ( ۲ و2 










سب سب 


خوابی را که دیده‌اند. چنین تشریح کر ده‌اندا 


می‌شد که روی سگویی در انتظار داماد تشسته او از 


هبو گاه روغ خود وا نشان نمی‌دهد و ان را عه 


دلش می‌خولست من دا گول بزند و من سعی ‏ 


کردم باوز کنې تا اينکه بک روز وقتی به خانه پدرم 
رقتیم, شام نخورده اصوار گرد برگردیم خانه, بعد عن 
را رساند خانه و خودش رفت بیرون. فزدای آن روز 
عانرم بهم گقت که دستبندش گم شده. گفٹم | «مادر, کار 
عرتضی است.» اولش حنرم داد کشید که چرا تهت 
عي‌زنم؛ اما وقتی تام پولهای مادرش را دزدید و برد 
خوآذ خرس دیگر ضندای هه درام هخه می د الستند که 
عرتضی سحت کرفنار شده الا خره یک روز پذرم آمد 
خائه درتضی و من رابا خودش یرد 
هیچ کس حرفی يراي گفتن نداشت. عادر دلداریام 
میداد که این روزها ععتاد خیلی ویاد شده و آذم 
تمی‌داند په کی باد اغتماد کند. شاید ان حرفها را 
می‌زد که از عذآب و جدان فرار گند وقتی به من اصرار 
می‌کرد زود شوهر کلم و قبل از هر تحقبقی قول و 
قرارها گذاشنه شد. قکر اینجا را بای می‌کرد. بعد 
همسایه‌هایشان به پدرم گفته بودتد که همه آنها از 
اعشیاد مرتسی باخبر بودند و اگر ما تحقیقٍ می‌گردیم. 
جتمأموضووغ رابه مامی‌گفتند. 


شاید به همین خاطر اصرار داشتند هرچه زودتر | 


ژندگی عشترکم را شروغ کنم. مادر مرتخنی برای 
"چات پسنرش از اعتیاد.بدترین راه را التخاب کرده بود. 
تور می‌ کرد با رن دادن او می‌تواند مشکلش را حل 
کند. لما عی دانسٹ با سبرئوشت یک دختر ۱۵ ساله که 
تا ذیروز هم و غمش درس و مدرسه بود بازی می کنك. 
بالاخره امروز آمدیم که تقاضای طلاق نکنیم؛ولی 
چه فایده؟ من سنیاه‌یخت شده‌ام! تمی‌دانم بابد از کی 


میهمانان عی‌گوید؛ ابا زساا 
برمی‌کودانه تا به سن نگاه کند؛ صورت او هعچون 
عجوزه‌ای پیر لست و هدای و حشتناکی سر می‌دهد و 


, که عروس سرش. زا 


به من بی‌کوید: دی گفتم۷۱ ر من از شدت ترس از 


خواب برحی خبریم! 


شکی دیست که شا دغدعه‌فی در نهن دازید. 
اصولا انتظار در خواب نمایانگر شرایط عسوعی یک 
دلشوره و اضطراب. است. افا آنچه شمارا از نگرانی 
می‌رهاند. این است که الا این اتثظار شرایط یک 
جروسی وا دوبر دارد که نعادی از پایاتی شاد و میعون 
است و بعد هم رنگ سپید در آن نقشی عمده بازی 





شکایت کنم. از پدر و عالیرم: از پدر و عادر مرتضی یا | 


خود مرتضی؟ حتی از آن آزمایشگاهی که قبل از 
ازبواع نتیجه آزمایش را منفی تشان داد نیز شکایت 
ارم ولی کی به فریاد مین می‌رسد و جوایگوی این 








هم ترستاگ عروس است که شما را مخاهلب قرار زاره 
است. این, تمایانگر عسوولیت لست و صورت پیر هم 
گذو زمان وا به ذهن مي‌آورع, اینها علائمی مقبت 
می‌باشند که انتظار, نگرانی و عصوولیت را در شما 
توختیم می دهد اما امری که اهعبت دلرد. این است که 
شحصیت شما به عنوان یک عسوول و کسی که 
دیگران مانند تکیه‌گاه به او پشتگرم هستند. نعایان شده 
است. درواقم شما په هدفی که در نرلبر دازيد دست 
خواهید یافت وتیل به آن نه‌تنها خودتان, بلکه دیگران را 
همچون یک مجلس عروسی شاد خواهد کرد. بگران 


|| چهرء قرتوت نباشید, اکرچه یک چهره فرتوت و 


شنکصته عمگن اسیت رشت به نظر بیاید. اعا تمایانگر 


خود چنین جعله‌ای را برایتان باداوری گرد 
شما از عوهیتی برخوردار هستید که باید از داشتن 


۱ آن رضایت جاطر داشته باشند و آن بر و تخل 
| است. اگزچه معکن است. در ذهن شا اضطراپ بسازد. 


اما هیچ‌گاه ان را عبدل به یک ععل عجولانه بعی‌کند و 
اجازه بدهید که زندی ابزار سرئوشت سار خود را 
انتخاب تحاید و به پیش برود. شمن آنکه با انکا به رتگ 
سپید. حوش ينی داتی حرد وا نز در راستای تحقق 
اهدافتان نشان عي‌دهد. و در هر هم نصیحت و 
مشارره نانجرپه‌ها را فواموش نکنید, شاید آن رن پیر 
که می حواهد «وردی رایه شما بگوید. 


قطار ب ند ۵ 


خام دل آرام زنگنه از خرم‌آباد. ۲۱ ساله و 
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عروس پیر ودامادفراری ۰ ۲| 


خانم مهوش خزستد ۳۳ سال متاهل از مشهد . 


چنین بیان هی ګند 
از اینکه به سقر عی‌رفتیم شاد و خوشحال بودیم که 


۱ اناگهان قطار ارتفا گرقت و به پروار درآعد. پدرم 
خوابی دیدم که کس مرا به وحشت انداخته. . 


لز لای ا لیاس بسیار زیبا و,سفید از پشت. دیده 


می‌کلت که نگران نباشید وال جانی خود تگان شغورید: 
اعا قطار به تندی بالا و پانین سی رفت تا ايتکه شروع په 
پایین رفتن گرد که حالتی شبیه به سقوط الشت: هن 
هحه این نقانهارا از پنجر+ قطار می‌دیدم و درحالی که 
نرّدیک بود قطار محکم به زمین سقوط کند. از خواب 
پریدم, درحالي که خیس عرق بودم و سفت ترسیده 
بودم, راستش ابن خواب قدری مرا نگران گرد است. 


تحلیل: 

ایتدا باید این نکته را یادآور شوم که بسیاری از 
اتسانها خواب حضور در ارتقاع با ارتفام کرفتن را 
می‌ببنند و این نوع خواب بویژه در ستین جواتی و قبل 
لژ میان‌سالی به اسان دست می‌دهد. لصو لا اگر دقت 
کتید,زساتی که انسبان در خو اب به ارتفاغ عی‌رود و پابه 
کمک وسیله‌ای و با بدون ويله مشفول پرواز است به 
نوعی سبکیالی دست می‌یابد که این خود باعث آرانش 
خاطر است: تھا زمانی که انسان از ارتفام به طرف 
مین سقرط سی‌کند, لین آرانش قدری کاهش پیدا 
می‌کند. آما بار هم اگر دقت کنیت. متو جه فی شرید که 
حتی در لحه سقوط هم اسان در اعماق تعن خود 
می داد که دمه ایی نهر هد نید 

اصولاً پرواز به معتی شعادی از صفای پاطنی از 
طرفی و می طربق و فاصله از طرقی دبگر است.اگر 
انسان هدفی در عالم بیداری داشته باشد و خواب پرواز 
را چند باز تجربه گند په معنای آنست که تمایل فرارالی 
به رسیدی به فقصود دارد تا آنچا که ختی خطر قوط 
رابه جان عی‌خرد. دروفقم السان برای رسیذن به هدف. 
می خواهدٍ جسارت فرازانی از خود تشان دهد از ترف 
دیگر کسامی به پرواز در هنگام خواب ثائل عن آیتد که 
در دل خود به نوعی صقا و سادگی دست یافته باشند: 
این فا و سادگی طبیعتاً از سنگینی انسان که همان 
ستکیتی دهن است می‌کاهد و او را قادر به پزواز 
می‌نماید. در این مواقم اصولا هیچ واهعه‌ای از سقویا 
وجود ندارد و السان مطمنن لست که خواب پرواز به 
صدبه‌ای سنتهی تی شرد. 

در این مقوله یک رود آماری را پاید نکر کتم و آن 
اینکه در موارد بسیار نادری سقوط شخص در خواب 
باعث صدمه ای که دتباله همان خو لپ باشد., نمی شود و 
دو اکثر قريب به اتفاق آپن گونه خولبها: صدمه‌ای براار 
متقوظ به انسان وارد نمی‌شود, آنچه برای شتا باید 
مهم باشف لین است که اتفاق و اعشعادی را که با 
خویشان خود در خواپ نشان دانه‌اید. حفط کنید: چرا 
که تراسا به شدفی که درنظر دارید بهتر دست پیدا 
می‌کنيد و هعان‌گونه که در خواپ خود تجربه کرده‌اید 
در سورت اتحاد سرغت حرکت شما به‌سوی هدفثان 
نیز بتابه بلخواه شما افز ایش می‌بابد. 


مد رل 
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۷ فوریه ساعت ۱۵ و ۲۰ دقیثه 


تاغل چرخیال (هلبکویتز گروه تعات تسسات ام 
و بر فراز سخره‌ای ۵۰۰ متری که پوشیده از برف و یځ 
است و سرمای کشنده‌ای حتی با این ارتفام. از آن 
احساس می‌شود.به پرواز در آمده‌ایم. 

در سمت راست از پنجره چرخبال آسمان آبی که از 
شدت سبرما پیشتر به کبودی می‌زند. پیدا است, ضسمی 
آنکه بازش برق تیز تا حدودی دید کامل را مخت 
ساخته است. خلیان چرخبال به عوازات دامنه کره به 
پروازی نزولی دست زد و در هین اا ناگهان بارش 
برف متوقف شد و نور خورشید با تعام قدرت دامن 
پوشیده از برف این صخر یا کوه کم ارتفاع راروشن تر 
و درخشان‌تر جلوه ساخت. در این زمان چرخبال به 
نواری از صخره رسید که به‌شکل دیواری صاف و 
عمودی دراهده بود. خلبان هم با مهارت چرخیال رای 
موازّات دبواره کوه به طرف پایین به حرکتی عمودی 
درآوزددو اینجا بود که من دو سفودکننده را مشاهده 
کردم که در لبه پرتگاهی تقریباً در ۲۵ متری بالای 
صحره به دام افتاده بودند. یکی از آنها چکش يخ شکن 
خود را که در چتین مرقعیتی از ادزار حیاتی به‌شمار 
می‌روده از دست داده پود و با توچه په دیوار صساف و 
متجمدی که در برابرشان برای صهود وجود داشت, به 
نظر عی‌رسید که هر دو اميد خود را از دست داده 
پاشتد: سرانجام منعفق بر غزور غلبه کرده و یکی از آنها 
با تلقن همراه خود با شماره کمکهای اضطراری ۹۹٩۱‏ 
تعاس گرفته و تقاضای کسک کرده بود 

برای این حادئه گروهبان تربپ که یک کوهنورد 
ورزیده و باتجریه به‌شعار عی‌رود. با لباس مخصورص 
آمانه شد تا از چرحبال ک» اسکان توقف و بر مین 
نشستن را تداشت: آویزان شود و به کمک ۵۰ متر ملاب 
فلزی به تازکی یک مداد خود را یه آنها برساند. در 
آخرین لحظه‌ای که کروهبان تریپ خیال خروع از 
چرخبال را داشت من از ار پرسیدم: اندر ذهئت چ 
می گذرد؟) و او درحالی که نکاهی به پایین عی‌اتداخت. 
گفت: هبه نظلرم راهی طولائی عی‌رسدا» 

او به سرعت از چرخپال خازع شد و درحالی که 
طئاب را با دو دست نگهداشته بود. چرخبال پابین و 
پایین تر رفت, تریب با مهارت در حین پایتن رفتن بادوپا 
به دیوار صحره می‌کوبید تا با آن برخورد نکند و در 
هعان حال مسیر خود را انتخاب می کرد در تمام عدت 
یکی از اعضای بیگر گروه نجات درحالی که ٹیس از 
بدنتش بیرون از چرخبال بود با نگهداشتن طذاب به او 
کمک می‌کرد: از آتجا که اف تمی‌توانست تریب وا که 
دقیقاً زیر چرخبال حرگت می‌کرد با چشمان خود 













از !دیوید هیگز 


مشنساهده کین 
با بی سیم 
راهتمایی اش 
عی‌کرد. تحالا به 
جلو کسی په 
راسبت. قدری به 
چب ادامه بده 
حوب است و 
حالا پاندن ,ا 

س انیم 
تریپ ووی ذامته 
ممل زر قزل 
گرفت و با کسی لقزیدن خود را به دو ضعودکتنده 
رسباند و بلافاصله با بک بخ‌شکن جای پایی برای خود 
در دیراره صخره ایجاد گرد و سپنن کیره متا رال 
کر خود باز کرد. چرخبال کمی ,عقب کشید تا ثریپ 
بتوائد با آن دو نفر فارغ لز صدای کرکننده چرخبال 

نخستین وظیفه تریپ این بوذ که آن دو تفر را دقیقاً 
با وضعیت نوجود آشنا کند سیم شماها چیست؟۷ 
پس از پاصخ انهاء تریپ اداعه داد؛ هشما باید به هرآنچه 
دستور مي‌دهم به دقت گوش بدهید, وقتی که یا طناب 
به‌سوی چرخبال کشیده می‌شوید. هیچ کار اضاقی 
انچام ندهید, و هیچ نقعطه‌ای را لعس نکنید, و خودتان 
قدم به داخل چرخیال نگذارید و اجازه دهید عا این کار 
را برایتان انجام دهیم,» سپس أن دو سعودکننده 
نگو تیخت یکی پس از دیگری درحالی که به نظر 
عی‌رسید شدیدا ترس به انها غلبه کرده باشد. چرخان 
به‌سوی چرحبال سوق داده شدند و سرانچام زمانی 
که سالم و بدون آسیب در کناز ما نشستند, نفسی 
به راحتی کنشیدند. 

من هم با کال تعجب متوجه شدم که خود نیز به 
نفسی راجت تیازمندم؛ چرا که عملیات با آنگه مرا در 
خطر قرار نداده بود. اما کنش, شدید. عصبی برای من 
به‌بار آورذه بود! عملیات با موفقیت کامل و مطایق 
دستورات انی دقیق انچام شد. اما به نظر عی‌رسید که 
اعضای گروه نجات به چنین پایانهایی عادت کرده 
باشند. 

عامل مهم در این کوته عنلیات موفقیت آمیز. 
هماهتگی و هسکاری جسعی بود که په تحو احسن در 
گروه مشاهده عی‌ شد پس از پازکشت بده مرکر قر مانده 
کروم به من گفت که مشکل‌ترین قسمت شغل آتها 
بیکازی و انتظار برای تقاضای کمک بعدی بود؛ چرا که 
آنها از ععلیات به‌مرائپ لذت بیشتری می‌برند تا 


اسر است. 








و اش خار جی 
دان جاعی که به پاری دیگران در مواقم اضطرار می‌شتابند. 


برگردان : بهروز بهرامی 


مردانی در 


مسابقه با زمان 


سیزدهم فور ی 
ساعت ۱۶و ۴۵ دققه 

عصبر هنگام بود که 
تاکهان صدای زنگ خطر که 
بی‌شباهت به زنگ خطر در 
مراک آتش‌نشانی ئیست. 
سکوت را شکسست و به 
" سرعت تمامی افراد گروه 
برای تشریم وظایف همه 
گرد یگدیگر آمدند. در تتشویم 
وظایف بود که مشخص 
عی‌شد افراد کروه چه ثوغ 
لباسهایی را باید به تن کتند و 
یا چه نوم انزاری با خود 
وظایف. فرمانده اطلاع داد که مردی ۴۸ ساله پیاده در 
نطق ای منجمد و پوشیده ار برف ریخ گم شنده و چند 
سباعتی است که په محل اقامت خود بازنگشته است, در 
مدت کوتافی اغشای گروه واعن در چرخبال قرار 
کرفتیم و به‌سوع منطفه مذگور جرکت کردیم, در آن 
ساعات, متطقه عذکور غرق در تاریکی شده و سرمای 
طافت‌فزسابی بر آن حکتفرعا بود و پیدا گردن یگ فرد 
پیاده در چنین شرایطی بسیار مشکل می‌نمود. 


سپزدهم فوربه» ساعت ۲۲ و ۵۴ دقیقه 


چند ساعت بعد ما هنوز در متعاقه مشفول پرواز 
بودیم و دره‌ها و تپه‌های پوشیده از برف را جستجو 
خطر ابن بود که ها سوخت بسیار کمی داشتیم و 
زهان تبدیل شده بود, همه به خوبی واقف بودیم که اگر 
کمشده به‌سرعت یافت نعی‌شد. او فادر نمی‌نوه که 
زنده باد چرا که دمای شب ب‌طرز منجمد کتند « ای 
پاپین می‌آمد, در آخرین لحظات اعضای گروه تصمیم 
کرفتند تا یک‌بار دیگر دره وسیعی را که قبلاً جستجو 
کرده بودیم: ی کتند و ما در تاریکی مطلق به‌سوی دره 
حزکت کردیم. 

تعامی اعضای گروه حجهز به نوربین‌های عادون 
قرمزو ویژه دید در شبانگاه بودند که په کلاه آهنی‌شان 
متصبل بود, ناگهان از دور تصویری شبیه به شعله‌ای 
که روشن و خاموش می‌شد. دیده شد., ما به شعله 
تزدیکتر و نرّدیکتر شدیم, یکی از اعضای گروه گفت که 
شعله‌ها شبیه به مشعل الکتریکی می‌باشفد, عا نزدیکتر 
شدیم تا سرانجام دفیقاً بر بالای مشعل قرار گرفتیم. 
خلیان تمامی پزوژکتورهای چرخبال را روشن کرد و 
در کمترین زمان ناحیه وسیعی روشن شد: و سزانجام 
شخص کمشده را مشاهده کردیم که با بالا و پاسن 
کردن مشعل خود سعی بر جلب کردن توجه چرخبال 


شمار ۳۰۴۹۵ 








تک خبرنگار کنجکاو اخیرا در یک 


۱ 2 تحانت)ا همراه شد و گزارشی هیحان از 
مشاهدات خود از عملیات آنان ارائه داده است 


او 





ار 
ر ات 


زعاتی که به فاصله پنجاه متری او رسندیم 
فرمانده عملیات در چرخبال را که به صسورت کشویی 
است. کثار زد و سعی در برقزار کردن ارتباط با آن 
شخص کرد. سپس مثل اینکه مسال ای او را بیازارد, په 
حلبان گفت: صانمی‌توانیم به زمین بنشینیم! چرا که این 
فرد عرتباً خود را دقیقاً زبر چرخیال قراز می‌دهد. عثل 
اینکه بیم دارد تا او را نبینیم و یا متوجهش تشویم,» 

فرمانده با بازوان خود به فرد علامت می‌ذاد که دور 
شود اما او متوچه نمی‌شد. سر انجام خلیان عجبور شد 
تا چرحیال را در ناحیه‌ای که پر از برف و غترمسطم 
بود, فرود آورد. فرسانده از چرخیال يرون هید و به 
طرف ان مرد رفت و به سرعت مامتوجه چهره‌ای رنگ 
پریده و چشمانی وحشت‌زده شدیم که خستگی هم 
تعام یجو دش را فراگرفته بود او درحالی که به فرمانده 
تکیه زده بود« په کار چرخبال آورده شد و یکی دیگر از 
اعضای عروه از داخل چرخبال او را یا دو دست گرفت 
و به داخل کشید و آنگاه او رابا کمربند ایستی به صندلی 


شصسمففطل 

این مرد نکونبخت شش ساعت قبل برای پیاده‌روی 
از خات» خود خارج شده بود وپس از آنکه راه خود را گم 
کرده بود با تلفن همراهی که باتري‌اش رو به اتمام بود 
فقط توانسته پود همسرش را از وضعیت خود آگاه کند 
و این هسبرش بود که با گروه تجأت تملس گرقته و 
موجیات نچات شوهرش رافراهم کرده بوف. 


چهاردهم فوریه ساعت ۱۲و ۳۲ دفیقه 

روز بعد درحالی که زمان صرف ناهار قرا رسیده 
پود و غذای کرم و مطبوعی در برابر ما قرار داده شده 
نود باز هم صدای نگ حطر برخاست: به سرعت آن 
غذای داغ و قهوه خوش عطری راکه در گنارش پود رها 
گردیم و اعضای گروه به سالن تشریح وظایف هجوم 
بردند. قرمانده کروه گفت: «اين بار ما با کوهنوردی 
مواچه هستیم که براثر سقوط دچار جراحت در ناجیه 
سور شده أسنت, ۷ 

ها به سرعت به کوه نزدیک شدیم و توانستیم فرد 
مچروع را پیدا کنیم؛ اما مشکل بزرگ این بود که مثطقه 
هناسبی برای فرود تداشتيم و وضعیت آن مرد هم 
به شکلی بود که په علت جراحات و شکستگی‌های 
استتخواتی تمی‌توانست حرکت کند و اگر هم یکی از 
اعضای کروه با طناب قلزی می‌تواشست از چرخبال 
آویزان شده و به آن مرد نزدیک شود. جایی برای مانور 
فداشت قا بتوائد با تکپه بر آنٰ مکان کار خود را اتجام 
دالت و هرد رابه‌سوی چرخبال سوق دهد. 

تنها راد باقیمانده آن بود که یکی از اعضای گروه 
چات با طذاپ فلزی خود رابه مرد مجروح تزدیک کند 
و درحالی که هنوز آویزان بود: او رادر چند نقطه ازبدن 
که سالم بود: پا طذاب بیندد و سپس دیگران او را بالا 


شماره ۳۰۴۹ 


.ا ا 






سه روزه با «گروه پا 
ز از تجربیات و 







بکشند. برطیق رسوم موجود در گروه جات عاموریتهای 
خطرناک را شخ قرمانده انتحاء عی‌داد! چرا که ار ره 
نسبت, تجربه بیشتری از دیگران دارد.به سرخث طناب 
به کمر ان عرد بسته شد و او را از چرخیبال به بیرون 
اویختند و پانین فرستادند. تریب زماتی که به فز 


مصدوم رسید, با بی‌سیم گزارش داد که مجروح در 
وضعیت بحرانی است و بايد او را با دو قطعه چوب که 
در اطراف بدخش قزار دده می‌شید, معکم بنااه وصیسی 
دیگران او رابالا بکشند. این دو قط چوپ تا حد سکن 
شباهتي به پرانکارد پیدا می‌کرد و حداقل از صدمه 
بیشتر په استخوانهای شکسته برد مجروح جلزگیری 
می کرد 

چربها به سوی تریپ فرستاده شد و تریپ درحالی 
که به شکل پا در هواو سر به طرف پایین از طثاب فلزی 
آویزان بود, کار نسمیار سخت بستن عجروم رابا چوبها 
اغاز کرد. براثر طوفان و جریانهای جوی که در 
ار تفاعات بخ رده منطقه ژیاد دیده می‌شود. چند بار 
تریپ مچبور شد کار خود را مت قف کند و از تکانهای 
شدید خودش جلوگیری کند. 

پس از نیم ساغت تریپ با مهارت و زرحت فراوان 
تو انسست دو قطغه چوب را مخکم در دو طرف بدں 
مجروح قرار دهد. انگاه چهار طتاب فلری برای او 
فرستاله شد تا آنها را په دو طرف چوبها ببندد و 
مصذوم درحالت افقی به طرف چر خیال حمل شود 
یکی از اعضای کرو پس از نگاه به ساعت خرن با 
چشمانی وحشت زده گفت؛ صی‌دانند که قرهپ نزدنگ 
به یک ساعت به حالت معلق و پا در هوابوده است و در 
چنبن ارتفاغی که خون رقیق حیشوت احتمال بالا رفتن 
فشاز خون در مغز او ی کسستن رگهای عفزی بسیار 
است؟ بهتر است او را بالا بياوزيم و پس از عدتی 
استراحت دویاره پایین بقرستیم!» 

همه این سحن راتاسید کردند و خلبان بابی‌سیم با 











تریپ تعاس گرفته و جریان را برابش تشریم کرد؛ لما 
تریپ با نگرانی به او گفت که: هزمانی ,برای این کار 
تداریم. چرا که مصدوم براثر عدم حرکت .دمای بدنش 
بسیار پابین آمده و هر آن حمکن است کاملا مثجمذ 
شود و بهتر است هرچه زودتر او را په چرخیال 
بیآرریم:۷ 

یک بار دیکر مسابقه علبه رمان آغاز شده بود. با 
این تفاوت که ابن بار این مسابقه علاوه بر خطر معدول 
بر قربانی حادثه یکی از اعضای گروه را نیز درخطر 
مرگ قرار داده بود پس از چند دقیقه تریپ موفق شد 
که کار بستن طذاپهای فلزی را به دو طرف چوبها بر بالا 
و پایین بدن عصدوم به اتعام برساند و پا بی‌سیم به 
حلبان اطلاع دهد که گروه قربانی رابالا بکشتند.به جهت 
توغ حعل عصدوم که به‌شکل افقی انجام می‌شد و 
جلوگیری از بر خورد او با بدئه چرخبال عملیات حمل او 
نیز به آهستگی انجام شد و در تمام این عدت تزیپ 
هنوز پا در هو امعلق عانده بود سرانجام مصدوم که از 
شعدت درد فریاد می زد به چرخبال کشیده شد و دو تن 
از اعضای کروه او را در تختخواب سفری که در عقب 
چرجبال قرار داشت گذاشتند و کمربندهای ایسنی رابه 
دورس بسند و مبرانجام تریپ هم درحالی که 
چهرهاش براثر سرعا و معلق بودن از شدت قرمزی و 
جعم شدن حون کبود شده بود. په چرخبال آورده شد 
و در اولین قدم یکی دیکر از اعضای گروه از فلاسکی که 
همراه آورده بود. یک فتجان چای گزم برایش ریخت و 
با دیدن چهره تریب در هنگام نوشیدن چای می شد 
حدس زد که این بهتزین و للاثبخش‌ترین نوشیدتی 
عمرش است! 

باز گشت 

سرانجام چرخیال به پایگاه بازکشت و اعضای 
گروه که این یار به‌راستی جسعاً و روحاً خسته شده 
بودند. تازه شروع به صرف ناهار آنهم با تا خیری 
چهارساعته کردند, در هنگام صرف نافار من با 
یک اعضای گروه می‌نگریستم. 
اتچه دیدم حکابت از غرور و رضایت می‌کرد. آنهم 
غرور و رضایتی که حاکی از خدمت به همتوع دون 
هیچ چشعداشتی بود و به حدی که تمایانگر پیروز شدن 
در مسایقه زمان بود. پیروزبی که مدالی به هعراه 
نداشت. اعا وجداتی آگاه و بیذار در ثهایت هعکامی, 
همقکری و هماهنگی راشان می‌داد. 


کنحعاوی به چهره د 












بلئدمرتبه سازی به طور کلی جدول وبزه‌ای 
دارد و دو ساز‌ها علاوه بر تا کید بر روی 

استحگام ساختمان بر روی ععماری ان هم 
حرفهای زیادی زده شده است 
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فطلب حاضر کفتهکویی خوشدنی | ر 
است با مشندنی لمیر عابدیتی. شخصی که 7 
از ۲۰ سال پیش در کشور ما خم عییده‌دار 
عسوولیت‌های سیاسی لوده و هم در فعالیت‌های 
ورزشی تفشی برای خود قانل شده است. او در سال 
۷ در محله رسنم آباد شمیران, تولد يافته و پسن از 
اخت ذیپلم و ااانه تحصبل در موسسه تکنولوژی به 
خارج از کشور سفر کرده و در رشته راد و ساختمان 
عوفق به اخد عدر ک مهندسی شده است, 

7 لا دز ان مناخبه ضفن حضور کر ذفتر مجله 
بعضی, از سواللها را کوتاه و.بعضی از مسوالیها را به 
تفصیل پاسخ دادم و درخلال گفتوگه به مساللی 
اشاره کرده که پییش از این در هيچ ثشویه‌ای شاید 
لها را عنوان نگرده بود و به همین دلبل است که 
خواندن ان گفت‌وگو حم برای ورزش‌حوستان و هم 





تر اي سیاستمداران به طور حتم حالب حو شد 
بود. و 

۱ ۳ 

[)چسلور وارد مسائل سیلسی شدید؟ 


9 آغاز فعالیت‌های سیاسی من به اوائل انقلاپ 
پرمی گردد و در آن زان من از شاگردان شهید 
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شاه آبادی بوذم و افتخار س کلم که در محضر ایشان 
تلمد کر دهام. اما کار اخرایی سیاسی را در مال ۱۳۶۰ 
با استانداری لر تان اغاز کر دم در سال ۶۳ استاندار 
آذرپایجان شرفی شدم و همزمان معاونت مسکن بتیاد 
شهیا. به مین مسحول شد. در سال ۶۵ استانداری 
خراسان را پذبرفتم و بعد از ان مدیربت عامل و 
زرپاست صات خدپره سازعان اتکا را عهد؛دار شدم و 

نا چطور در جمم لمضای شورای شهر حاضر 
شدید؟ 

#وفتی بحث شورای شهر مطرح شد و این شورا 
رفت تا از الب پک شعار به هویت نزدیک شود تمام 
اقشار مخذلف کشور برای حضور در چمع اعضای 
این شورا فعالیت‌هایی زا از سر گرفتند و در آبن 
جنع میاسیرن و ورزشکارای 
پیشترین مهم را داشخد تا اينکه من 
از جالب همه اقشار +عونت شدم و 
ورزشکاران و سپاسبون پسپاری 
آعدند سراغ من و مرا برای حضور 
در شورا ترخیب کردند و در این 
شرابط بود که من به دلبل شرابط 
خاص سیاسی ان زمان بخصزمی 
جناح بندپهای بعد از دوم خرداد 
خود را به عنوان یک نامرد سل 
اعلام کردم و در حال حاضر هم 
به عتو ان نمابنده فشر حوآن و ورزش دوست کشور در 
شوزا فعالیت می 

[] اما بسیاری مستقدند قبل از شکل‌گیری شورای 
شهر مشعلات عنتری بخصوص از نظر مسکن 
گریبانگیر آنان بود؟ 

ن فضاوت خو نیت ان زدان هم مسشکلاث 
وجود داشت. اما مردم از ان اطلاعی نداشتند. حون 
مسائل کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گرشت 

[) شما خودتان به عنوان یک شهروند قدیمی که از 
مشکلات مردم در زعيٺه مسکن اطلام دارید. فکر 
می‌کنبد چه زمانی مردم می‌توانند امیدوار پلشند که 
حداقل سرپناهی برای خود دارند؟ 

6 شورای شهر هتولی سکن و ساباندهی ان یست؛ 
پلکه ابن نهاد تھا در راستای سیامتهای دولت بخضصوصی 
شورای عالی بسکن و شهرسازی قدم برمی دارد 

ناب لین روال تکلیف تراکم په گجا می انجامد؟ 

#امیدوارم سرانجام خوبی داشته باشد. 

7» شا مسالله تراکم که تاکلون مشکلات زیادی را 
برای مردم به همراه داشته, چطور می‌تواند سر انجلم 
خوبی داشت باشد. به‌طور مثال یکی از لس‌اسی‌ترین 
اصول اسلام که رعایت حقوق همسایه است پا 
آزادسازی تزاکم زیرسواال رفت و شهرداری ما در 
کشوری که عسوو لانش روی بحث حجاب تا کید بسیار 
دارندء با بی توجهی در اراله تراکم و برج سازیها کاری 
کرده که مردم حتی در خانه‌های خود هم آرانش 
ندار؛ در هر گوشه‌ای برچی بالا رفته و پتجره صدها 


واحد مسکونی چند طبقه به روی زندگی خصوصسی 
مریم باز شده و حضور چشم نامحرم کاری کرده که 
پعضی‌ها مجیورند در اتاق خواپ خود هم چادر سر 
کنند! یعتی شهردار نمی توانست ساز ندگان ساختمان 
را مکلف به رعایت اصول و شرع کن تا آنها حداقل 
حریم خانه‌های مردم را حفظ کنند؟ و آقعاًباید اجازه داد 
تابا دو متر عقب نشینی هر کسی به رلحتی چهار ملبت 
بسازد و پنچره‌های خانه‌اش را به روی خانه رویروهی 
باز کند و یک خانواده را ار نعمت دیدن خورشید هم 
محروم کند؟ درحالی که قانون بايد مداقم امر به 
معروف و نهی از منکر باشد. قانون نمی تواند در 
خیابانها روی بحث مقابله با بدحجلبی پافشاری کند اما 
لجازه نهد زندگی خصوصی مونم پا مخاطره روپرو 
شود. چرا شهرداری نظام جمهوری فسلامی هیچ کدام 
از این مولرد وا که شرعی ترین حق مردم لست, رعایت 
نمی‌کند؟ یعنی عردم حداقل در خانه‌های خود هم 
نمی توانند روسری خود را برد‌ازند و رلحت باشند؟؟ 

مالین سوال رال آقای عطریانفر هم داشته‌ايم و با 
چند تن از شهرداران هم مطرح کرد ايم اما هبو جواب 
قانع کننهاینگرفتهليم 

#با توجه به اتک بحث اشراف بر فرهنگ با 
جایگاه ویژه‌ای دارده شورای عالی شهرسازی حش 
در طرح تقضیلی شهر نهران و بلندمر تبه‌سازیها 
مسوبانی را به شهرداری ابلاغ کرده و در ان سازه‌های 
هرمی شکل را به علوان بکی از راء حلهای ارائه شده 
برای حل و گبری از اشراف نطرح کرده است: 

فرار دادن بالکن در مقابل پنحره مشرف و بالا 
آمادن ارتفا پلجره تا بک متر و هشتاد سانتی متر راهحل دوم 
ابن طرح است و بحث طراحی پنجره‌های مورب که 
در ار تفاع یک مترو هقتاد سائتی مجر به بالا پار شود به 
عتوان راه‌حل سوم فطرح است: اما من احساصم این 
است که در مه جا قالون شکلی هایی وحود دارد. 

بلندمر تبهسازی به طور کلی جداول ویژء‌ای دارد و 
در سار ها ننها بر روری استحکام ما شمان تا« کید 
نشد»: پلکه حرنهای زیادی هم در ارتاط با معماری 
دارد و راحع به ابن بوارد هم فکر شده و ما په 
هبج وجه ابن مواردرا مجاز نمی دانم 

ا پس چرا شهرداری در هنگام مراجعه شهروندان 
و ارلئه شسکواییه پیرامون این مسال رسیدگی نمی کند؟ 

۵ واقعا نمی دانم جرا باید ابن گونه پر خورد شود 
درحالی که به محض گذاشته شدن دیوار با تکیه.بر 
حکم فضایی می توان از ابن تخلف‌ها جلوگیری کرد 
درحالی که با نگاهی به خانه‌های فدیم سار می توان دریافت 

که آنها یه راحشی ابن مساله را رعابت کرده‌اند. 

اما باید یک وافعیت را منذ کر شت که ما در 
جفرافیای انتصاه شهری. شربانهای شهری؛ ارتباطات: 
حمل و نقل؛ الودگی هواد متزوه فضای سبز و دهها 
مشکل دیگر انقدر داریم دست و پا می‌زنيم که باور 
کنید شاید بحث ساخت و ماز را که خیلی هم عهم 
است مجبوزیم از کنارش بگذریم 

0 با توجه په ابن ترلکم کاری که به آن لشاره 
کردید, آبا عضویت در شورای شهر یه دنبال تکمیل 
مسوولیت‌های پیشین شماست و فکر می‌کنید شورا 
به‌طور کلی چه مطلوپیتی از دو نوع مدیریت سیاسی و 
ورزشمی را در خود دارد؟ 

۵ دنو له خدمت در تظام ما یک مقوله فابل وصق 
است ولی قابل درک نیست., و هر فره تا خود در این 
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مقوله فرار نگیرد نمی لواند آن را وصف و درگ گنذ 
به‌حدی که من معدم حتی وصف این مقوله تقریا 
غیرممکن است: چون مبان خدمت در جمهرری 
اسلامی بااشپرازه مشق امیخته شد: است 

بعنی شما اگر خاشق نباشید به هیچ وجه حاضر 
نبستیاء در این نظام سوولیتی را فبول کنی و به همین 
دلبل است که به محض فرار گرفتن در ابن موقعیت 
مجپور می شوی دنیای مادی را کنار بگذاری و این 
درست بوقعی است که توفعات اپجاد شدء و تو 
مجبوری به خواسته‌های مردم تن دردهی درحالی که 
اختیار و امکانات لازم هم در اختیار تداری 

من در ابن شرابط بود که مدیریت پحران را لمس 
گر دم: هلست سال و حند ماه استائدار پر دم و دفبقا 
همین مدت هم در کردستان جنگ بود و من در آن 
زمان که پحران پمپ اسمانها را در آذربایجان نهدید 
می‌کرد با تمام وجود لمس کردم و در همین 
سوولیت‌ها بودم که اراربرداریها و زخمی‌شده‌ها را 
دیدم تا جابی که به خراسان رسیدم و بزرگترین 
مسوولیت پشتیبانی جنگ بر عهدهام گذاشته شد 

وفتی کسی در آن شرابط مدیریت می کند و هیچ 
پرخورداری هم وجود ندارد و همه دوستان در مقابل 
چشمانش شهید یا جانباز می‌شونده تما بابد عاشق 
باشد و اگر عشعی وجود نداشت به‌طور فطع وارد این 

و هنگامی که وارد شد به خاطر اینکه خدعتشش فراگیر 
باشد. بابد مسائل چند جایه را پپذپرد بمئی این نها 
استاندار نیست که دستور سپاسی بدهد و آمرانه بر خورد 
کند بلکه ابتدا باید ناد پگیرد که در این تام عار فاته 
خا.ست کنده دیگران قدرت شناخت او را داشته باشبند و 
ار هم شناخت دیگران راو آن وقت است که می خواعد 
کشاورزی را هم یاد بگبرد؛ از سائل شهری هم سر 
دریاورد و اتتصاد شهری را لمس کند, اگر نداد, جون 
عارفانه پرخورد کرده صوّال می‌کند و په راحشی باه 
می گیرد چون همه کمکش می کند تا او موف شود و در 
این موفتبت همه سهپم هستند» اما نفش اول را آو ابقا 
می کند و به جایی می رسد که این ادم می شود پک فرد 
چند پیشه و از هر پیشه بک اطلاعاتی را دارد 

لا پس با این توضیحات حتمأسیاست پیشکی خود 
یک هتر است؟ 

٩‏ خبر؛ من عنوز هم معتفدم این کار یک پش 
است !!! 

لا شما لشاره کردید به هشت سال خدمت علشقانه 
در استانهلی مختلف کشور و گفتید که علاحظه 
چسدهای بی سر عزپزانی که شهید می شدند و بسیاری 
از اتفاقاتی که بر روحیه هر قردی تاءثیر منفی می گذارد, 
پاعت شد که خدمت را به عنوان یک عش بپذیرید. 
درحالی که در لین پیشه هميشه فرد سیلستعدار په 
زیرسوال رفته و مورد سومظن فرار می‌گیرد. و من 
لینجا قصد دارم بپرسم. چرا دولتمردان همیشه در 
مظان اتهام و شایعه هستتد؟ 

#باید پر گردبم به عماهده تر کمنجای معاهدء ای 
که در ظول تاربخ ایران یک معاهده عجیبی است ۳ 
نمی گزیم که امضای آن اجتتاب اپذیر پود: ادا کدام 
قدر تمندی رفتی به این نقطه از شعف می رسد این 
تعاهد» را می‌بندد؟ شما ببایید زندگی پهلوی را 
بررسبی کید کدام یک وجب خاک ابران را بازپس 
گرفت: بحرین در جه زمائی از ابران جدا شد ؟ بحث 
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اگر فردی عاشق نباشد به هیچ وجه جاضر 
نمی شود در نظام خمهوری اسلاس 
سوولیتی را قبول کند و په همین دلیل 
است که تا در این موقعیت فرار می کیرد 
دنیای مادی را کنار می گذارد 
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اروند با صدام را چه کی امضا کرد؟ و آمروز تمام 
رادیوهای ییگانه که از سوئ اپوزیسیونهای خارح از 
کشور تاعین می شوند می گوبند جمهوری اسلاعی 
دار د بحر خر رامی دهد !! ابا این گنته ها صحت دارد ٩‏ 
و نسل جوانی که ما را نمی شناسد و گذشته‌ها را 
فراموش کرده فکر می‌کند جمهوری اسلامی دارد 
خیانت می کند. در ابن جو مسمومی که ایجاد کردهاند 
دوست نمی آید تحقیق کند که ما چه کرده‌ايم و دشمن 
دارد پرده‌دری می کند. و اگر نو صوولیتی را بپذبری 
یعتی, انقدو به پیشینه‌ات احثرام می گذاری و باور 
داری که اگر غبر از این باشد. دشمنان رسوابت 
می کنند و از هیج؛ همه جیز می سازند 

مثل ورزشکاری که نگران است هر لحظه پیراهن 
سلی را از ?ست تس 

هیچ سوولی در جمهوری اسلامی نا روزی که 
پست داشته به فکر خودش نوده است الته بحت 
اقازاده‌ها یک عقوله جدایی است. فرزند من با 
پرخورداری از امکانات شغلی پدرش توقماتش شاید 
بالا باشد, من هر روز نمی نوانم او را کنترل کنم و 
ممکن است که اشتباه کند: ابا بعضی ها این رفتارها را 
نسری می دهند به پدر و غبره. 

اما من یک مزال دارم؛ در روژهای چنگ 
بجه های مسوولان حضور داشتند کسی لست آلها وا 
مشر کرد که امروز خلافش را متشر می کنند؟ !هن از 
کانی که به دام ضر به زدند دفاع نمی کلم: اما باید 
گفت که در صد بالابی از بجه‌های موولان بجه‌های 
خوب جنگ بودند 

نا برای تغییر بحث قبل از آنکه به گفت‌وگوی 
ورزشی بپردازيم: بهنر الست تدا از سولبق ورزشی 
حودنان بگویید. 

هس در سال ۴ در كاتۈنهاى جواتان و شعاع 
فوتبال زا به صورت حرفه‌ای شروع گردم. سال ۱۳۲۷ 
به عضویت تیم پیکان درامدم و یکسال بعد پیراهن 
نیم ملی را پوشیدم 

در زمان #رایکوف ابه تیم ملی بزرگسالان ملحق 
شدم و در معیت ابن تیم پرای حضور در مسابقات 
چند جابه شوروی به ابن کشور زیمت کردم بعد 








از انحلال تیم پیکان؛ به جهت ادامه تحصیل و اعزام به 
خدمت سربازی و.. با وجود علافه‌ای که په فوتال 
داشتم. اهسته آهته از آن کنار رفتم. دز خارح از 
کشور: یک دوره مرییگری فوتبال را (در انگلیس) 
گذراندم و همر مان يا ادامه تحصیل در آمریکا به 
عنوان بازیکن په تیم «ایگول» پیوستم و مدلی, هم 
مریبگری یک تیم دیبرستانی را برعهده داشتم 

لا تعریف ورزش از دیدگاه شما چیست؟ 

۵ پاسخگویی به نیاز روحی ر روانی و پالابش 
انسان از ارسایی‌ها و رسیدن به مرژ باورها. 

[] چند فررند دارین 

شش فرزنده پنج پسر و یک دختر. پسران همگی 
در رشته ریاضی و عهندسی عمران تحصیل کرده‌اند و 
دخترم در رشته زبان انگلیسی 

لا فرزندانتان به چه نوج ورشهابی علاقه دارند۹ 

8 ریا به همه رشته‌های ورزشی بخصوص بفورتیال» 

7 آیا شما از دوران کودکی ورزش می‌گردید؟ 

یله 


تاچه ورزشی؟ 

9فر تبال! 

ا په جز فوتیال, در مه رشته‌هایی تخصص دارید٩‏ 

٩‏ دوومیدانی؛ والیال کوهنوردی و بعضا کشتی 

لا نظرتان بر مورد ورزش قهرمانی چیست؟ 

در ایجاد انگیزه در نسل جوان برای روی آوردن 
به ورزش و نشان دادن سلامتی جامعه به جهائبان 
بسیار مو ئر است. بدون ورزش قهرماتی: هیجان نسل 
جوان نه تنها به هنجارها تبدیل نمی شود بلکه به پروز 
ناهنجاریها درمیان آنها دامن می زئد. 

نا نقش ورزش را در لبچاد سلامتی تا چه اندازه 
فيد و موثر می د انید؟ 

#علم می گویده نقش بسیار زیادی دارد. 

لا به نظ شما چگونه و به چه طریق می‌توان 
ورزش. را در «فاترادهه و «جامعه» به‌طور مطلوب 

٩‏ تشویق و ترغیب احاد جابعه و اهاده‌سازی 
بستر‌های لازم و محیط های سالم و قابل اعتماد 

نا با توجه به مشغله‌ای که دازید. در هفته چند 
سامت رابه خانواده لختصاص می‌دهید۹ 

9 پیش از نیمی از اوقات خود را پا خالواده 
می گذرانم 

ت در هفته چند ساعت فرصت مطالعه پیدامی کنید؟ 

بسیار کم تفرییاً دو ساعت. البته بدون تشریات 

1ا بیشتر چه نو کتابهابی را می‌خوانید؟ 

۵ تار بخی و مذهی 






نقه در صفحه ۶۱ 
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اگر نخواهیم زمان را درک کنیم 
لھ يي سب س 

با تشکر از صفحه ارزشمند فرهنگی عحله که 
فرصت موجز و عختصری را دراختبار علافه‌سندان به 
مسائل فرهنگی و حشکلات و معضلات عدیده آن 
می گذارد و با گله از اینګه انتظار نداشتیم مجله‌ای مثل 
اطلاعات هفتگی بااین قدحت و با این اعتفادات خاصی 
که به ارزشهای فرهنگی دارد با تنها صفحه فر هنگی 
عجله نامهرباتی کند. مطلبی را که در مورد نقش و 
ضرورت درک زهان و زمینه و هکان و مکینه نگاشته 
شده است تقدنم می کنم. 

وقتی انسان از ابتدا یه تکنولوژی و فن‌آوری تگاه 
عی‌کند و وقتی به ضرورت ارتباطات و اطلاعات 
می‌نگرد توجه بسیاری از موضوعاتی که تاکنون از 
آتان غافل بود می‌شود. از ابتدای زتدگي ارتباطات 
وجود داشت و نفش آن نیز انکارناپذیر است. زعاتی 
برای گرفتن خبر از حال بکی از افراد فامیل که در چند 
کیلومتری ما زندگی می کرد عی‌بایست فغرسنگها راه را 
با پای پیاده و یا با احشام در چند روز طی کنیم و با او 
«ارتباط» یزقرار کرده و از حال او «اطلاغ » کسب کنیم. 
زمانه گذشت و وسایل به‌هم ريختند و لرازم عوض 
شدند و وسایل ارتباطاتی فرق گرد امروزه آنچه حائز 
اهمیت. است این است که وقتی زسان عوض هی شود 
عدلها تغییر می‌کند. نمی‌شود کفت این جوان تربیت 
شده با ویدئو, تلویزیون, ضبط حسوت, ایْتترئث: 
ماهواره و... تعامی این مربیان زبرک. هوشیار 
باذگاوت و بعضاموذی خود را کثار بزتد و به چیزهایی 
عتکی شود که زعانه او را درک نمی‌کتند و «امروزی» 
نمی اند بشند. 

خیلی‌ها راه را عوخضسی. می‌روند. امروژی فکر 
کردن آن چیزی نیست که جوان در باور غلط خود به 
7 یا توا چام صکلاتآباناشتی لزان اسّت که 

جوان در امروزی فکر کردن اشتباه می‌کند. و مراکز 
تربیتی و مذهبی اصلا به «امروژی فکر کردن» اعتقاد 
ندارتد. ته ان جوان درست می‌گوید که باید برای 
امروزی زیستن همه ارزشها و فرهتگ جاسعه و 
پایسته‌ها و شایسته‌ها را زیرپا بگذلرد, نه متولیان امور 
فرهنگی ما مثبت فکر می‌کنند که در انجام بایسته‌ها و 
ثربیت شایسته‌ها باید تحکم کرد و جوان را از وسایل 
ارقیاط جععی امروزی دور نگاه داشت. 

فرگز جوان پاسخ عثبت. به خواسته‌های نامعقول 
کسانی که از درک نیازهای روز و همکامی با تکتولوزی 
زمانه عاجزند و قاصرند: نخواهد داد گر هدف تر بیت 
است که پیر دیگر تربیت نمی خواهد. او همان قدر معتقه 





نت که طنگان خرک خویش به مقصه برساند»ر 8 ] 


تربیت جوان مقصود این علعا و حکماست که اسکان 
تدارک بدون درک نیازهای روز و توأم شدن و همگام 
شدن با تکتولوژی و وسایل ارتباط جععی روز آبن امر 
عحقق شود 

به عجا می‌خواهيم برویم؟ چرا تصور می‌کنیم 
چوا از دست شیطان لین در امان است وقتی که ما 
موعظه می‌کنیم؟ چرا تصور می‌کنیم فقط با حرف و 
حدیث می‌توانيم جوان را از بسیاری از مسائل دور 
کنیب 

چرا نمی‌آبیم تکنولوژی را به‌صورت مثبت آن 
تجویز کنیم و زیرسازی جامعه را آن‌قدر تقویت کلیم 
که اهرلس» نداشته باشیم؟ چرامی‌ترسیم؟ 


جوان در آمروزی فکر کر دن اشتباه 
می کند و مراکز تربیتی و مذهبی اصلاً به 





جواب این چراها و بسیاری از پرسشهای دیگر 
حتماً در عملکرد غلط فرهنگی جامعه است ,بابب ند انیم 
ما باید غلم روز را دراختیار جوان بگذازيم. عا باید 
تکنولوژی روز رابه جوان یاد بدهیم و او را وادار کنیم 
از وسایل ارتباط حمعی روز بهره پچوید. اما نیاز داریم 
جوان را چتمان به علم روز و دانش برتر مسلم کنیم که 
پتواند در جهان عرض اندام کند و در هر چبهه‌ای که با 
الحاد و کفر قرار کرفت پیرور میدان باشد حتی در 
جبهه تقابل تکنولوژی که آنها ابداعکننده آن هستند. 


صادق راستگو از تهرآن 
نهاو بر مستشجن اعتیاه اور ند 


بکی از راههای عاندن و قوام چپرّی در ذهن نگاه 
کردن و دیدن آن چیرٌ است: حال عمگن است آن چیز 
معللب باشد. عکس باشد. فیلم مانشد و یا شحص مورینظر 
باشد. انان وقتی به آن نگاه می‌کند در بایکائی ذهن 
خودش آترا جای می‌دهد. در نگافهای بعدی سریعاً بان 
و خاطره بار اول زنده می‌شود. اکر انسان به چیزی با 
در ذهن باقی بعائد و هم انسان به دیدن آن عادت کند. 

دیدن تصاویر مستهجن آگر چند بار حورت بگیرد 
و انسان زا به جستجو و تلاش وادارد این تصاویر 
ذهن انسان را معطوف به خود می‌کند و هرچه عرضه 
بیشتر باشد تقاضا نیز خواهد داشت. اگرچه اهر در 
برخی از مواقع به‌اصطلاح فزدگی» ایجاد می‌شود و 
انسان برای مدتی کوتاه از دیدن آن دست برمی‌دارد. 


۱ aa 
اما همان‌طلور که گفته شد این زمان بسیار کوتاه خواهد‎ 
"بود و بعد از ساغاتی انسان نه چستجو و کنکاش‎ 
تی‌افند و بعضآبی ازاده به سراکز تامین نیاز جتسی و‎ 
"زهتی جود عی‌زود.قوه مخئله انسان به او کمک عی‌کند‎ 





از ؛ حسین جوادی | 
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تا در نبود دستگاه و پا تصاویر موردنظر آنئها را 


| بازسازی کرده و در تخیل خویش په ارخسای حنسی بپردازد. 


این روش و بهره‌وری از قدرت تحبل برای استفاده 
از تصاویر بایگاتی شده در هن به لذت و شجریتی 
دیدن آن تضاویر ننست لذا پس از مدتی انسار, ولذار 
می‌شود تصاویر را مچددا بر روی ضفحه تلویزیون و 
یا کامپیوتر و... احیا کند و بانگاه کردن عسیق و دقبق و 
لذت بردن از آن ساعاتی را یگ اند: 

حمی برحی از مواقم چون تنوم را دوست دارد 
تصاویر نیمه برهنه را بر تصاویر کاملاً برهنه ترچیم 
می‌دهد و خود را در انتظار وب اصطلاح اتخازی»می‌گذارد. 

در برخورد با بسیاری از اقراد وقتی از آنها سو ال 
می‌کتیم که چرا از دیدن این تصاویر و با قیلم‌های 
عستهجن دست برنعی‌داری شاید برخی از افراد اظظهار 
پشیمانی نکنند و دیدن این قیلم‌هار! بخشی از زندگی 
خود قزار داده باشند, اما بسماری از افراد اعتیاد به :ایی 
تصاویر و فیلم‌ها را علت اصلی عدم ترک آن تکر کرده‌اند 
و اینکه جوابی برای تهن پرأشوب خود تدارند 

رقتارهای انسانتی که به فنلم‌های مبتذل و 
مستهچن عیتلاست و انسانی که به مواد مخدر اعتیاد 
دازد. خبلی به‌هنم شبیه لست: 

همان‌گونه که یک معتاد از ترک و حتی نکشیدن 
چند ساغنه مو اب موردتظر رنج عی‌برد و به هر دری می‌زند تا 
آن را به دست بیاورد بعضا یک انسان معتاد به فیلم‌های 
ضداخلاقی یر در به دست آوردن مواد عورد تیازش 
سر از پا نمی شتسد و همان‌طور که ععتاد با نرسیدن 
عوان به او با هر چیزی که شده خود وا مشفول می کنر 
بعضا این اشخاص نیز به خودازخنانی و یا پاسخ به 
تیازها ار طرق مختلف میادرت می‌وررند. 

لکر ار مسائل مذهبی که مهمترینٌ توصیه‌ها و مواتم 
رادر این مسیر ارائه کزده‌لتد نگذریم در اصول روان‌شنلسی 
نیز آثار تخریبی این فیلم‌ها غیرقابل انکار لسث. 

سلاعت. ذهن, ایجاد. فضای عناسب در دهن برای 
پردازش به انور اصلی‌تر و اشقال نگردن نهن به موارد 
نابهنجار. آسایش ذهتی. آرامش فکری. رهایی از اعتیاد 
به ثابهشجاری و... می‌تو اند انسان را بهثر از آنچه هست. 
موفقتر, کار وانر, پپروزتر و بهروزتر از امروزش کند. 

په هرنقدیر این خلاسه و مختصر شرحی بود که 
بر آثار تخریبی تصاویر و فیلم‌های مستچهن نگاشته 
شد. آن‌شاالله دز فرصتهای بعدی بیشتر به این 
موضوع حواهیم پرداخث 





یم را من کر تماسها و نامه‌قایی مارا 
دلگرم و به انجام امر خطیر و قابل تاعل رسیدگی به 
| اوضبام فرهنکی بیش از پیش امیدوار کرد. امید ٿا 
عزیزان در پشاه ایزد منان موفق و مو بډ باشتد به دلیل 
کشرت اسامی از آورین نام این بزرگوازان خودداری 
می‌شود و از همه آنهایی که دلسور مسائل قرهذ 














گقتگوبی با حاج محموذ کریمی 
عداح اهل‌بیت عصمت و ظهارت(ع) 


سر رن لت ال 3 
نوت مق ۹ 


نکن و2 ب 


0 با تشکر از صفحه »عشقستان قدس» 


0 آقای کریمی از خودتان بگوبید 

0 من مححود کزیعی هستم؛عتولد ۱۳۴۷ در تهر ان 
درسم را در مدارس تهرآن خواندم.نه چهت تبعیدها و 
بازداشتهایی که در زمان شاه داسان گیر پدرم می‌شد. 
چند سالی ساکن اصفهان بودیم تا یک سنال بعد از 
امام‌اره) آمدتد و ماهم به تیم ابشان به تهران 
برگشتیم, درسم تا مقطم قوق دبپلم در رشته مدیربت 
حصبعمو در داتشگاه علا مه طباطیابی گذراندم 3 
ترمهای لیسانس را می‌گراندم که به جهت رسالتی 
که در باب عدلحی و جدب چوانان بر دوشم احساس 
عی‌کردم. از درس عنقک شدم و مطالعاتم را در زعینه 
کاری ادابه دایم بنده متاهل عستم و دو قرزئد به 
تاعهای حسین و رقیه دارم 

0 چه زماتی در جبهه حضور پیدا کردید و در چه 

۵ کلا رفشن من به جبچه به این جهت که پدرسان 
او ابل سمال ۰ در عملیات فتع السین عفقود شدند و 
مادرم تنها پودند از جهت خودمان مشک بود. بیشتر 
برادر بزرکترم به جبهه مشرف می‌شدند. زمانی که 
بزرکتر شدم, هر دو می‌رفتيم, ولی خب. در چند 
عملباتی که نوفیق شرکت داشتم. قسستی از ععلیات 
والفجر ۸ بود. دیگر اينکه ما دسته‌ای از بچه‌های محل 
در عملیات سنندالشهداه شرکت داشتیم که یک کار 
ایابی نود و در منطقه فکه و شهرانی انجام شد و 
شناید تصفی از بچه‌ها شهید شدند و این آخرین 
عملیاتی بود که با برادرم بودم ایک ماه بعد هم اخوی 
شهید شدنه. آخزین ععلیاتی که با برادرم بودیم,هعین 
ععلیات سبذ‌الشهدا بو د. کل این غغلیات هم دو با سا 
روز بیشتر طول نکشید و برادرم در گربلای پنج شهید 
مدنف 

۵ از خصوسیات ابوی و اخوی شهیدتان ببشتر 
برایعان صحبت کنید, 

0 قبل از انقلاب, شباند چهار. پنج تقر از دانشگاه 
تهزان عدرک مهندسی تجربی داشتند که یکی از آنا 
پدرم بود ایشان در زهیته ساخت و عماز و عمران 
بسیاز ورژیده بودند و یکی از ساختعانهای بزرگ در 





شماره سس سس سس سس سس 


"چپاررآه لشکر زیرنظظر ایشان ساخنه شد. از لحاظ 
علفی: پسیار در سطله بالایی بودند - از لحاظ حایگاه ۱ 






ہسیار سحترم و محبوب بودتد و ایشان را خیلی 
ما یکیار از ایشان رفتار تند و با 
تابهنجاری ندیه‌یم. بعتی هیچ کس ندید. وفتی ایشان 
رفت: هعه می‌گفنند صایتیم شدیم »حتی پیرمردها ابن 
جعله را اظهار عی‌کردند. تعی‌شود در ابن مختصر از 
ارزش و خایگاه پدر عزنزمان برایتان شرح دهیم. اما 
در رابطه با برادرم بابد بگوبم, امام رخضا(غ| جسله‌اي 
دارند که می‌فرمایند. #بسوولیت بعد از پدر به دوش 
برادر بزرگتر امت من با برادر بزرگترسان بیش از 
پیش مانوس شدم وتعام ‏ 
زندگیمان با ایشان بود و 

رفتن ایشان هم ضایع | 
بزرگی برایعان بود. الیته 
خوسابه حالشنان که 
شهید شدند. زمانی که 
در حد خودمان به بلوغ 
فکری رسیدیم. ایشان 
را پیشتر در چیچه‌ها 
می‌ددیم. ققط عسماله‌ای 
که داشتیم لین بود که 
ابشان هميشه در لشکر 
۷ محمد رسول‌الله(س)] 
بود و من فميشه فد | 


لنشکر ۱۰ سید الشهداء(ع] 


دوست اة 


یکبار به من کفنند «چرا شعا پیش ما تحی ایید؟» 
گفتم؛ شما چرا نمی‌آبید؟* ایشان گفتند: دخب در 
لشکر ما فقط بچه‌های تهران هستتد. لشکر شما 
بچه‌های اطراف تهران.» گفتم| ین لشکر به نام آقا 
امام حسین(م) است. من از اینجا تکان نمی‌خورم. مگر 
که شماسه ماه به لشکر ما بیایید.» ایشان بزّرگواری 
کرد و سه ماه آمد دز لشکر عا گودان حضرت قاصم[ع] 
و یعد از ابن مدت گفت؛ یا برگر دیم » گفتم: اسن دیگر 
می آیم ۸ شاید بک بی‌معرفتی که در حق ایشان کردم 
همین بود. بیشترین انس که با برادر شهیدم داشتم. 
در مجالس آقا امام حسین(ع)بود. من یاب تدلرم پکبار 
به آیشان جواب تند داده باشم, اینقدر په او علاقه 
داشتم. حتی بعضاً ابشنان تشر می‌زدند و مطالبی را 
گوشوّد صی‌کردند؛ ولی من یاد ندارم که سزم را بالا 
اورده باشم, چون ایشان را خيلی دوست داشتم و 
می‌دانسستم تمام حرفهای ابشان از روی حکمت است. 

مورد دیگر اینکه ایشان شهادت را خیلی دوست 
داشت, حتی آلبومهاس از ایشان داریم که دور تا دور 
عکسی‌ها راحم به شهادت مطلب توشته‌اند؛ «شهادت 
کی به دیدارم عی‌آبی» با «شهادت هنر مردان 


i‏ ] خدلست»و رفتل ایشان فمانند رفت در بزرگزارمان 
| برای ماو فامیل خپلی سخت و غیرقابل تحمل بود 
اجتماعی هم وضعبت همين طور بود, بر بین فاميل | 
" می‌کنید و القای فرهنگ رزم و شهادت چه تاثبری 



























0 آقای کربعی تسل جوان را چگونه ارزیابی 


می‌تولند در آنها داشته باشد؟ 
0ابن سوال شا درددل آدم راباز می‌کند. زمانی ار 
کشور مھا به یگ عده بسیچین حلص جان و 


توا ند REE‏ 2 زندش ۱ 
دیگر برنگردد؛ ولی با آین حال استقبال می‌کند. زمانی | 
بود که جامعه به نیروهای جوان احتیاع داشت و آها _ 
به دنیا دلبستگی خاصی نداشتند Ea‏ ۲ 
بگوییم در ایران فقط چنین 

اتفاقاتی رخ مرت Py‏ 
به‌چای ایران, اگر یگ کشوری . 
زمینه‌های ایران و حوزه‌های 
علمیه را داشت. آتجاً می‌شد: 
مملکت. امام زعان(عج). شما 
تشنیده اید. حضرت امام یا 
دیگر بزرگان بقرمایند این 
منطقه جغر اقبایی ما وطن من 
اران ماء اصلاً این‌طور شود: 
هميشه جمهوری اسلامی 
می‌گقتند. ته نک منطقه 
جقراقبایی خاص. چون ایران 
و معلکت ابرائی قدیه و 
پیشمرگی برای اسلام است و 
| جوانهایی که شهید شدند و به 
| عرادشان رسیدند, هر کسی, 
رفت به عشق کربلا و اسلام 
رفت ممکن است یک کشوردیگر ‏ . 
انقلاب کند و عثل ایزان بشود و بگوبیم جمهوری. 
اسلاعی یک کشنور دیگر و آن کشور هم: اگ مورد 
حعله قرار بگیرد, چون جمهوری اسلاعمی است, وظیقه 
ساهم هست که کمک کنیم و از اسلام دفاغ کنیم, این به 
خود ما و حمایتی که از مقام معظم رهبری به عنوان 
تایپ امام رمان(عج) انجام می‌دهيم. بستگی داوه 
بعث این است که جراتهایی که زفتند. همه روع) 
اسلام تعصب داشتند و مردم در قالب تعصب به 
اسلام و ولایت فقیه لین کشور وا حقظ کردند: ما جنگ 
فیزیگی کردیم که به ما حمله فرهنگی تشود, ولی الان 
یک عده به حمله فرهنگی دشمن روی خوش و پاسخ 
مشت داده‌اند و ارزشهای دیتی در نظر آنها چتدان 
مطرح نیست. می‌گوپند جوان ما پاید خودش 
تشخیص بدهد. الان جوانان ها از ارزشها دور 
می‌شوند و به تتاسب ورود آنها در ضحته. بسیاری از 
ولي نعست‌های چنگ مهو می‌شوند و اصلاً معلوم 
نیست کجا هستند. بک روز همین سردارهاء وقتی وارد 
صحنه می‌شدند. لرزه به اندام فرماندهان عراقی 
می‌افتاد. اما امروز در چه جایگاهی از اعتبار و احترام 
نزد جاسعه هستند؟ درآمد ناچیزی دارئد و زندگی 
بخور و نعیری وا ادامه می‌دهند. حتی عسائل 
اقتصادی کشور هم دست عریرده‌ها افتاده است در 
مان جنگ مسائل خبلی ملعوس بود. مرز بین دشمن 
و دوست حعبن بود. ولی الان جوانان عا کم‌کم ارزشها 
راقواموش می‌کنند 



























جهان گذران 
ایهااللاس, جهان جای ولنگاری یست 
جنای ولگردی ۳ لش‌بازی و بیعاری نیت 




















جای رندی و دغلبازی و مکاری ثست 
خوردن حق و حقوق دگران باشسد و 
هیچ کاری بتر از ظلم و ستمکاری یست 
مرواندرپى اندوختن مال حرام 
که جهان جای دله‌دزدی و طراری تیت 
| تابه کی سغره‌ات از پول کذا! رنگین است؟ 
عرصه رشوه‌خوری یا که رباخواری یست 
پاچه خلق گرفتن! نه سزای هن و تسوست 
۱ ۱ کادمی راصفت خون خوری و هازی نیست 
خون مخلوق خدا جند کسنی در نیسشه؟ 
۱ کاین جهان جایگه این همه ندکاری یست 
ننگ انسان سود ار داج زالسو دارد 
۱ آنکه را عقل بود درپی خونخواری نیست 
(مرشد احمد) مکن آزرده دلی زا به جهان 
۱ که جهان گذران جای دل‌آزاری یست 
(مرشد احمد) . قم 





















دوبیتی ها 
یکی اند پی اخراز پست است ۰ .یکی دتبال عنوان نخست است 
به کار کس ندارم بده کاری دوییتی گویم و کارم درست است 
OOO‏ 
شدم در گبرودارزتدگانی گرفتارفشارزندگانی 
کمی مانده دهم صبر خود از کف بسزایم زیر سار زندگانی! 
OOO‏ 
چو بینم غبغب و ابرویت ای دوست کنم تشبیه بر لولویت ای دوست 
ببوسم صورت اخمویت آی دوست 


بدهکارت شود در خانه فایم 


جه حالی می شوی گر خود دران وفت طلسکار خودت گردد مراحم 
00 

ERE ۳ SOA 
GOO 


شدم آماج غم در ایسن زمانه خاء اس بشده‌ات بی خانمانه 
عنایت کن مرا یک خضانه بارب که دارد هر پرنده آشیانه 


مهدی دانش , ازدییل 














0 از زبان همسر یک معتاد 


یه سالب‌ان درازی کمیت ما لنگ است 
به پسای لنگ من و ما ز هر طرف سنگ است 

به جای صلح و صفا؛ گوشه گوشا دنبا 
ستیسزه جویی پسیاز و عسرصد جنگ است 

شنیدهایم سی وعده‌هاى خوش آنا 
حرف تابه عمل؛ صدهزار فرسنگ امت 

دورنگی است و دورویسی: رواج این ایام 
کجاست آن که‌به ما یک زیان و یک رنگ است | . 

«نگشته جرخ اگر بر مراد ماء صدشکر 
که دخل و خرح به لطف خدا هماهنگ است» 

دلم بسوخت به دو نوجوال همس‌ابه 
به این خیال که این منگل آن یکی منگ است 
په پسرس وجو شدم و بافوس 
۱ یکسن حشی‌سی و آن دیگری پی منگ است 

جسو دبسدم ان پسدر بینوایشان, گفنتسم: 
برای همجو تویسی: این دو لکه تنگ است 

چه گفت و من چه شنیدم؛ نمی توانم گفت 
که از تسکدر خحساطر ررحتم پرآژنگ انت 


دازستم 


رضا شمسا .بومهن 


دوست ریز و ارجمند. کتاپ مستطاب و جامم «تعبیر خواپ, کابوس و رویاه تا لیف 
جتابعالی که به ارادتعند مرحمت فرموده‌اید. توسط پست به دسثم رسند. با سپاس 
و نشکو. سلاحت و توفنق جتابهالی رااز درگاه ایزد متان مسئلت دارم. 


0 وکیلی 


شکایت از شوهر 


دلم خوش بوده است: شوهر گرفتم 
به خود گفتم روم چون خانه پخت 
ندانستم که ان بی فکر عیاش 
نه اهل زندگانی و تلاش است 
اگر پولی رسد بر دمست او زود 


ز دست کارهایش ماندهام مات 
چو گردد نشئه نیشش می شود باز 
خودش بیچاره چون لیلاح کرده 
نمی دانم چرا با ابن جفایسش 





برای زندگی حمسر گرفتم 
خیالم می شود از هرجهت تخت 
شود بر زخمهای من مک پاش 
نه در فکر من و کسب معاش است 
تمامی زابه یکجامی کند دود 
به راء دود و دم برباد داده 
نسانده در دهانش هیچ دندان 
وگشته شکل و ریختش مثل انتر 
فتاده گوشه‌ای منگ و خراب است 
په سویم حمله می آرد به یک خیز 
هزازان حرف بد بارم نماید 
برای من ده ایسته دق 
به مشل خرمکس وز وز نماید 
جهیزم را فسروشد بی بهانه 
تمام دوستانش مفخور و لات 
به عسرعر می زند در زیر اواز 
سرا بر نان شب محتاح کر ده 
کنسم صر و دلم سو زد برایش 
توان زبستن بسااو نسدارم 
سه چارتا بچه مانده روی دستم 

اسعاعیل مزیدی . علی آباد کتول 






























عناسب برای نقریم ععوم عردم است. این شهر ده 


شدهی سینما فرهنگ قیلم‌های ده قبل رانشانْ می‌دهد. 


















۱ مدارس پول زور می گیرند! 


برای گرقفتن کارنامه پسرم په مدرسه محل 
تحصیل او هراجعه کردم, اما مسوول عربوطه از من 
تقاضای ۲۱۸۰ موغان پول کرد رقتی علت را پرسبدم 
گفتند پول کاپ اسنت, گفتم اما مبلغ پول کاپ یک 
داش امور کلاس پنچم ابتدانی 1۵۰۰ تومان می‌شود. 
بقیه اش بات چیست؟گفتند. بانت کارت بیمه و مجللات 
رشد است. ولی به خدا اگر شما این چند سال کارت 
بیمه دانش آموز دیده‌اید. با هم دیده‌آیم, در صورتی که 
شرسال پول این کارت راپرداخت می‌کنيم. پارسال, هم 
ینغ ۲۰۰۰ ترجا پول کلب ارف وی هنم کب 
اعتراض اولیای دانش آموزان روبرو شدند: گفتند, پول 
پرده است :اعا کی پرده؟ از هر دانش آموز هم مبلغ ۰ 0۵ 
توعان اضافه گرفتند: عتم تابات أسقالت حداط مدرسه 
هم باز مبلع ۵۰۰ تومان از هر داتشآموز گرفتتد. هر 
سال هم عوقم دادن کارنامه‌های نوبت اول بچه‌ها 
مبلفی بین سه تا پنج هزار توعان از اولیا درخواست 
می‌کنند. درصورتی که آموزش ی پرورش بارها اغلام 

گرذه است که کمک به مدرسه اجیاری یست. 
ف « میوزابی 





راهاندازی تاکسی تلفنی بانوان _ 


اولین تاکسی تلفلی ویژه خواهران با نام «گرهز 
حجاب ۸ در شاهرود رله‌انداژی شد. این تاکسی تلقنی 
که تعامی رانندکان آن رن هستند. با حضور قرماندار 


شاهرود به‌طور رسعی افتناح شد, 
خانم میراب مسوول ان آژاشۍ دلبل رللئدلزی آن وا 
سرویس‌دهی عطنشن به بائولن تکر کرد و گفت هگرچه 


خانعهای ولننده ا3 لین آژلنس به‌خوبی لستقبال تکرده‌لند. لما 
درخو لست سرویس ار سوی مها بخصوص دلنشجویان 
نشاین‌دهنده اهعیت و ضرورت رلاد ازی آن بوده لست.» 
وی.اظهار امیدواری کرد که خانمها خود را بازر 
کنند و برای ایجاد محیط عناسب قدم بردارند 
محمد رضاییان - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





زاهدلن یکی از شهزهای محززم او فا کنات 
کاقی است, این شمهر دچار مشکل بی‌آبی است و به آب 


شیرین ثیاز داره.ٌلهدانی‌ها آب شبرین مصرفی خود 


را هر کالن ۲۰ لبتری به عبلغ ۵۰۰ ریال خریداری 
می‌کنند. آنها حتی آب شور را هر تانکر ۳۰ هزار ریال 
تهیه می‌کنند. متاسقانه تاکنون کسی برای زفع این 
مشکل عاری نگرده است 

یکی دیگر از مشکلات ابن شهر, نبود پارک 


شمار + ۳۰۴۹ -_ _ 








تاکسی‌های شهر نیز دریستی هستند و هر مسافر : 


را با دریافت ۳۰۰ تومان جابه‌جا می‌کنند. اميد لست | 


نادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


فصل تابسنان فرارسیده و سافرتهای تلبستانی 


نیز شروع شده است. در این فصل, مصسرف میوه و 


ترهبار توسط مسافران تایستانی افزايش می‌یاید, به 
همین خاطر لازم است نرخ عبوه و تره‌بار کتترل شود. 
بعضی از اقراد سودجو و فرصت‌طلب از آین موقعیت 
استفاده می کنند و به هر قیمتی که می‌خواهند مبره و 
تره‌بان راعز خن می کتند, 

لازم است سازعاتهای مسوول نسبت به رخ گذاوی 
و کنترل فيمت‌ها نظارت دقیق‌نری داشته باشند. 








اال روستای آلانیزگه شهرستان نمین از تولیع 


استان اردبیل ار نداشتن گاز دچار مضیقه‌اند, ابن روستادر 


گفته می‌شود در برنامه سوم توسعه آمده لست 
هر روستایی که تا شمام پنج کبلومتری خطوط لوله 


انتقال گاز قرار دار باییستی از نعست گاز برخوردار 


شو». ولی متأسفانه روستای الادیزگ با فاصله یک 
کیلومتر از لوله گان: فاقد از لننت. 
انیدواریم مسوولان لستانی اردببل و شهرستان 
مرزی نعین فکری به حال روسناییان محروم بکتند, 
شورای اسلاعی روستای آلادیز گه 





کر بعوافيم یا ولژه مجکلات از مسال و 
معضلات بندر امام جعینی‌ارةا سکن بگوبیم کمی 
بی‌انصافی کرده‌ابم. چون وضم این شهر آنقدر وخیم 
است که باید به دبال واژه‌ای مناسب تر از آن بود. 

جای سوال دار که چرا این شهر پا توجه به 
است؟ و جااب اینکه این شهر با همه دبذبه و کیکبه اش 
دارای یک بیمارستان و با حتی یگ درمانگاه با امکانات 


کاقی نیست. و در صورت پروز حادثه بايد بیمار به 
(ET ORTE‏ شهرستان ماهشهر یعتی ۲۰ کیلوعتر دورتر پرود این 
و کفاف چمعیت شهر راتمی‌دهند. سینمامهران تعطیل | 








cE مس‎ 


درخالی الست که بسیاری از بیعازان یه خاطر غی این 


مسافت چان باخته‌اند. آیا سسوولی پیدا می‌شود, در | 
" جھت رقم متسکلات بندر اسام خمننیارها گام پردایرد: 


ترمیم جاده اندیشه. 





از حرف تا عمل 


از وعددهابی که مسوولان وزارت راه و ترابری 
در مورد تکفمیل, ترمیم و بهسازی جاده اندیشه. 


داده‌اند. یش از سنه سنال عی گلازت اما تا به‌حال به قول . 
خود عمل تگرده‌اند. با توجه به اينکه جاده اشیشه. ` 
چانه‌ای ترانزیتی و ابین لعللی. لست و روزلنه تعدل _ 


بی‌شناری از ولنندگانن و دسافراتی که ار شنهر جدید 
آنديشه, سراسباب. شهرک فارلیک. حلارد و... زندگی 
من کت بای ازاب ی اعا ا و سیخ 2 224 
از جاده اندیشه عبور کنند, مشکلات فراوان از جمله 
حوادث ناگوار و رانتدگی «به علت وضع بستیار اسفبار 
اين جاده - موجب شده نا اکثر مواقم شاهد بروز 
تصادقات مرگبار باشیم. متاأسفانه لین جاده په محلی. 
برای قربانی کردن جان انسانهای بیگناه د رآمده است. 


زان ومردان خط اتوبوس ‏ 1 
2 همت آباد را جدا کی 7 


خط آتوبوسی که در مسیر عقدم طبوسي . 
همت آباد شهر مشهد رفت و آمد می‌کند.بسرویس دهی 
طلومی ندارد. این مساله بو یژه صیم و ظهر که دانش‌آمورزلن 
پخش عمده‌ای از مسافران این خط را تشکیل مي‌دهند. 
مشهودتر است. در این در موفعیت زماتی, بخصومی 








دانش آموزان دختر برای سوار شدن به اتوبوس. 


مشنگلات بیشتری دارئد. چرا که اغلب آقایان تا انتهای 
لتوبوس ایستاده‌اند و بدین خاطر جابی برای مسافرلن 
رن وجود ندارد. برای رقم این عشکل با بايد از چند 
دستگاه اتوبوس استفاده کرد و یا اتوبوسهای 
جداکانه‌ای رابه مسافران ژن و مرد اختعصاصی دال 





نام دهستان میناآیاد در گذشته موم آباد بود. ای 
عنعلقه سردم دیندار و پرشور و حگی دارد. 

امالی متهت این منطقه مدتی است ت 
گرفته‌اند که مسجد بزرگی بسازند. O‏ 
میلیون تومان برای ساخت مسجد با زیرننای ۴۰۰ متر 


هزینه کرده‌اند که ۳۰۰ هزار تومان آن زا دولت 
سانده است, ساکنان دهستان امکان تهیه بافی مخارج 
راندارند. از مسوولان منطقه تقاضنا سی شود برای به 
پایان رساندن ساخت مسجد با مردم همیاری کنند. 
داداش دئوی 





























بازتاب یک گزار ش تکان‌دهنده 


۱۳۳ بسن ۳۳ 


چاپ گزارشی از زندگی غم انگیز کولی‌های ساری 
که با عنوان «گذری در جوکی‌محله ساری» بر مجله 
اطلاعات هفتگی شماره ۳۰۴۱ به چاپ رسد بازئای را 
در محافل علمی و اجتماعی بخصوس کارشناسان امور 
اچتماعی استان؛ مازندران پدید آورد که در این ارتباط 
جمعی از حاحب تظران بسائل اجتماغی استان 
مازندران برای محللع شدن از چگونگی شرایط زندگی و 
یافت سبنتی محل سکونت نان برای تخستین پار به میان 
آنان رفته و از نزدیک با شیوه زتدگی آنان شنا شدند. 

این شخصیت‌های علمی پس از حضور در محله کولی‌ها 
ایتدا ارّسوی بزرگان محله مورد استقیال واقم شدند و 
سپس در یک تشست حسمیمی که ازسوی بزرگان کولی 
نوتیپ یافت,په درددل این زنجدیدگان گوش فرادادند. 

گفتتي است. تنایج تحقیقات و بررسی‌های این 
کارشناسان به‌زودی به هعراه راهکارهای منطفی و 
احسولی دراختیار دستگاههای اجرایی استان قرار خواهد 
گرفت تا بلکه گوشه‌ای از مشکلات این قوم فراموش 
شد« مورد توچه ویژه سسوولان قراز گیرد. 

به هعین منظور کوشه‌ای از بازتاب اين گزارش 

منوچهر اسفری یکی از معتعدان محله به تمایندگی 
از طرف اهالی محل ضفن قدردائی از قدیمیترین مجله 
هفتکی ایران که برای تخستین بار.یه مطرح گردن 
مشکلات یکی از اقوام اقلبت مازندران پرداخته. این کار 
را حرکتی درخور نحسین عنوان کرد. 





مطلب حاضر گفت‌وگوی صمیمانه یک ععلم و شاگرد 
است. معلمی که در کلاس از محبت و عشق خود په 
تحصیل کوتاهی نمی‌کند و شاگرد کلاس دومی که معلعش 
را مههربانترین انسانها می‌یابد و از سر ذوق سوالهایی را در 
ذهن کوچک خود می‌بروراند و پاسخپهایش را صادفائه 
می‌گیرد و با دست‌خطی کودکانه پرای عا عی‌فرستد. 

ما ابن نکته را مي‌دانيم که در هر مدرسه‌ای ممکن 
است ععلعي نموه وجود داشته باشد اما اينکه گفت‌و گویی 
توسط دانش‌آموز کلاس دوم ابتدابی صورت بگیرد. یک 
ابتکار جالب است که به همین دلیل برای تشویق 
دانش آموزان به انجام کارهای خبری لسبت به چاپ آن 
اقدام کر دبم. بخوانید . 

0 خودتان راععرفی کنید؟ 

0 اعظم دآوودخاتی هستم. متولد ۱۳۴۴ در شهر 
میانه به دنیا آمدم. هتاهل هستم و یک پسر دانشجو و 
دختر محصل دارم 


وی سپس ضعنْ کلایه از مدلگرد نامطلوب برخی آز 
نشریات محلی این استان که طی سالهای اخیر ناآگاهاته 
با توشتن مطالپ تحریگ‌کننده نسبت به کولی‌های این 
شهر مشکلاتی را یچاد کرده‌اند. انظهار داشت: این 
حرکت نادرست آنان یکی از دلایل تشریب اذهان عمومی 
این شهر در مواجهه یا کولی‌های ساری بوده است. 

آهنگری یکی دیک از امالی مي‌گوید: تمامی مردان 
این محله هیچ شفل رسعی تدارند و بیشتو کارفرمایان 
به دلبل باورهای غلط از پذیرش چوانان ما در محیط کاز 
حودداری می‌کنند. فقط به دلیل اینکه آنان کولی اند و ذر 
باور این کارفرایان کله کولی یک واژه تحقیر شده لست! 

ستار جمشیدی کارشنلس. ارشد جامعه‌شناسی 
خن اظهار تاسف از شرایط زندگی کولی‌هلی میم 
ساری. می‌گوید: توجه بیش از حت به یک قشر و 
بی‌توجهی به یک قشر دیگر باعث ظهور آسیب‌ها و 
نابیتجاریها و انحرافات فراوانی در جامعه می‌شود که 
جلوگیری از آن کار آسانی شجواهد بود. 

این جامعه‌شناس همچنین خطاب به مسوولان در ارترلما 
با ساماندهی. این لفراد می‌افزاید: بدون عضورت با 
کارشناسان انور لجتداعی و روان‌شنلسان از هرگونه اقدام 
شتاپزده باید پرهیز کرد. 

عباس فرجی روان شس نیز در ابن باره عی‌گوید 
یکی از معضلات جاهعه مامساله حاشی تشینائی است 
که مورد بی‌تورجهی و تبعیض قرار گرفته اند. 

او ادلی می‌دهد: در حال حاضر در جامغه ما جدایی حلشیه 
از عتن می‌رود. به یک فساله حاد تبدیل شود و چنانچه 
وضم موجود به همین روال ادامه پاید بقیتاً بحران 
جامعه را تهدید خواهد کرد. 

همچنین لیم کریعی مددکار اجتماعی ابراز 
می‌دارد؛ اخثلاف طبفاتی, ترزیع غیرغادلانه سرمایه 
ظهور مفسدان اقتصادی: جوان بودن جامعه. و حضور 
مذیران ناکارآمد زمیته عتاسبی برای. کسترش 
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0 از چه سالی معلم شدید؟ 
0 از سال ۱۳۵۲ در شهر میاه به استخدام آموزش 
و پزورش درآمدم. 
0 چه چیزی باعث عصبانیت شمامی شود؟ 
0 درس نخو‌آندن داش آموزان. 
0 جه چیزی شمارا خوشحال می ګند 
0 نمره‌های ۷۲۰ 
0 به این شغل عشق عی‌ورزید؟ 
0 بله. اکر عشق نبوت امکان ادامه کار وجود 
ند اشت. 
۵ آگر معلم نمی شدبد دوست داشتّید چه کار ه شوید؟ 
0 باز هم دوست داشتم معلم شوم! 
0 پا فرزندانت هم به این شغل علاقه دار ند۲ 
00 ت 
۵ دروغ زابه چه چیڑ تشبیه می کنی؟ 
0 کم عقلی. 








آسیب‌های اجتماعی است و بررسی وضمیت خنهرهای 
بزرگ موّید این واقعیت تلخ می‌باشد: 
از سوی دیگر هوشنگ نجقی کارشناس امور 
آسیپ‌های اجتماعی می‌گوید بی‌توجهی مسوولان 
محلی یه کولی‌ها باعث شد تا این جوانان بدوزن هیچ 
پشتوانه‌ای در کوی و برزن, ارزشمندتوین لحظات 
زندگی خود رابه بطالت بگذر الند. 
وی پکی از راههاي ترمیم شاف غرهنگی و اقتصادی 
مپان کولی‌ها و دیگر اقشار جامعه را کار فرهنگی 
کارشناسانه دائسته و خواستار برچیده شدن مرزهای 
ایجاد شده بین آثان و دیگز شهروندان شده است. 
در پابان شیوا مشوقی مددکار اجتماعی نیز می‌کوید: 
بازدید از شنبوه زندگی برخی از کولی‌های ساری واقعاً 
تکان‌دهنده بود. در اين محله کولی‌ها در زیر خط فقر 
رزندکی می‌کنند. بهداشت عمومی در آنجا معلی ندارد و 
کنترل موالید از سوي دولت به‌طور جدی در این محله 
صورت نمی گیرد: 
اين عددکار اجتماعی همچتین خواستار ابجاد 
فرهنگ سازی در مدارس دولتی چهت پذیرش اچیاری و 
ادامه تحصیل رایگان کودکان کولی شد. 
ساری - دفتر سر پرستی عوسسه اطلاعات 
مازندران - علی خاکزاد 


0 اوفات قراغت را جطور می گذرانید؟ 

0 کارهای هنری می‌کنم. 

۵ راستی با این همه کار پرزحمت وظیقه زن بودن در 
حقه چه می شود؟ 

9 اکر همکازیی فرزندان و هعسرم نبود. 
نعی‌تو اسستم به کارهایم پزسم. 

۵ بعد از جندین سال زندگی مشترک اگر بخواهید 
حعله‌ای تقدیم همسر تان کتید چه می گویید؟ 

00 از محبت های همسر غزیزم سپاسگزارم. 

0 چرابه عنوان معنم نعونه انتخاب شدبد ۷ 

0 خب, عشق هر کاری می‌کنداو با بررسی‌هایی که 
از طرف اداره آموزش و پرورش اجام شد. بعد از ۲۷ 
سال خدمت مرا په عنوان معلم تعونه منطفه ۱٩‏ انتخاب 
کردند و من هم همین جا از آنها تشکر می‌کنم. 

۵ خاطره‌ای از ابن شغل دارید؟ 

0 پچه‌های مهدگزدک را برده بودیم مرقد امام و 
آنها مشقول شاز خواندن بودند که چند خارجی برای 
گرفتن عکس به آنجا آمدند و از دیدن این صحته که 
بچه‌های مهدکودکی نماز می‌خوانند تعجب گردند. در 
این حپن یکی از بچه‌ها لی رفت و گفت: «علو» و این 
صمجنه باعث خنده همه حاضرآن شند. 

0 چه پیغامی برای داتش آموزان دارید؟ 

0 درس بخوانید و احترام په پدر و مادر را 
فراموش نکنند. 


شماره ۳۰۴۹ 







دکتر بهسن پهروزی 


اکرچه در نظر اول نقاشی 
پویا سادء به نظظر هی رسد, اما 
پویا از هتين زمینه ساده 
توانسته به تفکری بکر دست 
یابد. ان درختی و نهیه کرده 
که تقرا به اندازه خانه 
قطور و به‌سان درخت زندگی 
توجه بیشنده را به‌خود جلب 
می‌کند. پویا ابن‌گونه بیان 
می‌کند. که طبیعت و محیط 
زیست برای ما به اهعیت خانه 
و کاشانه است. او با ذهن گوچک خود به ابن وافعیت رسیده که یک دختر کهنسال با 
حضور خود می‌تواند آرامش را بر ما حکمفرما کند. ضمن آتکه در سایه‌اش از گزند 
سرماو گرماعصون خواهیم ماند. عظمت خورشید نیز به همان نسبت با سادگی ابا 
قدرت ترسیم شده است. اصولاً قدرت در نقاشی پویا حرف اول را می‌زند و در پناه 
سادگی ابن قدرت دوچندان به نظر می رسد. چنین ذهنیتی از پویا او را در مفوله‌هابی 
چون سیاست و حقوق صاحب آینده ښشان می‌دهد, ضسن آنکه نياید از ورزش در 
کسوت مدیریتی آن و فمچنین عدیریت در صنعت و تجارت, غافل بود در ایعاد دیکر 
باید از دندائپزشکی و با تخصص در چشم نیز سخن گفت که زمینه مناسبی رابرای 
بروز استعدادهای پویا فراهم خواهد آورد. 


آن‌سوی دنیا 
کریستین با زیبایی, و 
لطف و طراوت ذو قرهنگ 
مجزا را درهم آميخته و به 
وی ارائه کرزه سنت 
اکرچه غلاهر چهره‌ها ممکن 
است برای ما بیگانه به نظر 
آیشد: اسا تلفیق رنگهاً و 
همچنین نمای چهزه‌ها یک 
ذهن شرقی رابه آدمی القا 
می‌کنة. 
کریستین از رنگهای 
مرطوب. استفاده کرده 
ات و در مورد بفش‌های کوچک تعامی دقت و نظم بی‌تظیری را نشان داده امت 
شین آنکه چشمهای شاد و پرامید در شخصیت‌های نقاشی از ذهن مثبت و قلبی 


رنوف حکابت می‌کند. اسنتفاده کریستین از سایه‌های سياه رزوی زمینه سفید بسیار 


فنرمندانه انجام شده است. طراوت و شادابی کریستین می‌تواند آؤ را دار خیطه هنر 
بویژه هنرهای تصویری به موفقیت رفنمون کند. کریستین می‌تواند در ادبپات نیز 
دستی داشته باشد. من آنکه او استعه ادی شگرف در امور آمدادی و اجتعاعی نشان 
می‌دهد و می‌نواند به فعالیت‌های جمعی سعت و سوبی کاربردی و مفید ببخشد. 
موفقیت کریستین هر جای جهان حاکی که باشد؛ حتعی است. 


کلیه جانداز 
ذهن ۴/۵ ساله اما به غابت پرکار و باسلیقه, ثازئین از کودکانی است که دارای 


حافظه تصویری فوق‌العاده می‌باشد و چگونگی ترسیم اجزای نفاشی او سخن از 
تخبلی سازنده و قوی سر می‌دهد. رنگهای نازتین شخصیتی عحکم. اما علسور را 


شمار :۳۰۴۳۹۰ 








یک توفمیح برای خاتواده‌ها؛ سعی شود نقاشیهایی که برای این صفحه فرسناده م‌شود.پي‌هیج راهنمایی 
و مساعدتی, حاصل فکر و ذوق خود کودک باشد تا تحلیل روان شناسی نقاشی, درست‌تر مطرح شود. 





۱ به‌چانی کرده است و این 


به‌ویژه از رنگ زرد 


" کستر از کودکان 


استفاده‌هلی جالب و ۱ 


از قدرت تصعنم در او 1 
خی می دهد 

تازئین طبیعت. خانه 
و کاشات». انسان و | 
يوان را به یکسان در 
چانجوب خی جانا 
است و این پک درک 





اصحیح از دسیای 


پیرامون برای بک ۲۸۵ ساله است, خانه تازنین به رنگ صورتی از عاطفه او نسبت په 
کسانش می‌گوید اکر دقت کنیم خانه نازنین را کاملا جاندار می‌پابيم. دو چشم, دمان: 
سر و غیره. همین جاندار بودن اجزای تقاشي نازنین است. که ان را اثری جذاب و 

نازنین در عامابی و پرسناری بسیار موفق عمل خواهد کرد, ضمن آنکه از علم 
اقتصاد و عدیریت نیز بی‌بهره نخو اهد بود. نگرش نارّتین زبیاشناسانه است. و او در 
تزبین و گرافیک و طراحی و همچنین قصه‌نویسی می‌نواند گوشه‌مایی از 
استعدآدهای خود رادروز دهد 


نقاشی وبژه 


نقاشی وبزه 
این هقته به کار 
زبیای عاطفه پنح 
ينال تعلق وارد 


لاه جي 
نگرشی هنرمندانه 
از رنگها بوددایم که 
به‌شکل تصادقی 
فا با 
و الب اطی 
غانلگر کننده به 
تمایش گذاشته شده باشند. عاطفه حتی اسان رادر دل رنگها بدون کم و کاست جای 
داد« است و به‌راستی وبژگی نقاشی او همانا غافلگیرکننده بودنش می‌باشد. 

برای عاطفه جابی در عالم پزشکی وجود خواهد دالست. به‌ویژه تخصص در 
چشم و غدد. ضمن آنکه رنگهای عاطقه از ذهن کاوشگر در امر تحقیق خبر می‌دهد, آن 
هم در علوسی چون زوأن‌شناسی. جامعه‌شناسی زبانهای باستاتی در بخش ادبیات و 
سرانچام در طراحی داخلی و تجارتی 

۵ از دوستان کودکی که امشان آورده می‌شود به دلیل نفاشیهای زیبای آنها 
نشکر می کنپم و عتاسفيم که به علت کمبود صفحات فادر په چاپ نقاشي‌شان 
تعواهیم بود اها این عزیزان برای تحلیل کار خود می توانند به تحلبل‌های اراله شده 
در مورد نقاشیهای همین صفحه مراجعه کنند 

کسری اصغری االبکردرزا. سینا علی اگبرزاده شبستری اتهران), نسترن 
میرعلرک بزرگی الاهیجان) بهار نیک خو اتهران) سافی امامزاده اتهران) عحدثه 
صادقی (رشت). مارال شاهد اسورک/ على ضالحی (اردل/ بهزوز طاعری اشاهرودا, 
عارال مدنی ایزد)ء ریا رجبی سرکی (اهوار4 مائده ناروتی [تهران) کیان اضفری 
آالیکودرز), فاطمه نخلری (تهران) مهنا بلبلی (تهران)4 عاطفه بکبادی‌نژاذ اتهران) کتایون 
فرج‌پور اتهران, مریم زینالی حسروشاهی اتبریز/ ايعان معلعی ائتکاین/ پریسا 
یعقوبیان [ایلام4 ریحانه حسنی (کرعان), میلاد غفاری اتهران/ میلاد اسدپور (أعل4 

شروین خانپور (آمل4 فررام پرتواندازان پور (ستتدج) 


















































ا در قسمت قبل خوقدیة کد مر کختری جهلن که / 
عنگام سر قت اتوعبیل یکی از خوانندگان عجله دستگیر شده به 


تر یف می کف و... 
1 و (ینکه انامه و پایان زندگینامه: 


مق مل تردن حر فهاو دردهای شهرز اد 
۰ بی‌عناسبت بست که روایت زندگی او را تیر با 
ی باتوی رد اد 
فردس و تمامی اسطلاحات شیهرزاد تقدبمتان کم 

الیته مى توانسسمم وا مهار امه زبان عادی بردت قا | 
شخصیت شهرزاد جر کنار آن واژه‌هاو علمات خا 4 
معتا پندا هی کرد جه همین خاطر از توع ادسات پکار |۴ 
| وفته تر آین روایت پوزش عی‌طلبي . 0 
0 

0 

شهرزاد که بهث و حیرث مرا از شنیدن ماجرایی که اار با ریختن 
اترگ موش" در غڈای ۱۳ فر قصد جائشان راکرده بود] دید پرصدا 
ِ خندیل و کات 

۲ د کب کردی «آقا نویسنده؟» هئوز اول راه هستیم.. بهت کفتم که 
زندگی من پر است از این حکایتهای عجیب و غریب! حالا لگه موافق باشی 
از حوته اول شروع کنیم! از روزی که کره رمن عجیور شند وجود تکس 
- متو به عنوان یکی ار ساکنینش تحمل کته 

7 . کم که بان کردم,.خودمرو وسط, یک ارکستز موسیقی 
#کاردرست » بندم! ند ام داشت با وافور, تی‌لیک می‌زد! بايام هم 
زرورق‌ری‌گرفته بود دسنش و ویلون می زد! داداشام نبز با مچیلیم مهای 
جورواچور. سازدهتی می‌ودندا توی این هگبتگده مرگ بود که من پا 
گرفتم و بررگ شندم. هميشه خدا یک ابر ضخیمی فضای اتاق و خونه 
مارو پر کرده بود و یازیچه عتم که یک بچه هقت. هشت ساله بودغ. یک 


مشت آدمهای جررواجووی بودند که سبیل در سبیل توی خونه‌مون 


تشسته بودند تا نویتگنان برسه و تکشه کنند و بزنند بر ونا همه بچه‌های 


الم وفتی گریه می‌کنند, از دست تن و باباشون شکلات و پفگ و آمتبات 


می‌گیرند نا ساکت بشن من اما که به گفته حادرم توی دوران نوزافی 


خیلی تق تقو بودم .هر وقت کریه می‌گردم. بابام چون عی دید مشترپهای 
لشرد کش دات اش ۷ حو له گریه‌های منو ندارند. به ننه‌ام می‌گلت 
یه چوری ساکتش کن زن!#مابرم هم که نه شیر به من داده بود اغمر از 
مرفین چیزی توی بدن مادرم نبود! چه برسه به شبرا!! و نه یکسرتبه 


. سیمرو گاشت بود روی زلنوش تاعثلا برام لالابی*بگ» این طور مواقم 


چون حال و حوصله سروکله ردن با منو نداشت. ننپا کاری که عی‌کرد 


ابن بود که چند پک غلیظ به واقور می زد و دودش‌رو داخل دهنش حمم 


" می‌کرد و بعد توی صورت من فوت می‌کرد منم توی عالم بچگی با ارن 


و بدن پاگیزه و سام به محص اینکه اون دود لعنتی می کشید توی ریه‌هام 


شل می‌شدم و وأمی‌رفتم و خوابم می‌گرفت. این بود که در حقیقت. دود 
تراک مرای من شده نود خق جقه! 

این اوضام و احوال ادلبه داشت تا عم‌کم بزرک شدم و دوارزده 
سمیرده سالم شد رم بر 
برادر انم قرقی مدار«! راه بیفتم توی خیایونا و جنس‌هایی رو که مشت‌بها 
به بایام سفارش کرده بودند, برسونم دستشون! قبل از این هم بقیه 
آپجی‌ها و داداشام این کاررو عی‌کردن, انگار نثه و بایام از روز اول فکر 
اسروزرو کرده بودند که ٩‏ تا بچه پس انداخنند. یک باند خوب توزیم مواد 
عخدز. گام ماعوری به نگ مشت دخترنچه و پسربچه ده دوارده ساله 
اداس فروش شک مي کت کار ما لین بود که انه و بادام موادرو به‌طرر 


خانه آنا رفنه و با دعوت صاحبخانه از این حقیږ. عابعرای زندگیشی وا 


| گوچه واميسادیم, آدسهای معسولی هعان 
آدلمی رو ار سا سی حر بدند: ایا عملی‌ها که 


اتشان دار مرو تحویل می‌گزفتند! 


تبدیل شدن منزلمرن به ملیره‌کشخانه ۾ 
تصیب ابا ر ننه‌ام سی‌شد. تعامش توسط 
همان دوتا نود می‌شد و عی‌رفت هوا بعنی 
ئه و نابام اوتقدر عمل‌شون ستگین بود که 
باند ضیح تا شب می‌کشیدند! پول اون مواد 
ازکیا می آمد؟ از فروش سواد توسط بچه‌ها. 

از طرف دینگر. چون سال به سال 
برادرها و خواهران بزرگم. سنشان بالا 
فی رفت و از کودکی وارد توجوانی و جوانی 
| می‌شدند, کم‌گم خودشان هم دستشان بند 
شد و هعسفزه والدین عرامیشان شندند! 
اوایل فکر می‌ کردم اگر آوتها بفهعتد که سه تا 
خواهر و برادر بزرگم هم ععتاد هستند, 
قیامت به پا کنند. اما اشتباه می‌گردم. چون 
اونها از خد! سی خو استند نچه‌هاشون مستاد بشن که نتو انند از کتارضون 
برند ولسه همين اين اه اخر, سبه‌تا خواهر بزرگم و دونا داداشم شب 

هحخرج اونها شده و حالا من و سه تا خواهرم که نو کوچیک بودیم: 
بابد برای هفت نفو پول اعتبالشانرو جور می‌کردیم, و اسه هعین با اون 
همه درآمد, زندکۍ عا همیشه تکبت رده بود همیشه ما با شکم گرسته 
می‌حوانیدیم. لیاسهای پار« و متدرس می‌پوشیدیم و خلاصه اینکه تکیت 
از سو و کول زندگیعان بالا می‌رفت. در این میان فقط یکی از خوافرام 
راهی رو که همه هاها رفته بودیم ترقت فرخنده, خواهری که سه سال از 
من بزرکتر یود از هعان دوران کودکی نش با معا فرق می کرد راستی 
مگفتم که بابام ققط اجاژه می‌داد بچه‌ها ٹا کلاس سوم و چهارم درس 
بخواننت که خواندن و نوشتن حالیشون بشه بعد اونهارو به زور هم 
شده بود ار مدرصه بپرون می‌آورد تابرانی اوتها کاسبی کنتداتتها کسی 
که آقام رورش به أون نرسید قرختده بود: قر خنده آنقدر گریه گرد و کتک 
حورد و شکم گرسته خوابید و فحش شنید. اما درس‌رو رها نکر د. بعد هم 
که شد چهارده ساله و یلیام می‌خواست اون‌رو هم بکشه توی کارا 
فرحنده شهدیدشان کرد که اکر نگذازرند درس بخوته, همهرو لو عیده. نته 
و بایام هم که عی دینستند حریف این یکی نمیشن آژادش گذاشتند نا هر 
کار دوست دار بکنه. 

فرخند« بعدها دبیلم گرفت و ماجر ای اصلی زئدگی من‌رو او ررق 
ژد: افعلا بگذریم ٹا سر وفتش برسیم بهش.) زندگی ما همانطوری ادامه 
پیدا می کرد و یکی یکی بچه‌ها پزرگ می‌شیدند و «سنقل نشین ابقیه اغضا 
حانواده می‌شدند و کوچکترها هم جنس می فروختند, این وسط حکایت 
خیم » که پیش اس زندگی عا عوض شد, نعیم دابادمان بود. یکی از 
خواهرام هشهین» که خبلی هم خوشکل بود. با نعیم آشنا شد و ازدوام 
کردند. تعیم از اون خلافتارهای بزرگ و کارنرست بود. بهترین ماشین 


زبرهایش. توی بهترین, منطقه تهران خونه دلشت و »اوورت» هم پول 


درمی‌آوود: اما خلافگار بود ولی خلافش با هاا کنی فرق داشت» یعتی 
اون داه دو‌آزده تا ثروتعند مایه دار کردن گطفت و معتادرو می‌شناخت که 
چون آدمهای یاکلاس و مشهوری بودند و نمی‌تونستند راه بیفتئد توی 
شهر و دو منقال دو ملقال تریاک و پنج گرم پنح گرم هروئین بخرنع! 
نعیم او نهارو تور گرده بود و براشون دو کبلو و پنم کبلو تهیه می کرد که 
عشمی از حریدن مواد بی تیار باشند و وقتی تعام شد دویاره بیان سرام 
تک 

البته نعیم هم از اون کربه‌ها نبود که محض رضای خداموش بگیره! 
یعنی بعضی وقتها سه تا پت برابر از اونها پول می‌گرقت. نه اینکه اوتها 
خبر تداشته باشتند؟ [شروتعندان معتاد یک گرگهایی هستند که ابلس 


عاف لته‌لی داخل بسته‌های آدامی جاسارزی یکر دند و ما می رفتیم سر ۾ پبشضون نگ عی‌اندازهاامنتهی چجزی که بود. کلا سشتان احازه نمی دا 


شماره ۳۹۴۹ 


مارو می شتا خمند. بسته‌های عحصو هی ۱ 


آها چیزی که بود, تمام درآمدی که از | 
این واه جسع عی‌شد: به اضافه پولی که از رله . 
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که یرای دورس باصن زار وان راه بیفتند قوی پس‌کوچه‌ها وتبال جنس بگردند. 

علی ایحال؛ از موقعی که تعیم آبچی شهین منو دید و عاشقش شد و ازدوام گرد 
و پاش باز شد توی زندگی ماء زندگی ماهم عوض شد. یی رورایست بکم: بهثر شد! | 
ظاهر مان‌رو بسازيم. چون کسی به بلط 0 ی گاری شدارد ایتطوری شد که 


بایام بالای شهر بک خونه وبلابی عشتی 
می‌پوشید. حالا با راننده اختصاهنی این طرف اف 9 ماو باه و اکر 
و برادرام هم که تا پریروز سر کوچه ‏ امیسادیم و دخرده‌فروش! بودیم, عالا توسط 
نغیم. لباسبهای عد روز تنمان عی‌ کردیم و می, فتیم نوی پارتیهای بچه‌های بالای شهر 
و از بین بچه پولدارهای جردن‌نشین و نیاوران و شهرک غرب. طعمه‌های پرگو شت 
انتخاب می‌کردیم! یعتی اوایل چنس سفت می‌دادیم بهشون تا بکشند. بعدا که 
خوششان می‌آعد و طعم نتشگی زیر ژبونشون مزه می‌کرد و گم‌کم وابسته 
می شدند؛ بکمرتیه چند زو ولشنان عی‌کردیم تا طرف از خماری زمین‌رو گاز بگیره و 
چند روز بعذ. بهشون تلفن می زدیم و می‌گفتیم: هن رو ما مور گرفته. بايد چند عیلیون 
نومان جزیعه بدهم. اگر این پول رو پزداخت نکنم بابد نام کسانی‌رو که می‌شناسم 
معتاد هستند اسم ببرم و...+طرف هم که أولا از خبازی رعشه به جونتی افتاده بود و 
دوعا چون صللا دوست تذاشمت #پاپا و غامی » از اروپا برگشت اش بقهمند که قرژند 
نازئینشون معتاد شده هرطور بود .اون پول رو مي‌دادند به دست قاصدی که آمده 
بود سراغشان اکه اون آدم از خودعان بوداقاها آژاد بشیم! از فردای اون‌روز خسعن 
اینکه ده برآبر پول مواد مقتی رو که داده بودیم با اون چند میلیون درآورده بودیم: 


درعنین حال چون لون آقاپسر با دخترخانم باکلاس! کسی رو نعی‌شتاخت که براش, 


جنس تهیه کئه. ما می شدیم قبله آمال آو, 


وضع زندگی ما اینطوری عوض شد. البت» این وسط نعیم حالی‌مون کرده بود که 


بحضی وقتها برای تور انداختن یک طعمه پولدار. باید تن به خيلي کارها بدهیم, 
خواهرام که برای پول بیشتر جاضر بودند تن به هر کاری بدن قبول کردن: من مایا 
اینکه تا سر توی لجن فرو رفته بودم و تفم بوی کثافت می‌دادء با اینکه روحم غرق 
تکیت شنده بود آما حاضر نبودم جسم و تتم رو هم چوب حراج بزنم! خواهرام حیلی 
نصیحتم عی‌گردند که؛ [آین کار درآمذش از مواد فروشی هم بیشتره و هم راحت‌تر!) 
حتی پدر و مادرم کتکم زدند. اما من به هر قیستی بود, نگذاشتم بشم عروسک کوکی! 

یک خوافر و یک برادرم هم بعد از شهین اردوام کرنند؛ اما عزوس و داماد جدید 
خانواده ثبز. هم پعاله خودحان بودند! درحقیقت قضیه ابر تر با کبوتر. باز با باز #بود 
دیگه: یعنی اونها هم عثل خودعان ععتاد بودند و موادفروش" اما کلاس بالا و با خطاهز 

درست در همین ایام بود که قصه فرخنده شروع شد. همان خواهر دو معال از من 
بزر کتر. که گفتم خمیره‌اش با سا فرق دلشنت. بعلی ععتاد که بود هیچ لپ به سیگار هم 
نمی‌زد. هرگز هم حاضنن نشند هثل ناها تن به خرید و فروش مواد و بقیه 
کثافت کار بهای خواهر و برادرائش بده واسه همين هم همه اعضای خانراده آون 
میچارعرو بایگوت کردند, یعضی وقتها فرختده بیچاره از خجالت لباسهای وصله‌دار 
و کفش‌های پاره‌اش. روش نمی‌شد به مذرسه بر اما من که همیشه آززوهای 
خودم‌رو در وجود و رفتار و افکار فرخنده مجسم می‌دیدم ابا ابن تفاوت که او حاضسر 
شد کنک بخوره و گرسنگی بکشه تا آدم بشه, ولی من طاقت کتک خوردن نداشتم] 
راسه همین از همان مزقم که تعیم آمد توی زندگیعان و باعث شد دست و یال ما کمی 
باز بشه, من همیشنه بیشتر از لیمی از ذرآهدم‌رو به قرخنده می‌دادم -اگر حانراده‌لم 
می‌فهمیدند صرم رو عی‌بریدند لوال قزخنده این پول رو قبول تمی‌کرد. می‌گقت: «این 
پول بوی گثافت میدهه حق با آو بود. ولی می راخنیش کردم؛ «خواهز عزیز اگر حاضر 
تهی با لب پل موی انح اہ خرچ وندگزت رو نگذزاتی: بالکخره مجبور میکبی 
خودت هم بیای توی این بازی کثیف» این یود که پذیرفت و عن شدم عادرخرع تنها 
خواهرم که برخلاف ما پوی لجن نعی‌داد و زوزبه‌روز مثل یک کل شگفته‌تر می شد 
قزخنده با پول من درس خو اند و با پول من دییلم گرفت و با پول من تری کنکور قبول 
شد و رفت توی دانشگاه! بعضی شبها که همه خواب بودند؛ پولشکی می‌آمد توی اتاق 
من [آخر حالا با کلاس شده بودیم و در بک آپارنمان سه طبفه هر گام یک لتاق 
الاس یم ] فرخنده عی آعد بالای سرم و تا صبم اشک می‌ریخت و فی گفت التو داري عة 
خاطر من ستم می کشی؛ من راضی نیستم!» اما من می گفتم: ادیو ونه این حرفها چیه؟ 
لاقل اگر یکیمون از این لجنزار سالم بیزون بره.عی‌تونه برای اون یکی آینده درست 
گنەر 

و همین ظور هم شد؛ فرخنده سال دوم دانشگاه بود که با یکی از هعکلاسی‌های 
خودشی که پسر خبلی بامعرقتی بود آشنا شد. آونها وقتی عاشق هم شدند. من یکروز 


رمس خر رمرم ره و و بره ۳ تا خولفرم یک بو ولتت شین 
گازرو بکنه: ادا بوسف آنقدر باسعزقت بود که با اننکه ار یگ خائراده اصیل بو اعا 
چون قهسد فز خنده پاک و مطهره, حاضر شند باهاش ازدو ام که قنها حافت فرخنده 3 


| این بود که به خانواده خودمون گفت که قراره با یک او حسابی عروسی کنو و اوتها ‏ 
آم .همانطور که خن حدس هی دم - از درس ایتکه یکی ار دلدالهایشان آدم خسابی ‏ 

باشد و بعدها موی دماغ اونها بشه. تصعیم گرفتند شبانه فرخندءرو به عقد یگ 
_ قاچاتچی لاشخور دربیاورند و بعد هم کاری کنند که فرخنده رن شوهردار عسوب 


بشه و په لین ترتیب بوسف از زئدگیش خارج بشه. بیچازه فرحنده؟ ضسجه میرد 
لشک می‌ریحت., ناله می‌کرد. قسم عی‌خورد که اگر اون‌رو رها کنند. عاری به کار 
اونها نداشته باشند. اما اون دو نفری که این تقشه‌رو کشیده بودند, حاضر نشدن 
ریسنگ کنند و رای بقیه راهم زدند؛ یعنی عادرم که روزبة روز با ثروت بیشتر, دیوتر ‏ 
می‌شد. و اون نعیم حرانزاده که خیلی دوست داشت یکی از قاچاقچیان بزرگ تهران, 
بشه باجناقش! ابن بود که دست رپای فرخندهرو ستند و انداختنش توی زیزرزسین, 
قراربود اون شب‌ساعت ۱۱ اون قاچاقچی بیاد و کار از کار مگذره, ساعت هشت کب 
بود که فکری توی سرم آمد. یعتی طوری از خانواده‌ام متتفر شده بودم که تفها 
رامحلی که وجود داشت انتخاب کردم کشتن بست جمعی آنها : 

البته اوتها اصلا فکر نمی‌کردند که مین طوف فرخنده باشم .هرگز پیش روی آنها 
با فرخنده گرم نمی‌گرفتم.واسه همین وقتی بیشوی کفتم؛ «امشب می‌خوام هم رو 
به آیگوشیت دعوت کم # شیم کس بهم شک تکرک آنگوشت. که خاضز شند. داور از 
چشم آنها توی قابلمه مرگ موش خالی کردم [ که ای کاش دو بسته ریخته بردم. 
حوقعی که همه سیر شدند و از سر سفره کشیدن کذار: یکی یکی حالشان بد شد و 
مسعوم شدند. من هم که فکر می‌کردم کارشان تمام شده حواهد بود ابتد! هرچی 
طلا و پول توی خانه برد ریختم توی چمدان خودم آپیش چشم آنها که تو اثابی مقابله 
نداشتند] بعد پریدم توی زیرزمین و فرخنده‌رو هم آزاد کردم و دوتابی فرار کزدیم: 
توی خیابون که رسیدیم, به بوسف تلفن زدم و آو هم آمد بیرون و يدون اینکه يه اون 
و قرخنده بگم چیکار کردم بهشون گفتم؛ گر همین فردا عروسی کنین که هیچ اگر 
ئه شاید هرگز یه این آرزو نرسین؟» اتفاقا اونها فردا صبح عقد کردند و رفتند سر 
زندکیشان, اما از بخت بد من!! خانواده لعنتی‌ام نمردن, یعی اون فاچاقچی کثاقت که 
قراز EN‏ عروسی کته وفتی عیرسه توی خونه و حال اوتهاری لینطوری 
می‌بینه. زنگه خی زنه نه آورژائس و هعه‌زو می‌رسوته بیعارستان. دکترها گفته بودن 
اگر تیم‌مساعت دیرتر رسنده بودن می‌مرین [ای کاش پای آون کثافت شکست برد و 
نمی‌آمد.] اننطوری بوذ که آونها ازمرگ نعات پیدا کر دند ,اما چون دوست نداشتند 
پای پلیس توی خونه و زندگیشان باز بشه به دروغ گفتند که مابرم به چلی نمگ: 
مرگ موش ریخته توی غذا! چند روز بعد که از بیمارستان خلاص شذید, همان عوقع 
تصمیم گرفتند هرطور شنده متو پیدا کنند و بکشند. از اون موقم تا حالاء چند دغه از 
دستشان در رفثم, یگفعه دوتا از خوافرام توی خیایورن متو دیدند که می‌خواستند يا 
چاقر بهم حمله کنند. بکبار شوعرخواهوم و یکی از برادرائم که سوار ملشین بودتة 
می خواستند عنو زیر کنند و بکشند! اما انگار اوستاکریم. لاقل به خاطر همان یگ کار . 
خوبی که توئ زندگيم کردم [لزدواع فزخنده وبوسف] قعلاً دلش به حالم می‌سوزه. 
اما تا کی بتونم فرار کقم؟ خدا عی‌دونه؛ از طرغی چون دبگه از اعتباد و مواد فروخئن 
خسته شدم, یک هفته نوی بیحارستان دولتی حوابیدم و ترک کردم بعد از اون هم 
دیکه ترفتم سراغ قاچاق! ! منتهی چون نمی‌نونم گرسنگیرو تحنل کنم: فعلا چند 
عاهی هست که با دزدی و کیف‌قاپی زندگیم رو می‌گذروئم و شکممرو سیر می‌کنم. 
فا کی بالاخره بکروز یکی از اون چهارده نفز مثو پیدا کنه و بک کاردرو تا دسته قرو 
کته توی کمرم! 

0 
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حرفهای. شهرزاد که تسام شد. عات و مبهوت, خرهاش شدم. زنل و شوهر 
صابداله یز بهنشان زده بود. شهرزاد .که حالا پس از گذشت ابن چند ساعت و 
تعریف تلخنامه ژندگی اش دیگر حال و حوصله شوخی کردن هم ندابلنت .بایقضی 
که در کلو داشت., گفت: 

.خب آقا نو یسنده لیتم از هزار و یکمین قصه شنهرزاد قصه‌گوا ققط لطفی که عی‌کتی. 
لسم خودهرو توی سجله درست بنویس, تا بعدها که مریم لااقل آطر اقیاتم بتهسند که من 
ریاد هم ارن‌طوری که همه فگر می‌کنند. از اينکه بوی لجن میدم خوشحال نیستم, 
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اپ قاری تن مب منزله صحت و تأیید موارد مطرح شده در ابيب 


با دشگر از هسگار ی توه قطآنیه. مد یریت امعت رم ندامتگافهای او 


زوابط. عموصی سازمان رز بدانها روایط عسرصی کادگ ری کل را ۲ 


نماض عزیزانی کہ جر تهیه این گزارش مارا پاری دادند: 





آن روز کی دیرتر از هميشه به رندان رفتم, به همین خاطر انجام 
2 کاومای مقدماتی برای رودم به دلخل نیز کمی طول کشید. معاعت حیود 
" بازده و نیم بود که بالاخره به اندرزگاه وارد شدم و چیزی حدود ده دثیقه 
هم منتظر عاندم تا اولین نفر رابرای مصاحبه آوردند. 

مردی بود بلندقد و درشت هیکل- پوستی سبزه داشت با چشمائی 
برشت و سیاه. صورنتش رایک تست اصلام کرده بود. عوهای حرتبی 
داشت که گویا چندی‌قبل آنهارارنگ کرده و سپیدی عوهارا پوشانده بود 
اما باگاشت رمان ریشه 
نشان عى دادن 


سمپوت آنها مر از پرست ببرون آررده و حودی 


لياس زندان بر تن نداشت ت بلک به جای آن یک پبراهن خشکی و یک 


شلوار کردی مشکی پوشید هھ بود, بشاش و خندجری بی د و با اعتماد یه تأسی 


کامل صخبت را آغاز کرد و از همان ایتدا خراهش کرد که تام کاسل او را 
گر عنیم, که يه حاط رعایت مسابل اداری از این کار ععدوریم و اعا 


5۲ ماحصل کقتگوی مایا ایشا 


OOO 
۔ شال ۱۳۴۳ در شهرستان قم به دنیا آمدم, چهار برذار و دو خواهر‎ 
دارم که همه ازدواج کریه‌اند. پدرم, صاحب یک باشگاه ورزشی پود و‎ 
همانچا کار عی‌کرد, من بعد از گرفتن دنیلم در وشته تجربی؛ در کتکور‎ 


" سراسری شرکت کردم و البته فبول هم شدم اما چون قبولی من هسزمان 


تهیه : عحید. شادعان نزاد 
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تنظیم و نگارش : سیده فرببا زواره‌ای 


با شروع جنگ تحمیلی شد. ترجیم دادم که به جبهه بروم و البته بعد از 


اتعام جنگ هم دیگر فرستی برای درس خواندن پیدا نگردم, چرا که 
ازدوام کردم و به فاصله کرتاهی حساجب دو فرزندم شدم. 

ز انجایی که هميشه به کارهای تجاری . تولیدی علاقه‌ند 
بودم؛ وارد بازار کار شدم و با مجوز رسمی در شهرک صنغتی 
قشم په احداث شرکت تولید تهیه پوشاک اقدام کردم, مزیت این 
شهر ابن بود که به ما اچازه عی‌دادند پارچه را بدون گمرکی 
وارد کشور کنیم. البته فن می‌توانستم هحین کار رادو خارح از 
عشور و یا کشورهای حوزه خلیم فارس مثل دی انجام دهم و 

از امعاتات بیشتری هم استفاده کنم. اما به دلنل ایتک 
می حواسمتم چند نفر هم در کثار ما سود ببرند. آنجا مادم و 
حدود پنجاه نقر را در آنجا و پنجاه تفر راهم در تهرآن, تحت 
پوشش قرار دادم 
کار خبلی خوپ پیش عی‌رقث تا اینکه در سال ۷٩‏ مشکلی 
برای من و شرکايم به‌وجود آمد که ثمام زندگی ما را 
ثحت الشنعاع قراز زاو 
موضوم از این قرار بود که سال ۷٩‏ من چهار کانتیتر ۴۰ 
فوت و یک کانتیتر ۲۰ فوت پارچه به صورت تجاری با مجوز 
رسعی وزارت صنایم وارد قشم کردم. بعد خواستم با هجوز 
انهارا یه تهران ارسال کنم, دزپی تهیه مچوز بودم که بایک تفر 
اشنا شدم. او که خیلی خود را خوب نشان می‌داد و عارتهای 
معنیری هم داشت, کاملا اطمینان مرا جلف کرد و گفت که 
می‌تواند از برخی نهادهایی که در آنجا شاغل است برای 
صدور پارچه‌ها به تهران برای ما مجون بگیرد. من هم یاور 
کردم و عنان کارها را به او سپردم: اما تا قبل از تهیه مجون. 
پارچه‌ها را باید از کانتیثرها تخلیه و تحویل انار می دادیم هن 
درپی یافتن انيار مناسب بودم که هسان اقا یه من پیشنهاد کرد 
که ار انبار متزل ایشنان استفاده کتیم و ما هم پارچه‌ها رابه آنجا 
منتقل کردیم, در همان زمان یکی از اقرام من که در تهران زندگی 
می عرد. از دنیا رفت و من برای شرکت در راسم آن مرخوم رافی شهرلن 
شدم. 
در این مدت که من تهران بودم ناگهان خبر رسید که فردی که 
پارچه‌ها را بر خانه‌اش به امانت در انيار گذاشتام, پا تباتی چند نفر. 
حیانت در امانت کرده و پارچه‌ها را بالا کشیده است تاها شتیدن آين خبر. 
من شیانه راهی قشم شدم و پس از اثبات عوضوم په دارگله شکار 
کردم. 
در الین جلسه دادگاه او منکر همه چیز شد و حتی گفت که لصبلا مرا 
نمی‌شناسد و هیچ پار چه ای هم زد او نگذابشت» ام و از دادگاه خواست تا از 
من عدرکی دال بر اماتت گاشتن پارچه‌ها نرد او ارسید| ارائه کتم, طعا 
مشخص بود که بتده به دلیل اعتعادی که په ایشان داشتم. رسندی از آو 
تگرفته نودم: اما.. 
اما هتوز راه چاره بافی بود روال کار در کمرک به لین صورت الست 
که هنگام ترخیص کالا باید پرونده‌ای ذر گمرک تشکیل شود که در آن 
ادوس و کروکی انباری که کالا در ان تخلیه خواهد شد نیز ذکر می‌گرند و 
راننده‌هابی که زیرنظر شرکث حمل و نقل عخصوص مرک هستند. 
برگه‌هایی دارند که در آن آدرس و مشخصات کامل انبار ذکر می‌شنود 
لین بود که مشتقیم به سرا لستاد و مدارک موجود در گرگ رفتم که 
نشان میداد پارچه‌ها در انار این آقا تخلیه شده و حتی رانندگان هم در 
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و سس س باشند گه البته به دلبل تابعیت غیرانرالی شهادت آنها پذیرفته نشد! _ 
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۲" دانگاه حلضر شدند و شهادت دادند که پارچه‌ها وا په آن خانه بوده‌اندو ‏ 
دادگاه قشم؛ زمانی که هنوز رای صادر نشده بود, یک روز من ار ثهران 


تم .۰ کارگران تبعه اففاتستان هم در دادگاه حاضر شدند تا گواه بر مدعای برسق 
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شناسایی به عنوأن وثبقه درقیال عدعای ۲۰۰ میلیرن توعاتی من, از دادگاه. 


علی‌رقم تام این مذارک, متهم پرونده با قرار دادن یک گارت 


س ww.‏ © سس ات ۵ 


نافرار او کار من و تیروی انثظامی دو پر ابر شد. چرا که هم باید به دتیال 
بارچه‌ها می‌گشتیم و هم به دنبال متهمی که با جحل عنوان و قرار دادن 


و وس کارت جعلی حنی بز سو دادگاه هم کلاه گڌائلمته مود! 


چندی بعد پس از جمم‌آوری اطلاعات سترچه شدیم که بخشی از بار ما 
در بخشی از روستاهای قشم به نام »لافت» پنهان شده و افرایی فصد 
انتقال آن رایه خارح از کشبور دارند.یا اطلاع از این موضوع از دادگسفری 


تقاضای توقیف اسوال را کردم و با فعکاری حفاثلت اطلاعات قشم 


توانستیم یک روز از ساعت. دو بعدازظهر تا شش صبح رور بعد تعام 


پارچه‌ها راپیدا کنيم و تمام متهسان را دستگیر و روانه قشم تعاییم, در انا 


هنم آنها اعتراف کردند که پارچه‌ها را از قرد نیگری گرفته‌اند: درحالي که 


می‌دانسنند پارچه‌ها تغل به بنده است. با رخسمت فراوان عتهم فراری هم 
بیدا شد و به دادگاه قضم منتفل کردید. با صدور خکم توقیف پازچه‌هاء در 
ار بنده موجه شدم که متهم نرپی بک معامله صوری پارچه‌های بنده 


را به یکی از هعدستانش انتقال داده و پارچه‌ها هم به تهران منتقل شده 


2 است و از آتجانی که در تهران کسی از آن پارچه نداشت. افرادی که در 


عو تهران پارزچه‌ها را دیده بودند, به بنده اطلاع دادند و عن پس از احذ نیایت 





قضابی به تهران آمدم و پارچه‌ها را توقیف کردم 

مدتی بهد متهم سجدداً با قزار ۱۵ میلیون توغانی از زندان آراد شد. 
درحالی که بتده همانجا معترض شدم که طبق قانون ۱۳۶ آبین دابرسی کل 
کشوو. وجهالضان. وج الکفاله. وچه‌الوئیقه تباید در هر حال کمتر از 
در خواست مدعی باشد و خواهش کردم که تشدید قرار او لنداژه ادلی من 


4" که ۲۰۰ میلیرن تومان بود. گردد: اما کسی اهعيتي نداد و درنهایت پس از 
حدود یک سال و آندی تهایتا دادگاه از را په خیانت در امائت معگوم و با 


احتساب ایام بازداشتی که حدود سنه ماهو آندی بود؛ او را په هشت ماه 


" حبس غخکوم کردند که الان هم آزاد شده آشنت: لما متأسفانه رای دادگاه 
"۳ دز همین حد خلاصه شد و حکمی جهت رد اموال بنده صادر نشد که دوهی 
این امر بنده مجدنایه حکم دادگاه اعتراض کردم چرا که فقدار بسیاری از 
افوال من در جریان ابن خیاتت در امانت از بین رفته است. 


اما درپی این قضایا و ایتکه من عی خو استم پارچه‌ها را از این قرد بگیرم 
در داخل شوکت هم دچار مشکل شدم و با شرکایم اخنلاف پیدا کردم و 
تهایتاً تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. زماتی که برای تسویه‌حساب دور 
هم جمع شدیم, من حدود ۴۰ میلیون توغان بدهی داشتم و چون پول نقدی 
در میان ثبو د من حذود صد میلیون توعان پارچه را وسط گذاشتم و گقتم 
فر گس دوست داردپارچه‌ها را پردازد و بفروشد و بدهی واصاف کند. آنها 


هم قبول کردندو قرار شد تافروش پارچه‌ها. چهار فقره چک من نه صورت 


اساتی در اخنیار آنها باشد و پس از فروش پارچه‌ها چکها به من برکرد‌انده 
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در جریان پس گرفتن پارچه‌هابی که صحبت آن شد و در ! 





با رئیس دادگاه قشم تماس گرفتم و ایشان روزی را جهت مراجعه من و 
گرفتن رای نهایی, تین گردند. یک روز قبل از روز موعود بنده عازم | 
قشم شدم و روز بعد سر ساعت وقتی به دادگاه مراجعه کردم به من 
گفتند که در شنازه پرونده اشتباهی شده و بایذ هغته بعد مراحعه کتم, از 
ریلست دادگاه خواستم تا اگر امکان آن باشد در آخرین ساغات وقت 
اداری همان روز کار مرا انجام دهند تا من مجیور نباشم دوباره یک ر ۱ 
دیگر مسافت میان تهران و قشم و بالعکلی را طی کنم. گفنند. پس بهتر ۲۲۳ 
است روز يعد مر اجعه کتم. روز بعد هم دوباره کار مرابه یک هفته بعد ۱ 
موکول کردند. در همین گیرودار, ناگهان بک نتفر با یک فقره از همان 
چکهای امانی من که برگشت خورده و حکم جلب بنده هم به آن سنچاق ۱ 
شده به فعراه یک ساعور بنده را بازداشت کردند, 
حالا شما خودتان حساب کنید. در یک پرونده بناه خودم شاکی. 
هستم و در یک پرونده دیگر متهم! 
طرق که شرخر بود. اعلام کرد که از من طلبی ندارد اما ابن چک را 1 
پابت کالایش از کس دیگر گرفثه درحالی که چگ نرد شرکای بنده امائت 
ۇك 
من هم چون تعامی غدارکم را ختی قرآردادی که دال بز امانت بودن 
چگها بود. هبراه داشتم بلافاصله شکایت کردم. چرا که شرکایم هم در 
حق من خیانت کرده بودند و ابن‌طور شد که دی شکایت همزمان باهم در 
رادگاه قتشم مطرح شد. اولی شکایت علیه من دال بر کشیدن چک بلامحل 
و دومی شکایت بنده عله شرکایم دال بر خیانت در امائت, اما علی‌رغعم 
اینکه هر دو شکایت همزمان بر یک روز مطرح شد اما تاریخ رسیدگی 
اولی به ۸۰/۱۱/۲۷ و تاریخ دیگری به ۸۱/۱/۲۵ موکول شد. 
چند روز بعد شاکی بنده یک فقره دبگر از چگها راهم به اجرا گذاشت. 
البته فر چهار ققره چک سن بدون تاربخ و مهز خودم بود که درحال 
حاضر همه آنها دارای تاریخ و جهر شده که در این باب من از دادگله 
تقاضای کارشناسی کردهام. ۱ ۱ 
درباب دو ففره چک اول دادگاه آتها را حقوقی نمود و تاریخ رسیدگی.. 
برایشان تعبین کرد و آن روز بالاخره پس ار کش و قوسهای فراوان 
دادگاه مرا آزاد کرد. ما هتوز از آنجا خارح نشده بودم که دوپاره سروکله. 
بدهکار کذابی یا همان فرد شرخر پیدا شد که چک سوم راهم برکشت 
رده بود. البته من به دالگاه اعلام کردم که این چک هم در ادامه همان دو 
چک قبلی و امائت لست اما با این حال مرا برای رسیدگی به پرونده 
بلافاصله به زندان بندرعباس فرستادند. از آنجا که سن دو پرونده داشتم ٠‏ 
که در یکی متهم و در دیگری شاکی بودم, پرونده‌لی که خیاتت در امائت 
بود و شاکی بنده بردم باید در تهران بررسی می‌شد و پرونده‌ای که بده 
متهم به چک بلامحل بودم باید در بندرعباس عطرح عی‌شد. اما در همان 
زمان پرونده دیگری هم مجدد در تهران برایم مطرح شد :که اعلم هه 
تهران شدم و فعلاً اینجا هستم نا تکلیف هر پرونده در رمان خودش 
مشخص شود که اثبات عدم بدهکاری من و اثبات خیانت در امانت برای 
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ا :۰۰ 7 شود همان روز هم قراردادی نوشتبم و همه امضا کردند و مساله به خير ایی کی ےی و راهم می‌توانم به‌ندريي و به باری 
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در پرانتز: r‏ 
(اضل اعتماد به دیگوان از هنست پاک فرد نسبت به اطر البان 


اسر جشته می‌گیره و دال بر عدم سوء‌ظن می‌باشد. اما ابن اعتعلد که 


حای خوش بسیار تیکو و بسندیده استه وقتی در حایگاهی 
تگیز بدکار رود تمن توان انتظار خوشایندی از آن داشت. 

اگر جه ابن متپ در عسن حال شاکی. غتوان مې کند که اصل در بازار 

اعتماه عتقانل است. اما وقتی با کسالی که در بازار کهته کارند صحبت 


آمی‌کنيم. می‌بینيم که قطعابوای حر اعتمادی ضمانتی وجوه دارد. وفتی 


بر یک حلمعه با اقتصاد پسماز که اکثر تجار و تولید‌کنندگان. هر آن با خطر 
ور شبکستگی عواجد‌اند. نتخسی احسانی کند که می تواند هر لحظه به 
این و آن اعنعاد کند. مسل با شکست‌های این چنینی عواجه 









خواهد شد. i ۳3 EM‏ 
البته سودای رسیدن به یک روت سرشار و یک‌شبه زه ˆ 
صدساله طی کردن و محاسبه فروش ۲۰۰ میلبون ومان بارچه در قهران 
ورسدن به سود عبلیار دی. نیز گاه چنان فرد را تحت تاءثبر قرار می دهد 
که دیگر فر لموش می کند که ۱ 
نه هر بحری ګر دار۵ | 
نه هر کلکی شکر هار دا 3 
و ناگیدان این چنین نه تنیها سرعایه‌اش راو سوج راکه حتی آنچه ر 
که اندوخته از کف می دهت و جز آه سرد نداعت و حسرت ج زی برا 

تھی بان 
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مطلب این نشماره خاطر آت کلاتتر, به لیل چاپ نلمه‌ای یرای کلانتر و 
جوایبه ناه از نسوی سر هنک فزوزش که حم صفحات را گرفته انت 
| احبارا کوناهتر از هميشه نقه‌بمتان می‌شود. 
بدیهی است که در آنندم. خاطرات را طبق رمال سابق.آن آډلمه خواهیم 








رهت باز نھ .شش فقره زورگبری کلانتر فقط هم در ۲۳ ووو, «بعنی هر هغت روز 
ووی کے ۲ یکبار. اون هم در منطقه شعا کلائتر..- یک فکری بکن سرهنگ 


ایتها را قرمانده متطته كفت ۰ به حال عوردی پیش شامده نود که 


س mg‏ ؟ انشا ن .علی‌رغم دوستی قدیمی و ارتباط خانوادگی‌مان ایتطور از من کله 
سح ع سس کند, اما این مرنبه کاملا حق با انشان بو هيچ نوجیهی هم ند اشد 

#۳ ‌ ۱ . حق باشماست خناب سرهنگ. . قصمد وجنه ندارم. ولی تا برونده 
- " سوم حود شما فرهوده بودنن سرگرو ات 4 رئنیس کلانتری منعلقه همسایه 


, ماتقاضا کرده من دخالت نکتم تا خودش موضوغرو پیگیری کنه , درسته؟ 
سرهنگ ليران آیمیره را په‌طرفم سر داد و خودش هم جرعه‌ای 
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توشید و گفت 
سوه ےا سے ۹ ی E‏ ۱ 4 ۰ ۰ 
4 ب, .درسته. ولی سرکرد نتوالست. عتا من پس از پرزنده سوم به 
موز لس ۱ 4 خودت کفتم دست. به کار شو, نگفتم؟ 
مد ۾ اطاعرت قربان. دوسمت منگین ., 











( انشا الل په زودی اون 


2 و 5 ۳ م حدانشناس رو تحویلتان میدم. 
بسن 7 اینها راگفتم و احترام گذاشتم و عقب‌گرد کردم و ار اتاق بیرون زدم. 
سم س سے س 0 


| .من به این حرفهاکاری ندارم محسن. برهتگ الف ف پس از لین 
۴ فعه سال که قرمانده من بوده پرای او لین بار آزمن گله گرد درحقیقت یک 
مس تس نوبیخ ربانی و دوستانه! بهنی دقعه دیکه ميشه توبیخ اداری, میهد ار تو 
ا می‌خوام اون خد انشتاس رو دستگیرش کتی. الان دو حاهه که دارم بهت 

| میکم دنبال یک راننده سواری بگرد که موقع رلنندگی هاسک اکسیژن»به 

۰ صورنش می‌زنه, از ابن چیزهابی که بیماران قلبی و ربوی به صورتشان 
4 ا می رند | يغد از دو ماه به کچا رسیدی؟ هیچ کجا امروز حسیم گزّارش 
هشتمین خلافد فش رو آوزدتد: 

4 وی طلانتر ان بایا هحین که افرادرو لخت می‌کنه ¿ گلا ۴۴ روزه که 
۳ ۳ کارش رو شروع کزده و بیست روز هم هست که قراره ما پرونده‌رو تعقیب 
۳ کیم, اون وقت شمامبگی دو ماو 
استوار کریعی به خنده افتاد و من هم که عصبانی بودم. با دلخوری گفتم 
ب ا دو چ رده ورهن اا دایج] ۷ وال 

کھت ا مٿ ییاد فرق ماع ونارو که شم ابم کی غ ا 


کس سی 

از قبل فشان کرده و یکر وز که می‌دونه اونها خوب فروش کرده‌اند و پولها 
جشت ‏ مه 
روف وهی ڪا همراهشنان ن هسنند. به هوای #سافرکش » بودن سواورشان می گند و اون 
یکی ر اساسگ هرو هم یه دان و بینی‌اش می‌زنه به این بهانه که «ثاراحتی قلبی 
ج پیت سا" 


باریوی دارم و تباید مستقیم نفس بکنشم»و بعد در فرصت عناست. دگیه 
SHER"‏ ۱9 بخاری ماشین رو می‌زنه و گاز بیهوش کننده‌ای رو داخل فضای ماشین 
۰ تیا متم عد مې کته و طرف هم به محض اینکه امننتشاق می‌کنه تین پتج تاره 

7 ثانیه بعد میهپوش می‌شه! و بعد شخصي راننده جخیب‌های مسافر 
ساسج ییوت بیچاره «اش‌رو خالی عی‌کنه و هرچی پزل و مدرک داشته باشه برمی‌داره و 
۴ ۶ ۱ او راهم گوشه یک کوچه خلوت پیاده می‌کنه و قرارا حالا عن دیکه 
> معی‌دونم شماچطوری می‌خواین وارد عمل بشین. ساده‌ترین رافش ایت 
کے و کک که بکنفررو طعده کتید و بهش بگین از داخل یکی از مغازه‌های همان 





|راسته با یک کیف پر از پول 
بپرون بیاد و مخصوصاً 
منتظر بلشه ٿا سوار پیکانی 
پش که راننده‌اش 
ماسکها زده یا آگر رادحل ك 


از این 


نیگه‌ای هم سرام زارید. هر 

کاری دوست دارید بکتیدا 
چشم کلانتر... از همین 

امزوز من و لستوار میریم 


دنبال پرونده و شب به شب گزارش پیشرفت کاررو بهتون میدیم. 


.پروید به امان خدا.. آزاه افنادند طرق در. اما از ایتک کمی با آنا 
بدلخلاقی کرده بودم از خودم دلخور بودم, په قصد نلجویی. صدایشان کریما| 
استوار.- محسن, عراقب خودتون باشید... از سنغ.., از منم اگر دلخورید.. 

این را استوار کفت و خازح شدند 

0 

سه لنب بعد, ساعت حوالی ۱ شنب بود, سر سفره شام بودیم که 
زنگ خانه را زدند. پسرم از پنجزه کوچه را نگاه کرد و قبل ازاینک 
مادزش آیفون را جواب بده گفت 

.بای یک پیکان قهوه ای رنگ دم خونه است. سه نر هم داخلش هستند 
که چون تاریکه تتوتستم بشناسمشان,. 

لحظه‌ای امیدوار شدم و په سرعت کتار پنجره لیستادم. محسن از 
پشت فرعان پیاده شد. تبسم بر لب داشت پنچره را باز کردم و پرسیدم 
(شیری یا روباه پلیس جوان؟] خندید و گفت: از لین شیرتر تعیشه 
کلانتر م با خوشحالی گفتم: 

2۰ پرسید کلانتری عتم رسیدم. 

همسرم فاطعه که جریان این پرونده, 
که چرا شامم را نمی‌خورم. 

0 

مرد جوان که ۲۸یا ۲۷ ساله به نظر می‌رسید. همه چیز را آعترآف کرر: 

۔نقشه‌ها حساب شده بود,من و پرادر زنم با هم کار عی‌گردبم, اون 
حودش ری به عنوان سبکارفروش جازده بود و در راسته طلاغروشی‌ها 
حی چرحید و به بهانه فروختن سیکار داخل مغازه‌ها می‌شد و ظرف دو. 
سه روز بالاحره اون طععه‌ای‌رو که همه شرانط مارو ډاشته باشه پیدا 
می‌کرد. یعنی هم پول زیادی هبراهش باشه: تنها باشه ملشین هم 
همراهش نداشته و وفتی این طغمه رو نشنأن می کرد, به من می گفت و عنم 
اطراف أن مغاژه منتظر می‌ماندم تا پیدلش یش البته از پتج طعمه یکی به 
پست ها می خورد. بعضی‌هاشون قبل از رسیددن حن سوار یک ماشین 
دیکه مي شدند, بعضی ها فقط تاکسی سوار هی شدند, بعضی ها عی رفتتد 
E‏ رشان عی‌خو استم دور زم سوار شده بودند, و از این 

ن کس که از بین این »ما و اگرهاه ذرمی‌آمد و په پست عن 
می‌خورد, کازش تمام بود, سوارش می‌گردم و ماسک‌رو روی صورتم 
سوار مي کردم و بعد به هوای اينکه بخاری‌ام خراب است بهش عی گفتم 
.ببحشید, اجار هسبت. فقط چند ثانیه بغاری‌رو روشن کتم تأصدای 
روره بخاری نیفته "! 

و نقرییا همه این اجازّه را مي‌دادند. لما برحالیفت من از قبل داخل 
دریچه بخاری پودر سسپوش‌کننده‌ای ريخته بودم که در صورت 
استتشاقی توسط ائسان, نهایتاً پنج تا ده ثانیه بعد طرف‌رو ببهرش 
عی‌کره- آلبته بعضی‌ها قبل از بیهنوشی می‌فهمیدند داد از حال می‌روند 
اما قبل از اینک بتونن واکتشی نشمان بدهتد, خوابشان می‌برد. 

گزارش راکامل کردم و پس از دادن آدرس برادوزتش به گروهیان 
پورهعت, خواستم که شبانه او را نیز دستگیر کنند. وقتی داشتم متهم وا 
به بازداشتگاه منتفل می‌کردم. گفتم: 

.پسر تو با این سقزّت می‌توئستی واسه‌خودت کاره‌ای بشی! 

ندید و شانه بالا انداخت و گفت 

٭نه کلانتر... بعضی آدمهای بدبخت و بیچاره مثل من, از مفزشان 
فقا در راههای خلاف می‌تو للتد خوب لستفازه کنند. 


راعی‌دالست حبی معترض شد 


کح شماره ۳۰۳۹ 





































و مت ۳ خطاب به سرهنگ بازنشسته 
ری ی یم آنجایی که لخن نامه کمی نیغاخم گونه بود 
ابتبا تصعییم گرفتبم آن را بگذاربم کتار, اما بعد با خود گفتيم وظیفه 
مطبوعاتی خکم می کند که آن زا به دست سرهنک فروزش . با هبان: کلانتر ۱ 

















LS e ak e, A u e gy 
نسسه‌ای از نامه را تپی گرفته و اصل راپ سر هنگ دادیم. کلائتر ابتدا پسر‎ | 
ا خومی تمه برای سای تام دا ای هم میزدہ مثل دک هجسمه‎ 


خیره گلمات نامه بود آماجر عمق پمشمانش می شد چیزی راحی کرد 
و اعساننات چنه اه بیشتر طول بعتید: سی ا 
خیره خودش دید. زد به خنده و لمه را ۽ + کرد 


ا ۰ 
2 









عود. E E‏ 
تات وی eas‏ براق من توق ...سم سا 
| د بعد توضیح داد که پس از ساعتها علنجار وفتن با سرهتگ فووزش و 
خواهش و تعنا ابشان رابه پوشتن جوابیه راضی کوش _ ,_ _ 
ایتطور ی 7۳۳ EET EE‏ جوایه کلب را چا 
کنم. 
و اما تایه 





شمادیکتا تور هستید آقای کلانتر ! 


جناب آفای جوادی سر دبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی: لین نامه پیقامی لست 
برای آفای سرهنگ فروزش. نویسنده صفحه «خاطرات کلانتر» که در مجله اطلاعات 
هفتگی چاپ عی‌شود. که در صورت صلاحدید شما.ر الیته اصرار فراوان بئده.آن را 
دراختیار علانتر قرار دهید و با ايشان مطرح نمایید. به هرحال بنده منتظر جولب 
سرهنگ قرورزش, چه از طرمق ععله, تلفن و یا نامه می‌باشم. 

OOO 

جتاب آقای سرهنگ فروزش و یاهمان گلانتر: 

شما در نقل خاطراتتان طوری مستاله را په لفم خود اتمه می‌دهید ک در تظر 
خواننده. جنابعالی یک سوپرتاپغه و با یک ای‌کیوسان» در حیطه کارآگاهی 
مى بشید . ۱ 

به هرحال آقای فروزتن. آیا تابه حال این موضوع را در ذعن خود سطرح تعودهاید 
و یااختی در خلت به آن فکر کرده‌اید که تاکلون چند متهم را باامشت و لگد و. 
نوازش! نموده‌اید؟ که مطمثثاً بسیاری از لین نوازشهای تادیب‌کننده شما! به‌ناحق 
بوده و حاطر ابتی بسهار تلخ و تاراحت کننده در اذهان متهمین باقی مانده لست. اتوجه 
داشت» باشد به عتهم و مفهوم آن| 

البته خوب می‌دانم که می‌خواهید خود راتبرئه کنید و به هر ترفندی شده نکر 
این توازشها! و اعتراف گرفتن‌ها پاشید, ولی حتی آقامحن هم که همکار شماست و 
در کلاس شما درش خوانده و شاگرد خوبی هم برایتان بوده است. دست این 
نوازشها را دارد! که حتی خود شما نیز افرار به این موضوع تموده‌اید, 

من مطعثن هستم که در لول حذمت خود اعمال دیکتاتورانه شما که جزئی از 
نحوه کار شما می‌باشد. باعث شده است قلپهابی را آزرده و چریحه‌دار نمایید. 

په هرحال کاش برای خوانندگان مله صسادقاثه از این نوازشها صحبت 
می‌کردید و سهی دو طلب حلالیت می‌کردید. و آين را به یاد داشته باشید که خداوند 
متعال که نانلر بر اعمال و رفتار ماست, از حق خودش می‌گذرد ولی محال است که از 


۳۳/3 ۳7 دږإÎÉ۹ÉW‎ e 
۳۰۳۹ شماره‎ 





به ارپاب رجوع ون 
۱ 


ابه ما بندگانش که عتوان خلیقةاللهی را داریم پشتاساند. انضاءالله. 








در ضمن این نکته را یادآور شنوم که منظورم از رفثار دیکثاتورانه. بعتی همان 
نوازشها. بازداشتهای موقت و انقرادی, نوع حرف زد و نگاه کردن, توع جواب دادن 


از خدای عنان این سفادت را خواهاتم که نجوه هسحیح برخورد و صحبت »!۱ 






0 وحید ‏ س + از خمین 



















۱ OOO 

و اما بعد. هماتطور که قکر شد, سرهنگ فروزش به اصزار محسن, پاسخی بر ۰ 
این نامه مهربانانه! نوشته که عینا تقدیم می‌گردد: 

0۵ چه کسی باید از خدا بتر سد! 

به نام خداوندی که خود عادلترین دادگر دادگستر در این داذآفرین است 

دوست نادیده و عحترهم؛ , ایتدا سلام (و شما را پدرانه توصیه می‌کنم که حتی 
هرگاه برای دشمتتان نیز چبزی مرقوم تمودید از تقدیم سلام غفلت نکنید.] سلام بر 
شما که لاقل به حرمت اینکه خزاننده اطلاعات هفنگی هستید؛ برایم محترم می‌باشنه. ‏ 

۱ O Tg eR 
پاسخ هر تهمتی؛ در روز واپسین داده خواهد شد. منتهی چون ابن غزیزترین دوست‎ 
همه عمرم که هعچون فرزند. عزیزش عی‌دارم سحسی » اصوار کرد وهن‎ 
مه »گفتن به او را ندارم؛ این جوابیه را آماده گردم.‎ 

آقای صحترم. هرکز تصور تمی‌کردم من که در تمام تول بوران خدمتم : 
تشویقنامه و لوح سهاس دریافت نکردهام وامرگز هیچ بقام محترمی از من توضیع ً 


تن 





تخواسته, حالا که گرد پیری بر سبرم ُشسته و په درگاه خالق و مخلوق رو د 
قرار باشد برای اینکه ثابت کتم آم بدی نبودهلم: ادله و براهین بیاورم. ۱ 

بگذارید ابندا یادآور شوم که خدا گول است من حت اصراری بر چلپ. 
نیز ندارم . که اکر درخواسقهای مکرر عزیزم. آقای لگبرزاده نبود, ابن توفیق. 
نداشتم که در مجله معظم و آبرومند اطلاعات هفنگی خاظراتم چاپ شود.حال چه . 
رسد یه ایتکه شما تصور کنید قصد دارم از خودم یک قهرمان بسازم! . 

دوست عزیزم.مرفوم فرموده‌اید که چرا از توازشهایم! چیزی نمی نویسم, حقلیا ‏ 
شماست: من باید از توازشهايم یز بنویسج: من بای پلویسم ان ووزی که فان 7 
کو وک ربا » دختریچه چهارساله‌ای را در جایی پنهان کرده بود و به مدت E‏ 
را موود آزاز بدنی قزار داده بو دلا و برای قزار از متعکوفیت حار نمی شند معل بیان 
کردن دخترک را فاش کند. مجبور شیم با توازش کردنش! او رابه حرف بیاورم.من 
بايد پنوینتدم آن تاجوانعردی را که به ناح ق الام هپد ر #بر خود گذاشته بود و دخترکان. 
هشت. تُه و سیزده ساله‌اش رافنیم دزآمد خود قرار داده بود. چگوثه با نوازش! او را 
واداز به اعتراف کردم, ٍ 

آری دوست عزیز: من خیلی از کسانی را که فقط نام انسان زا یدک می‌ کشیدند. 
نواززش کردم که اکر امثال من در کلانتریها نبودند, شما جرات نمی‌کودند هعراه با 
ناموستان در خیابانها قدم بزنید. 

آری فرزندم من خیلی‌ها را غورد نوازش قرار دایم اما فقط خداراشاکوم که در 
طول بیش ار ۲۰ سال خدهنم. هرگز و حتی یک مورد شکایت از سوی عردم عادی و ۱ 
افراد بیکناه نداشتم که حتی در مورد بدرفتاری‌ام کله کرده باشند. ۱ 

از محسن گفتید؛ می‌داتم او از هعین توضیم من نیز رشجیده خراهد شد. چرا که 
روح او بزرگتر از همه این حرفهاست .اما آنا می‌دانید همان محسنی که شما متهمش. 
کرده‌ابد. یگست خود رادر جنگ ازدست داده و به خاطر استتشاق گازهای شیمیایی: 
هر روز هرگ را پیش چشم خود می‌بیند؟! 

ته دوست غزین شما.هر که باشید.حق صحیت دز مورد محصن و اعثال محسن 
رابدون شناخت شخصینتش ندارید. ۱ 

در پایان نیز از حق الناس نوشته بودید؛ آقای محثرم. تمام افتخار من این است که 
در سن پیری هنوز در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کنم. آن وقت شما مرا از 
حق‌الناس می‌ترسانید؟ راستی حاضرید این اجازه زا به هحدیگر بدهیم که 
هرکذامعان صورت درآمد و دارایی‌های آن دیگری را لیست کنيم و چاپ کنیم تا 
معلوم شود که چه کسی باید از خدا بترسد؟ 

بگذریم؛ پلسخهای زیادی را برای شما دارم, اما چون شما خوالنده مجله هستید 
و من برای این مجله معظم و عمرّز احترام قائلم, به همین چا بسنده می‌گنم و قضاوت 
را یه سایر خوانندگان گرامی وا می‌گذارم. 











0 کلاتتر 





0 ۰ 

انفچار در یل 
بسمیاری از دانشعمد آن علم مجوم و رهین‌شناسی معتقدند که قو میلیون سال قبل 
براتر برخورد ستاره‌ای با زین به یکباره اقیانوسها تابوت شده و پوسته خازجی 
جمم‌آوری ملف هی نو این اہ ان انفجار را مشافىه کرد اها نشر تاکتون تتو انسته 
بود تصاویر واقعی از آن انفجار را برای خود عقروض کند تا اینکه اخیرا یه کمک 
رایانه, از برخورد مستاره و انفجار در رمین که باغث تقبیرات جوی در ابعاد عظیم و 





۰ ۰ ۳ 

نصویر سه پعدی از پدن 
یګ رادیولوژیست فرانسوی به نام دکتر فگامیرگ» به نوعی تصویربرداری ۱ 
داخل بدن انسان دست یافت که بهترین تتایع را از نظر روشن ساختن مشکلات 
داخلی دریر داشته است. این روش به کمک تصوتربزداری سه‌بهدی است که ی 
احتصار ×8۸ × ۳-۵ شذاخته شده است, این نوع تصویربرداری داخلی از بد 
توسط کامپیوتر تکمیل شده و اطلاعات دقیقی از شرایط عضو با اعضایی که 
تصویر بزرگ شده و س‌بعدی انها شان داده مي‌شود. دکدر «گامبرگ»* خرد 
می‌کوید که علاوه بر ابعاد پزشکی که این توع تصویربرداری از بدن دارامی‌باشد 
به نوعی یک بعد هنری هم په أن اضافه شده است, چرا که تصاویر استخراس شید 

از رایانه په غایت زیبا و دیدنی عی‌باشند. 


غبر قایل مور شده بوت تصوبری به رست آشفه که ترجه تاجعه را مز تشان 
خی دهد 





دا شام رگ ۶ ون 

آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید یک درخت سنومند و شاخ ها آن نفسنتت: بلگه 
تصویر بزرگ شده یک رک اصلی بدن اسان همراه با موبرگهای متصل به آن است 
که در نقاط سختلف در داخل بشن ابسان وجود دارش حون اتسان نرخلاف آنچه که 
تنصور می‌زود آیی است. شاهد أن هم رکهای ما هستند که آبی به چشم دیده 
می‌شوند. اما زمانی که دچار بریدگی مي‌شویم؛ سیستم دفاعی بدن خون را از داخل 
مویرگهای ربر پوست په حارج سوق می‌دهد و اہن حون ستخرگ به رنگ قرع 
درمی آید وب همین جهت موفعی که حون از زیر پوست بدن عا خارح می‌شود ما آن 


رابه ونک قرمز مشاهده می‌کنیم. در تصویر هم هجوم خون آقزمز شده به سطم بدن 
از طریق مویرگهانشان واده شده است 
















تصوبری که مشاهده می‌کنید از ساحل غربی کلنال سوئز گرفته شده و 
دورنعای بندر اسکندریه که از طرفی به دریای مدیترانه و از جانب دیگر به کاثال 
سوئز ارتباط دارد. در آن به خوبی پید است, بندر اسکندویه که از روی نام اسکندر 
مقدونی برگرفته شده پس از قاهره درهین شهر بررگ مصر می‌باشد و دارلی ابنمه 
داریحی زیبایی است. یکی از بهترین مناظر که در تصویر هم دیده می‌شود 
کتابخانه عظیم اسکندریه می‌باشد که عظیم‌ترین منبع کتب و علوم اسلامی بشمار 
می‌رود و اخیرآ بازسازی آن که در زمان حمله ژول سزار به مصر په آتش کشیده 
و نابود شده بود یه پایان رسیده است و در ساحل شرقی سوئرز دیو ارهلی بلند این 
ابخان را یه‌وضوم می‌توان مشاهده کرد 
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شمار ۳۰۴۹۶ 








۰ ۰ ۳ 

رکترین پرنده فاقیل تاریخ 
تاکسنون درمیان 
چ ,۳ زم 1 از وڃجود 
و مالۇ اکت 
دی 0 مودند, پیشسستر روی 
دایناسورها حتموکر 
بوده‌اند اس اکتون 
مدتنی ابیت کب 
پرنده‌های عاقبل تاریخ نیز با 
نوجه به فسیل هاې به دست 


امد ازهاین 


ترا یسنان 


ااټتشمندان را یه 
خود مهعطوف کر ده است. در این 
میان جلوه راباڼه‌اۍ که يا توچه به 
تعامی اطلاعات دانه شده به آن از یکی ار 
مشهورتریل پرنده‌های عاقبل ناریخ به نام 
ادودرا به دضست اهده. ولوله‌ای بدرمتان 
رست امان که شنافل 
اطلاعات قافتگیر کننده بسباری در عورد 
: ادودو) بوده است. دودو در حدود ۲۰ هتر 
۱ لرتفاع وین 
آن از حیوانات متوسط ابا استانداردهای آن زمان) مائند فيل انجام می‌شیده است 
| چنکال و متقار دودو به‌قدری قدرت داشته است 
بافخوار می‌توانسته زخمهای کاری يه انان وارد کرده و آنها را په لانه خود حمل 
کند. 


دیک ۶ 


a 


۹ 





اند احته انینکت چرا 


تنل ورین داشت است و تغذیه 


که در نبرد با داپناسورهای 


چدیید تین کقش ورژشی از آدیداس 
۰ 
آمیداس ۴ جدید‌ترین فن آوری کفش ورزشی رانشان می‌دهد. علم ورزش اکنون 
ابت کرده که قدرت هدابت کننده و انرژی سحرک در بای دی از پاشته‌ها سر چشس» 
می‌گیرد. آدیداس جدید هم به این نکته پرداخته و قابلیت جهش را در ناحیه پاشنه پا 
به شکل معجزره‌آسایی در عم راحتی افزانش, داده است. ابن ادیداس هم مانتد 
مدلهای قبلی خود از اهرم واردکننده هوایا تلمیه برخوردار است که در شسمت وه یه 
کفش کار کذ اشته شده است. من آنکه دز کف هم دار اي ن قلری است که انحنای پا را 
در هنگام ورزش عردن کنترل عی‌کند. ادیداس ۲ با قیمتی 
معادل یکصد و هشتاد دلار هم اکنون به 
کام لا 












زار عرضته شسده اسنت ٩‏ 
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تلع که ۰ ۹9 نو پستل + عشهور مد هة ایت حضتي قادر 
که عو سل را مبدل یه دارءهای اطلاعاتی که ر وی دیسک سبط هی شود , سمارد. 
سباختار ها کم وبیش مانند دستگاههلی معمولی آ 


اشتایی بیشتر حرا 


4 ۰ 
اک پشت های عقیم الچثه. اما ریہ 
در سواجل الکو 
وجو زار ند اتف فا 
عطیم الجث 
می داشند این ی تدر اصمل ایرزی تنفد اسا قادر ند 


آفن است که 


ن است و تصویر برای 
نندکان جزشیات نیک Ca‏ نھ نستند ۵ را دادش ز آن هد سند 


اور بزرعترنن کونه‌هلی خوالات روی 


دص پت ستری الیکوانا! و 


در جزایر کایاپو گوس 


تی 


امٹال آن یکی از این 


حو انات 


تا مدتهای زیادی زیر آب بسر برند, یکی از ویژگبهای این توع لاکپشت 


آگو مهو ر ناد ۳ 





لوار آرایش سرپی در مصر قدیم 
اچاد عوعیایی شده از ملکه‌های مصر 
باستان و همچنین تصاویر و نقاشی‌هابی که 
از آن توران نيه ی ده ا واتر 
رمان دز محب 


به‌کار حی‌رفته» قاش ساخت. اسشت. دو فاده 





مورف لو ام ارانشمی که در ان 


سهحی که از اسنرفب بر گرفته شده بود راقت 
سروسایت پا سروسعت نام این دو ماله امت 
من ازکه ۳ ار ور | زیون 3 مایعی کڪ“ 5 EAR‏ 
گرفته می‌شد برای درجچتبان سباختن ان لو ارم 
آزایش به‌کار گرفتة هبی المد ة انمت رف از نوازم 
۱ رآینتبی ان چسیں سوزان 4 اف شا حصی 
بودن چهره ملکه از دیکر بانو ال 
داز ان کستر توجه ده امت 

کارشناسان معتقدند که ععایات استفاده از موان 


ار ! آیشی تاشش ساقت رصان تیار داشت اسنک رنه تظر 


بای است. و به 


می رسد که علکه محر بیشنتر عسر خود رادر اتلق کزیم 
و آرایش سر می‌کرده ست 


۳۵ 





- دیگر بس است. این مسسخره بازی‌ها را بس گن. ناسلامتی من مرد | 
8 هستم وشمامشتی زن ضعیف هستید.اگر مرابه حال خودم تگذارید. جتان | 
1 | دماری از شما دربیاورم که در داستان‌ها بنویسند. ۱ 
دختر با تعسفر خندید و گفت: ٠‏ 
- تگو که ترسیدم و نزدیک است قالپ تهی کنم. 
سمپس فریاد کشید و کلت 
- آهای. غول ازدها خوار کچلیی؟ زود باش بیا و این امیر ادان را ادب کن 
در این هنکام سقف قصر شگافت و غولی یا شاخ و دم از سقف فرود 
" آمد و دست به سینه در برابر گل شکر ایسستاد ز گفت 
- فرمان‌بردارم. آیا از را بغورم با دست و پایش را بشکنم؟ 
- فقط گوشش را بپیچان. عی‌خواهم کمی ادب شوه 
غول به سوی امبر رفت. امیر گریخت و دور اتاق شروع به دویدن کرد. 
غول عانتد کسانی که مرعی را می‌گیرند. دولا شد و دست‌های بزرگش راه 
سوی اسیر جوان بخت برد و آو را گفت و گوشش را پیچاند. امیر به گریه 
افتاد و با زاری و اشک و آه گفت: 
- ای کل شکر مهریان! جان سادرت جلو این غول را بگیر. من نوکر تو و 
همه زنان این قببله هستم و افتخار عی‌کنم که ابیر شما باشم. 
کل شکر کرشعه‌ای نثار امیر کرد و با این که امپر در میان دست‌های 
بزرگ غول در حال له شدن بود. قلبش آنش گرفت و دهانش أب افتاد. کل 
شکر به غول گفت: 
- رهایش کن آی غول عزیزم, ایتک برو. اگر لازم بود: باز هم صدایت 
می‌کتم. ولی اکر بار دیگر تو را صدا کردم, منتظر قزعان عن نباش و گردن 
این لمیر را بشکن. 
غول امیر را رها کرد و نعره‌ای کشید و از سقف اتاق بیرون رفت و 
شکاف سقف بسته شد. گل شکو به انبر گفت: 
- خب, حالا دیگر بهتر اسث تام امیری زابر سر بگذاری و امیر ماشوی 
ابر گوشش را مالید و گفت- وظیفه من چیست؟ 
- هیچ. روزها آرادی که هر چا که خواستی بروی و هر کار که خو لستی یکتی 
و هر چه که خراستی نوش جان کنی, بهتر سنت روزها به آشپر خانه بروی 
و عداهای مقوی بخوری, به هر حال, روزهایت به خودت تعلق دارد. اماشب‌ها 
امیر حرف او وا برید و آي دهانش را قورت داد و به قد و قاست کل شکر 





























0 در قسعت‌های قبل خواندیم : 
شهرزاد سر کرم قصه گوبی برای #«حانم» امیر جوانبخت بود 
که از طرف سام زرد» طلسم: می‌شود و عشق غوران به امیر باعث 
7 |ماجراهایی شگفت می‌شود. اها بالاخره افسون سام زرد باطل شده به 
۶ | فصر خود بازمي‌گر ند شهرزاه افسانه دیگری برایش مي گوید از دختری 






۱ وس زیر پار نعي‌رود 3 2 20 | و دیگران تگاه کرد و با هیجان و شادی کشت 
در خلذ شیر هرد زا ت شی وه یاک وه جرا : آز شب قا زگیفر چة زودثر وظیفه شبات مرا کو که دم کباب دد 
۳ + | رابرایش بیاورد امیر راهي انجام کار می‌شود و پیرزنی به نام گل‌جبین و دهانم آب آفتاد: | 
ماهر خ a i‏ السون گران زیرزمیتی به امیر کمک کی شکر کرشمه‌ای نجل کرد و گفت: 


کرده و گوهر را به او مي‌دهد و سیس به تقاضای امیر درصدد است تا اف ان هت ۱ را 
زرده بری دختر شاه بیان و آزاد گند بهشرطی که امیر اوا از در | مس‌خره یمه و مشیم گر توا بات کش ما شی 
خرن 2 8 7 0 فول می کد وای ہے و ےآ ی | ر کے ل ی کک ا 
می‌آبد بطر بقی از دسث طاوونی خود را برهالد تا هجبور به جنگ نشود. دی و ی ر وی غول می‌کنیم. اینک اگر دلت می‌خو اهد. سوار اسب 
سس اما .._ شو و در باغ‌ها و کوچبه‌های شهر ما گردش کن اما عراقب باش که فکر فرار 
و ایتک دنباله ماجرا از زبان شهرزاد: به سرت نزند زیر بیچاره خواهی شد. 
کل بشکی و دیگران رفتند و امیر زا تنها گذانشنتند. امیر آهی کید و کمی 
کل شکر و همراهانش امیر را به قصری با شکوه بردند و تخت اندوه خورد. سرائچام برخاست و بیرون رقت تا بر شهر گردش کند 
حکومتش را به او نشان دادند. امیر بې أن که خود بخواهد بر تخت شهری‌آیاد و یبا دید و از چیزی بسیار حيرت کرد زیرادر کوچه‌های‌شهر 
نشست و با التماس و ژاری کات هیچ مرد با پسر بچه‌ای ندید. با حود گقت. 


- چان مادرت مرا په حال خودم بگذار تا بروم. - گدان کنم باز هم به جابی افتاده الم گه مردهش ضند مرد هستند. کاش 
-فگر این قصر ییا را تعی‌پسندی؟ این عردم یبا روی, آدم حصابی بودند و هن به راستی امیر آتان می‌شدم و 
: ¬ تا کنون چنین قصر زیبایی تدیده‌ام ولی نمی دائم چرا دلشوره دارم برای خود حرمسرابی می‌ساختم و نانم در روخن بود ولی افسوس ک این 
٠‏ و می‌ترمنم. قوم ضمت مردند و اکر چاره‌ای نیندیشم به ژودی خواهم مرد. 
دختر چرخی زد و هخه جارامعطر کرد و گیسوانش راافشائد و جلو امیر قدم زتان در کوچه‌ها عی‌گشت و فگر می کرد عردم را تماشا 
پای امیر را پر از کل کرد و گفت می کرد و و عدام دهانش آب می‌افتاد. در یکی از کوچه‌ها به بلغی رسید. یه 
< نترس: طوری نمی‌شود, اکر ار هول حلیم در دیک نیفتی و درون باغ رفت و در انتهای باغ کتار چشعه‌آی نشست و به ترانه برندگان 
۱ زیادهروی نکنی, حتی ععکن است تا چهار ماه زنده بمانی و اسبری کنی: کوش سهرد. پس از ساعتی صد‌ایی شنید که نجوا کنان گفت: 
ایتک یه تو اجازه می‌دهم که آراد باشی و راه بروی. تلا ھی این چا مسنم پشتت این درن گزدر پنهان شنه‌ام. آرام ر 
امیر حس کرد که دست و پایش به اراده خودش هستند. بلند شد و بی‌صدا نزد من‌بیا: 
کمی قدم زد و به فکر فرو زفت و از این که بازیچه گروهی زن و دختر قرار امیر پشت برخت گردو رقت و پسو بچ ای رادید که با نگرانی مراقب 
کرفته بود بسپار خشمکین شد. ناگهان رگ مردانگی امیر داغ شد و با اطراف نود. امیر پرستیده 
خشمی مردانه و اساملیری کفت - تواکیستی؟ چرا پتهان شده‌ای؟ 





شمار ۳۰۴۹۰ 








پسر بچه آهسته فت بلند حرف نزن. 
سپس حفره‌ای را که با خاشاک و برگ درختان پوشانده شده‌یود به لمیر نشان داد و گفت: 
- ود با من به دوون ای سوراع بيا در آن جا همه چیز را په تو خواهم کلت. 
پسرک وارد سوراغ شد و امیر ثیرٌ دنبالش رفت و جایکاهی بزرگ و تمیز و روشنن 
دید که دارای وسایل زندگی نود. از پسرک پزسید: 


همچنسانم را دیدمم پسر گفت. 


د من نخستین پسری هستم که در این جا به لا آنمه و ژنده ماندهام, ى | 


نم شام است: در این یا هفت پسر دیگ یز زندگی می‌کنند. که از من کوچگ ترند. 


را دور از چشم دیگران, به این جا آوردند و بزرگ کردند. 
امیر پر سید: 
- مگر قانون این شهر چگونه است؟ شم‌طام گقت 


- طبق قانون این شهر. فقط دختر ان و زان حق دارند زندگی کنند. بنابراین فعین 


که پسری به د ٹیا می‌آید او ر ازنده به گور می‌کنند. 
امیر گفت: ۱ 
- ای پسر دلیر, ای شم‌شام نیکو نهاد. متغلورت را نمی فهمم.: 
شم‌شام گفت: 
- ژنان این سرزعین, دشمن عردان هستند و نوزادان پسر را ی کشند, پرخی از 
زنان با این وم مخالفند ولی از کل قند و کل شکر و گل ئاز و کل بو می‌ترسند؛ تو باید 
په ها کمک کنی تا این چهار نفر را لسیر کنیم, آنها چادو می‌دانتد و تو بايد جادوی آنها 
را باطل کنی. 
- چگونه؟ ای شم‌شام نیکو نهاد مگر تمی‌دائی که آنها مرا طلسم کرده‌اند و 
تعی‌توانم از این جا بیرون بروم. 
هفت رن پری‌چهره و هفت پسر خرد سال وارد اتاق زیر زمینی شدند و په امپر 
ععلام کردند. امیر به نان نگریست و دید یکی از یکی زیباثرند, آنها با چشمی امیدوار 
به امیر می‌نگویستند و با زبان بیزباتی می‌گفتند سا را باری کن. آمیز به زنان رخصت 
نشستن داد و گنت 
- لپ به سحن بگشایید و شکر افشانی کتید. 
یکی از رمان از دیگران کل رخسارتر بوؤد گفت 
- ای امیر جوان بخت, ها ثبز در آغار کار دشمن عردان بودیم زیرا از مردان 
سستم های بسپاری کشید» بو دیم ولی هنکامی که دانستیم باید فرزندان پسر خود را ژنده 
به گور کنیم, سهر عادری ما جنبید و از قانون شهر سرپیچی کردیم و پنهانی به این جا 
آمدیم و فرزند خود را ژابيدیم و دور از چشم دیگران آنها را بزرگ کردیم. لینک 
شتیده ایم که ب ما شک کرده‌اند و می‌خواهند جست و جو کنند و فرندان ما را بیابند و 
آنها را زنده په گور کنند, 
امیر آهی کشید و گفت. 
- شما پیش از هر چبزی به شوهری توانا تیان دارید و عن در خدمت گزازی 
حاضرم: یهتر است کاری کنبد تا افسون من باملل شوه و بامن از این چا بگربزید و به 
۱ جایی دیگر برویم تا دل شوهر شما پاشم. شم‌شام گفت: 
- تو درست می‌گوبی ولی نخست باید به ما کمک کی تا جادوی گل قتد و کل شکر 
و بارانش را باملل کنیم آنگاه‌هر چه تو بگوبی گوش خواهیم کرد, 
آمیر به زنان نگاهی بغریدارانه انکند و گفت 
- من چکونه می‌تو انم جادوی آنان را بامل کنم؟ 
شم نامام كفت 
ای امیر دلیر. اگر په درون جنکل بروی و کلاغ سرخ را پیداکنی, از په تو خواهد 
گفت که راد باطل کردن ملسم و چادوی این نان چیست البته در جنکل پلنگی زندگی 
عی‌کند په نام دیو بائو که تو بابد او راهلاک کتی و خود را په سرخک بالو برسانی, 
.. امیر پرسید. 
-سرخک یالو دیگر کیست؟ همان زی زیبا گفت- 
«سرخک یانو تام کلام سرخ است. آیا تو می‌توالی دیا یانو را هلاک کنی؟ آیا آن قدر 
دلیر هستی که از او نثرسی؟ 
مین دای ترین عردی هستم که تاکتون دیدء‌ای, فقط به عن بگو که راه رسیدن به دبو 
پائ و گام است, بقیه را په عهده من بگذار. 
از کذار رودخانه به طرف پایین برو. پس از ساعتی به قلعری دبو پاتو سی‌رسی ولی 
دان که باید تا شب تشد راز باطل کردن جادوی این زنان را بیأموزی و باز گردی, 
شماره۳۰۴۹ 


هت کک 





یکی دیکر از زنان دهان بار کرد و گوش جان و دل امیر جوأن بخت را پر ار شهد و 
شکر کرد و گفت. ۱ 
.ای شم شام گراسی. اکر اعیر به جتگل برود. به این زودی‌ها پاز تخواهد گشت زیرا 
او جواتمردی نازک دل است و شاید چشعش به نازنینی از نازنیتان شهر آینه و اجبار 


| بیفتد و ناچار شود آن نازنین را به همسری برگزیند نا دل او را نشکند. 
- این جا کجاست؟ تو کیستی و با من چکار داری؟ پسیار خوشحالم که یکی لز | 


لمیر دستی به سبیلش کشید و سری جنباند و گفت. 
:پس چامه‌هایت را بیرون بیاور نا آن را پاره و خون آلود کنیم و بگوییم گرگی خون . 


( | خوار تو راخورده است. 
مادرهای ما پبی از این که ما رایه دیا اوردند, از قانون این شهر سرپیچی کردند وعا | 


اسیر گفت: 
اکر جاعه‌هایم را بیرون بپاورم: خودم چه بپوشم؟ یکی از زذان گفت. 
جامه کسی را بپوش که پیش از تو امیر ما بود. من جامه‌های او را نگه دلشته‌ام. 


۱ لینک آن را برایت می آورم: 
1 باری. لیر جاج آهای لمیر پیشین راپوشید و بهسوی جنگل رفت. پس از ساعتی ي | 


قلمرو دیو باتو رسید و ورد کانی کوتی کلموتی را خواند و به جلد شیر فرو رفت تا پلنگ ‏ 
از او بترسد و قرار کند. ۱ 
امیر از هییت خودش خوشش آهدد و نعره‌ای کشید و هل من مبارز گویان وارد . 
قلمرو دیو باتو شد:هنوز نعره دوم زا نکشیدهبود که پلنگی خشدگین سر وله لمیر آمد ۰ 
و گفت: 
.آهای! چه کسی جزأت کرده لست وارد قلعرو من شنود؟ 
لمیر دندان‌هایش را نشان داد و گفت: 
.این منم ای پلنگی که مانند گریه‌های ترسو هستی. من شیر شیران, دلیر دلیران: 8 11 
امبر چوان بخت هستم و آمده‌ام تو رابخورم. 
پلنگ گفت: 
+ عچب! نمی‌دانستم که در این جنگل, شیری چون تو زندگی می‌کند. ای شیر دلیر. 
بهتر است از فقلعرو من بیرون بزوی و مرا به حال خود بگذاری, من احترام تو راتکه 
می دارم و با خشم با تو حرف نعی‌زنم. پس بهتر الست که خودت نیز احترام خودت یا . 
نکه‌داری و بروی. 
امیر معرءای عهیب کشید و گفت: 8 
.ساکت باش ای ابله نادان, مگر نمی‌بینی که من شیر هستم و اکر بخواهم تو را یک 
لقمه چپ سی‌کتم؟ پس زود باش و تا تر راتکه پاره نکرده‌ام. از این جا دور شو. 
.مرا ناچار کری که حرمت تو رانگه‌ندارم و با تو بچنگم: آماده نبره باش. 
امسر قدمی عقب گذاشت و گفت 
.من با تو بچنگم؟ دور باد از من که با پلنگی ماده بجنگم. برو به شوهرت بگو بپاید 
تابا او بجنگم. 
.پاوه کوبی نکن, من شوهر نُدارم زیر! سال پیش شوهرم را خوردم. گرچه تو لباقت 
جنگیدن با مرا تدارۍ ولی حاضرم این ننگ را بپذیرم و با تو بچنگم: زود باش جلو بیا 
تأتو را هلاک کنم, امیر با خود گقت: 
.عجب گیری کرده‌ام ها! نمی‌دانم چه کثم تا از چنگ ابن پلنگ خشمگین خلاص 
شوم. پیش خود فکر می‌کردم که لگر مرا در جلد شیر ببیند: وحشت می‌کند و می‌گریژد  .‏ 
ولی عثل این که فکرم خطا بود و این من هستم که باید بگویزم. ۲ 
پلنگ غرشی کرد و گفت 8 
با خود چه می‌گویی؟ چرا آساده نبرد نمی شوی؟ ۱ 
۔ پلنگ جان, .مرا مچیور نکن که خلاف رسم خود رقنار کنم و با تو بچنگم از منز 
راهم کنار برو. می‌ترسم په تو حمله کنم و تاریخ نویسان, ابن ماجرا را بنویسند و 
آبرویم پرود و در آینده هحه بگویند که شنیری که سلطاین حیو انات بود؛ به ماده پلنگی 
تلتوان حمله کرد و او را کشت. 
پلنگ خندید و گفت. 
زهی خیال باطل. این عنم که باید بترسم از این که تاریخ نویسان بنویسند مادة 
پلنگی خشمگین, به شیر ئر بیچاره ای رحم نکرد و او راتکه پاره کرد, آماده پاش که اینک ۰ ۱ 
به تو پورش عی أورم. 
اغیر فکری کرد و گفت: 
.صلام نیست که با چنگ و دتدان خودم تو را پاره پاره کنم. بهتر است از نیروی 
افسونگری خودم استفاده کنم و وردی بخوائم و تو را موش گنم. 
پلنگ خندید و گفت 
.مرا نخندان ای شیر زبون, هیچ کس تا کنون نشنیده است که شیرها افسونگری بذانتد, 
ادامه دار د 
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کیت شعسر وتام که بار دار *ست در بک صافحه اتوسیل 
از ناحیه لگن خاصره دجار شکست‌گی می شود و با اشعه ابکسی 7 وی 
عکسبرناری عی شوه, پس از بپهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام 


حنیفر. تام شوهرش بطوری غبر عادی از بچه‌اش کنارٍ ه گیری هی کنّد... 


حثیفر به پنج سالکی می‌رسد و عادرش کیت هم حنوحه وضعیتی 


| عیرعادی درغرزندش می شود ود رمان می گذره و پس از ۲۳ سال بای 


ابن خانواده سه نفره بعنی تام کیت و دخترشان حنیفر به ماجرانی 


| کشیده می شود بدیی گونه که 


سه نغر دزد به نامیهای آمومی رابر تس جورج و بوتس به منزلی 


| دستبرد می‌زنند ولی بطور ناگهاتی رابرتس بدون هیچ گونه دعوا و با 
| عارضه‌ای مي‌عبود. کار آگاه استاویتسکی قانع نشده و سعی می کند با 
گذشته دکتر جنیغر آشنا شود پس علی نلمه‌ای از بلین نانتاکت محل 


کودکي جسبعر در بارهاش تحقبق می کند و حعلوم می‌شود جنیغر در کودکی 


باعث هر گ بسری به نام هال گردیده هال, پبوسته جنیفر را که کوک 


گوشه گیری ات می آزار ۵ و عراز گاه مزاحم وی می شود کیت به سرا 
کرنی عادر هال می‌رود و آنان را تهعدید می کند تا دست از سر دخترش 
بر دارند و در عر اجعت حنیفر را تشویق به گرد و تفریج هی کند و. 
و ایک توجه شمارا به دننال ماحرا حلب می کنیم: 


- بله, عادر او قول داد هن حرق شمارا باور سی کتم. 
- و من از تو می‌خواهم که از خانه بیرون بزوی و عل گذشته در آبن 


اطرات به گردش بپردازی, نمی خو اهم ین جا پرسه بزنی و جلوی زست 


و پائ خانم »عاسی »را بکیر ی 
- آیا خانم #فاسی كفت که من برایش عزاجمت ایجاد کردهام؟ 
-نه, البته که او چنین حرفی نزد. ولی عزیزم فح عا دیگر از خوردن 
«جنیقر » لبخند بی‌رسقی رد مادرش کفت: خب. حالا بپر برو خارح از عانه! 


خواهش می‌کتم: فردا از خانه خارح خواهم شه, قزل می‌دهم.. آما آمروز. نه! 


عکیت 4 آثار التماش را در چشمان دخترش دید و درحالی که نگلهی به 


| گبودی صورتش - که در حال سحو ششن بود - هی انداخت کفت: بسیار 
| خوپ. «جنیفر»..ولی فردا حتما این کار رابکن. 


قول عی‌دهم, مادر. 
حاسم اعاسنی» و کیت » پس از مشورت با یکدیگر, به این نتیچه 
رسیدنك که شمیت آنند اجسیقر را که دچار ترس رواآنی شده بود به زوو 
در ساعت ۱۰ صیم از خانه بیرون بیندازند و تا ساعت. چهار بعدازظهر 
زه ندهند که به خلنه برگزندا ار صمعالنه‌لکن راو اک 


۹ 


تی وحشتزا 


| خورد. اسیدوار بود که عادرش. قولی را که به او داده شده بود فراموش 
۷ کرده باش و مصضور بباشد که از خانه بیرون بروو! 


خانم «عاسی» و حابزش را نر آطنپزخانه, تنها گذالشت و خود یه 


: ابوان افتابگیر رفت آنها تصممم گرفتند که به بهانه‌ ای «جتیفر »را از خانه 


بیزون بفرستته. از این رؤا عابرش او راصنداود» اجلیقر ۷ 
چاره‌ای جز اعطلاعت ندلرد, ناگزبر به آاشبر خانه بازگشت مانزش کلت 


> نبا 1 خالم نشاسی » به مقداری خامه احتیام دارد. حكن لست یه 





مه ۳ دهکده بروی و از آقای ستو ری» حاسه بحری؟ 


۱ 
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«جنیقر » نگاهش را از چهره یکی به چهره دیگری متوجه ساخت و | 
کوشید اهر خود را حفظ کند. اما در حقیقت. لین دشوارترین کلوبود 
دلش می‌خواست به پای مادرش می‌افتاد و با کربه و زّاری از او 
می خواست که از این تصمیم متصرف شوقن 

بقض گویش را فشرد و چیزی نمانده بود که دست به چنین 
نمایشی بر ند اعا با يتان چهر بصمم مادرش و خانم «شأسی « 
صورتش سرخ شد و درحالی که نقس فروبردهاش را بیرون عی‌داد 
پرسید؛ دیگر چیزی نمی خواهید؟ 

هر دو انها با حرکت سر یه او پاسخ عنفی دادند. اچنیفر» گفت 
باشد. زود برهی‌گردم. 

و بی آنکه سکن دیگری بگوید از آشپزّخانه بیزون رفت. 
خودت حانعی شده ای 

تکیت »در حالی که به انداز کوچک دخترش که دور می‌شد فی نگریست 
با خنده گفت: بله خانم #هاسی »او بزرگ است.و اقعا بزز گ ایشتت] 

oO 

سهال کرتی» آن روز سبح نیرز مانند بقیه روزهای هفته, انتظار 
کشیک می‌کشید. سرانجام: «جنیفر #را دید که از خانه لش بیرون آمد و به 
طرف جادط اصلی رفت؛ دانست که قصد رفتن به دهکده را دارد, 

او و دو پسر دیگر, روی تخته سنگی نشگسته بودند. این نخستین یار 
بود که بقیة پسرها نیز هعراه او به دیده‌بانی مشغول می‌شدند. آن روز 
حنم احستاس غجیبی داشنت: برا روز خاصی برای قدرت نعایی به 
شمار می‌رفت. پسزی به نام «جانی کرل» راک اهل همان محل بود با 
پنم دلار - که برای یک پسر بچه. پول قابل تورجهی به شسار می‌رقت 
تعلعیع کرده بود. و پسر دیگری به نام جرج بو ردن #راتهدید کرده بود 
که اگز همراه او تیاید, کتک مفصبلی به او خواهد زد. آن پسر نیز ثاگزیر 
تسلیم شده بود و همراه هال»روی أن تخته سنگ به مراقبت نشسته 
بود. دلش می خو است تماشاگران بیشتری جمم می کرد اما همین دو نفر 
کافی بودند تا داستان آخرین پیروزی او را بر دختری به نام «جنیفر 
لیست» به کوش هعکان برسانند. هچانی» این عاجرا را برای دیگر 
بچه‌های شهر تعریف هی کرد و «جورح #۷ نیز آن رابه گوش کودکانی که 
فصل تاستتان به آن جزتره عی‌آعدند می‌رساند. و همين انشب., هما 
بچه‌ها از نعایشی که تا دقایقی دیگر به روی حسئنه می‌رفت. باخبر عی‌شدند 

یک لحخله احتعال قدا کرین اموزش رانندگی - با شکستن قولی که 
به مادرش داده بود - بر هیجان او سایه افکند, اما لین افکار. چندان تپابید. 
سپس به خانم طیست»با آن حالت تهدیدآمپزش اندیشنید. بدتر ار همه 
ابن زن خیال می‌کرد که هیچکس به جر دختر استثنابی و عجیب و 
غرییش حق ندارد هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد. پاد این ژن, و 
نفرت. و انزجاری که به همزا اورد, عرّم او رابرای اجرای بزرنادهاش 
استوارتر کرد, از روی تخته سنگ, پایین پرند و به تحقیب دخترک که به 
سبوی دهکده می رقت بوداخت: 

از همان جا: خطاب به دو پسر دیکر قریاد زد خب, دوستان 

ف 

ادجننقر » در آغان, خیلی تند راه هی رفت می خو است هر چه زودتر 
خود را به مغاره پر ساند و قفون معطلی داز گرد ل ایا تاه ابر اف 
دنده‌اش اندعی درد گرفت. بی اعتنا به انن درد. کوشید با همان کامهای 
استواز به رقتن اداحه دهت اما درد شذیدتر شد و ناگزبر از سرعت جود 


شماره ۳۰۹ 








کلست و هنگام راه رفتن تا اندازه‌ای تعادل خودرا از دس داد: 

چند روز بود باران تباریده بود و با هر گامی که پرمی داشت. گرد و غیاز جاده. در 
"زیر آفتاب و اطراف پایش به هوا پرمی‌خاست. برگ درختان سپیدار و تارزن که در 
ا کار جاده سر ه آسعان کشیده بودند مل صسفحات نقره برق می‌زدند. هنگامی که 


ناگهان جستی زد و موی یافته و بلند او را از پشت سر به چنگ گرفت و با تمام قوابه 
عقب کشید .شندت این کار به انداژه‌ای بود که عجنیفر »ههه بدتش, عانند پرنده ضعیقی. 
به سوی غاب پیچید و با پیکر درشت او برخورد گرد. پاکت خامه با شدت هرچه | 
تعام‌تر از ذستش بر روی سنگفرش جاده پرتاب شد, ظرف بلورین, با صسدای حهیبی. 


دبوار سنگی. که ملک خانواده ارت زا مر حانیه جمجیه i‏ جرا ونم 1 شکست و محتویات آن در زیر تور آفتاب به اطراف پلشید: 


8 خورشید درحشان و هوای دلیذبو. بخشی از ترس و ق 
> دنده‌اش راقراموش کرد و همین که به میدان کوچک و با صفای ده رسبت. از این که 


از خان خارح شده بود احصاس شادغانی, کزد. در وسط این میدان کوچک. یگ . 


آب‌تعای سنگی قرار داشت که آب زلالی بدون سر و صدا از آن نیرون می‌ریخت و | 
اطرافش, را گلهای زیبا فر! گرفته بود. چند نفری در آن حوالی بودند و در جاده 
سنگقرش شده ده که میدان را دور می زد و به طرف جنوپ می‌رقت. آتزی از اتونمیل 
یاحتی اسب هم به چشم نمی خورد. 

ساغت از بازده گذشته بود و بیشتر مردم برای صرق نافار, در خانه‌هایشان به 
سر می‌بردند, مغازه آقای #لستوری» باز بود. .او چراغهای مغازه را تا زعانی که 
وار شید کاملا از میدان ده رخت برمی‌بست روشن تمی کرد. هرچند با این کار داحل 
مفازه خنگ می‌عاند, اما برای مشتریان دشوار بود که اجتاس داخل قفسه‌ها را بییتند. 
آفای «استوری» که جای دقیق هر قلم از اجناس را در مغازه‌لش عی‌دانست بیش از 
هشتاد سال داشت و تحرک زیادی از خود نشان نمی‌داد. بنابراین؛ در آن مغازه نییه 
تاریک. مشتری‌ها را با اشاره دست به سوی اجناس میرد تیازشان رافتعایی می‌کود. 
حافظة خوبی داشت و هرگر در این کار اشتباه نمی کرد! 

پیدا کردن خامه آسان بود. جای یخچال را عی‌دالسبت. انا مو دبانه منتظر ماد تا 
صاحب سفاژه او را راهنعابی کند. آقای «استوری» گفت: برو گوشه مغازه, درست 
پشت سبرت. در بحچال را باز کن... خامه در مطبقه بالاست. دو ظرف بیشتر نعانده! 

یک ظرف خافه که سرش با گاغذ مومی و کش بسته شده بود برداشت و جلوی 
دخل که ضاحب مفازه پشت آن نشسته بود آورد. آقای «استوری» ظرف خاسه را 
درون پاکٹی گذاشت و بهلی آن را در دفترچه اش یادداشت کرد. «جنیفر «پاکت حاوی 
خامه را از او گرفت و از مغازه نیمه تاریک, قدم به فضای روشن بیرون گذاشت. 

ففال کزنی» و دو پسر دیکر. روی سنگهانی که دور آب نمای وسط میدان و 
باغچه کرچک آن چیده شده بود نشسته بودند. همین که چشمش به «جنیفر » افتاد از 
چا برحاست و با تاثی به سوی او رفت. بی‌تفارت و خونسرد به نظر می‌رسید و این 
حالت, ترس "جنیفر «را افزایش داد. از شدت وحشت. تقرییاً نفسش بند آمده بود. 
«مال » کمترین نگراتی‌ای از بابت فرار او نداشت. #جنیفر» می‌دانست که درون تل 
افتاده است. آقای «استوری» پیرنردی درمانده و ناتوان بود و نمی‌تولنست از او 
حمایت کند؛ آگر به سمغازه او پناه می‌برد. امکان داشت اجتاس مقازه او تیز در معرخی 
خملر شکستن قرا گیرد. ناگزیر, بی ار اده به سویی خانه به راد افتاد. ابتدا آرام و طبیعی 
راد می‌رفت چرات نداشت به پشت سرش نگاه کند, امیدوار مود اشتباه کرده باشد. 
شاید آن پسس خیال داشت به مغاژه آقای: «استوری»یا جای دیگر برود. 

اما ته, اشتهاهی در کار نبود. آن پسر به تعقیب او پرداخت و دو پسر دیگر نیز په 
دنبال او راد افتادند. 

تر دل گقت. «خدایاء خواهش عیکنم عگذار او مرا بکشد.۔ خواهش می‌کنم» و 
قطرات اشک: به آرامی از چشمانش جاری شد. این فشار روحی. درد دنده‌مایش را 
اقزايش داد. اما آن پسنر: هر لخظه فاصله‌اش را با او کمتر می‌کرد. تتدتر گام 
برعی داشست. بتابراین, او هم بر سرغت کاعهایش افرود. در این حال,بدن خود رابه یک 
مو متمایل کرد تا میآنکه از رفتن بازایسند. از شدت درد یکاهد. 

صدای حنده او را در پشت سرش شنید و نین کامهای ار بر روی سنگفرش 
جاده که شر لحظه تندتر عی‌شد به کرش می‌رسید. «چتبقر» با آخرین سرعت گام 
برعی‌داشت و سپس شروع به دویدن کرد پاکت خامه زا محگم به چنگ می‌قشود و 
تقسش از شندت درد. بتد آمده بود, با آنکه «هال »هنوز نمی دوید. اما فاصله اش را با ار 
کم کرده بود. «جنیفر »به دیوار سنگی ملک #اوارت»رسید. چند متر جلوتر, سنگفرش 
چاده به پایان می‌رسید و جاده خاکی شروغ هی شد پیچ و تاب‌خوران از میان درختان. 
به سزی خانه اش سی‌رفت. در دل دعا کرد خدایاء کمکم کن بگذار یه این جاده خاکی 
بر سم: 

می‌دانست اکر ههال » شود را به او برساند. خطر سقوط بر روی این جاده خاکی 
ونرم: به عراتب کستر از افثادن بر روی سنگفرش است, سقوط بر روئ زین سخت, 
امکان داشت علاودیر استنوان آسیپ دیده دنده‌لش. سبب شکستن دیگر 
آستخوانهای بدنش شودا 

مهال ۲ به ستخلور او پی برد و داتست که می‌کوشد خود را به جادة خاکی برساند 
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حشت او را از ميان برد درد | 
پخش شده بود افتاد. صدای شکستن ظرفہ ھٹور در گوشش 





او گیسش را از چنگ آن پسر رها کرد. نگاهش به پاکت خامه که ووی سنگفرش 
شس بود. این صدای 
شکستن, از سالها پیش :با او عانده بود و در گوشهایش زنگ می‌زد: تاگهان خضم. 


سرأسر وجودش رافرا گرفت. به سوی آن پسر برگشت. سپس آو را دور زد. قدری به ح 


طرف جلو خم شده بود و در این حال, مانند یک جانور وحشی می‌غرید. آن پسر نیز 
چرخید تارو به روی ار قرار گیرد. حالا دیوار سنگی, به فاصله اندکی در پشت او قرار 
داشت, هثوز نیشفند می زد. دستانش» شل و ول. به اطراف ثنه اش آویزان بود. 
دست راستش را مشت کرت,: دو پسر دیگر تيز از مشاهده این صحله په هیجان أ مدع 
نو دند: می‌صبر آنه انتظار می‌کشیدند تا او نایش خود را شبروع کند. سال» با آمادگی 
کامل. روی پاهابش چهشی کرد و قدمی به سوی «جنیفر »برداشت. 

الجثیفر» گوچک. عثل ستونی, سر جایش ایسناده بود. سپس فاصله آن دو به 
نکدیگر گمتر شه و شاید برای نخستین بار, تال »به دقت نگاهی به چهره آن دختر 
انداخت: صورت کوچک و ساله‌اش, تهی از هر احساسی برد. کوبی در عالم خیال 
سیر می کرد, در چشمان عیشی اش هیچ اثری از ترس و وحشت دیده نمی‌شد. «هال ۷ 
نکاهی به یر انداخت و دید که او دستان کوچکش را بالا آورد و با حرکتی سریم, 
مقابل سینه اش گرفت, کف دستانش به طرف بالا بود و در حالی که رنگ په صورت 


تداشت. مقابل حریف ایستاد. «هال» که کاملاً به برتری خود اطمینان داشت و موجبی 


برای ترس نمی‌دند. دست دزاز کرد 5 بستان او وا بگیرد. اما «جنیفر » با سرعتی 
حیرت‌انگیز, درحالی که همه سنگیتی لش را پڈ پشتوانه کار خود قوار واه یود با کب 
دست, په شنكم ار ضربه‌ای وارد ساخت و او رابه عقب هل يادا 
ضبربه‌ای کاملاً کاری بود و ععال» براثر این خسریه, از پشنت به دیواں سنگی 
برخورد کرد. صدای برخورد او با دیوار سنگی در قضا طبین افکند و لحظله ای بعد. بر 
زمین اکا میتیفی )ا به فرارگذلشنت: وکن به جاه خاکی وننید.برگفنت و نکاهی یه 
پشت سرش انداخت, دید که عال»هنوز از مین برنخاسته و دو پسر دیگر, کثارش 
رانو رده بودند. به دویدن اداسه داد و تازه در آين هنکام بود که دوباره درد دنده‌اش را 


احساس کرد. سست و بی‌حال, در زیر آفتاب به راه خود ادلمه داد, درد شندید, باعث ‏ 
شد که از سزعتش عاسته شود. اها از لین که زنده مانده بود خوشحال بود. گرد و 


عبار چاه بز روی کفشها و شلوارش تشسته بود. برگ درختان. سایه‌های کوچگ 
خود را بر روی جاده گسترده بودند و نسیعی که ناگهان وزیدن گرفت, بوی دریا رابه 
هعراه آورد. هنکامی که به خانه رسبید: با وجود درد شدید: از این که به داخل خانه. 
برود اندکی غمگبن و فاراحت نود. 
O‏ 

«لگبت ۷ پرسسید. گفتی او تو را تعقیب کرد و تو لو را هل دادی, هسین؟ 

«جتیفر » به نشانة تابید, سرش را نکان داد. 

- آیا تد هات درد می‌کنه؟ یک کمی. 

#کیت ۸ از انین که کسی آسیپ. ندیده بود نقس راحتی کشید. . شوهرش «تأم» در 


ساعت ۵۳۰ دقیقه به خانه می‌آمد, تصعیم داشت عاجرا را برایش تحریف گند و 


بگذارد او راهحلی برای این موضوع بیاید. 
ار بایت استخوان دندة دخترش اندکی تگران بود. به دکتر تلفن کرد آما دکتر در 
خاته نبود و همسریشی کقت که بزای یک موود اضطراری از مطب خارج شده و تایک 


ساغت دیگر باز نخواهد کشت. اما قول داد که به مخض بازکشت. پیام او را به دکتر ‏ 


پرسانق, 

هکیت » یا اصرار زیاد از «جنیفر ه خواست که تا آمدن دکتر. در بستر استراحت 
کند. سپس فنجائی قهوه سرد برای خود ریخت. به بهار خواب خانه رفت و روی 
حسندلی: زیر أفتاب نشست: از تعماشای امو ا< دویا که به آرامی با ساحل برخورد 
می‌کردند احساس آرامش کرد. سنیگاری روشن کرد و کوشنید که به هیچ چیز فکر 
نکند. 

هنوز دقایقی نگذشته بود که »باریاراه یکی از دو دختر روستایی‌ای که هر روز 
برای نظافت خانه می‌آمدند وارد بهار خواپ شد و نقس زنان گفت. 

- خانم لبست # دو نفر از دقتر کلانتو آمده‌اند و می‌خواهند شما رایبینند! 






ادامه دارد 




















داشت و یک پمپ بنزین نیز جلویشان بود. سې زود بود و طب معنول 
اتومبیلی در آن حوالی. به چشم نمی‌خورد. او زمان عتاسبی زا برای آن 
لنتخاب کرده بود, ابتدا به خواربار فروشی رفت و چیزهایی راحه اختیام 
اج یو ,معد کیسة سنگیتی را پرداشت و نگاهی به تابلو کثار جاده که 
دوی أن نوشته بود «فرودگاه حبیسون ۱۵ عایل» انداخته و وارد سغازه 
دیگری شد و دو بطری نوشیدتی سفارش داد .وقتی که حرد, بطریها را درا 
کاغذ سی‌پیچید: راک »به فرودگاه تلفن کرد, صدای نرم و مو‌دبانه‌دختری ۱ 
که با لحن تيز و خشن *ژولی» زمین نا آسمان فرق داشت از آن طرف | 
فت 
۱ .پرواز صاعت یازده و ریم به هسان آنتوتیو # نله یک صندلی خالی 
دازم برای تهیه بلیث لعفا به گیشه سوم نلفن کنید. و فرأموش نکنید که ا 
ساعت ده و چهل و پنج دقیقه آن راتهیه کنید. 
وفتی په اتوعبیل برمی کشت, بی آختیار لبخند سی‌زد. در مخنله اش دو 
چیز بود؛ «مکزیکو »و «خوشی لا 
«ژولی» با یک انومبیل دیگر خودش را په او رسانده بود و کتاز 
اتومبیل خودشان منتظرش بود او سملل را بالا گرفت و گفت: 
اهروز بهشتر از همیشه چیده‌ام. یک عریای حسابی خواهیم خورد. 
بعد به کیسه اجناس نگاه کرد و گفت. 
.دلم می‌خواست که فقط یک بار با تو به مغازء بیایم! 
لک» گفت: 
-آه نه! مگز نمی‌داتی, که پلیس دز ہی یک مرد کو اه قذ و یکا ون ملد فد 
است. اکر عن و تو را یا هم ببینند. کار تمام است. 
ته «ژاک»ثه مژرلی» هیچ گام تاهنگامی که به گذارگاه خطرناک بالا .پس دفعه دیگرمن اصلاباتو نمی‌آيم. 
دره رسیدند و «ژاک» برای عور از پیچ تند پاراروی ترمز فشرد. حرفی ميل خودت است. 
نزدنن. «ژولی» با اخم به صسخزه‌های تبر و خشن دره نگاه می‌کزد و عمق و دیکر تاوفتی که از گردنه خطرتاک گذشتند حرفی نزدند. پش اک 
مخوف آن ن» او را به وحشت انداخته بود بعد په آسعان نگاهی کرد و با گفت: 
08 نفرح گفت آتوعبیل ضد ای عجیبی ی دهد. نمی شنوی؟ 











e a‏ در این دره هغه چیز مرده است. فقط این لاشخورهای لعنتی در عزولی »متکبر انه نکاهی به او کرد و گفت: 
و ". اسمان چرخ می‌خورند. انکار انتظار قربانی رامی‌کشند. تو این چیزها را نمی‌فهمی. اگر من اتومبیل را تععیر نمی‌کردم. تا به 
دس Ek‏ بعد چند لحظه مکث گرد و پرسید: حال این ¿ آهن‌پاره صد دفعه از کار افتاده بود. بگذار بقیه راه راعن برانم 
6 تاچنه رقت دیگر ما باید خودمان را این طور پتهان کنیم؟من دیکر تاب آنوقت اگرعیبی هم داشت متوجه می‌شوم 

َ9 وتمصمل. + ماک »از زیر ريش مصنوعی انبوهش گفت. مرد اتومییل را نگه داشت و رن پیاده شد و آن را دور زد و پشت 
TR 3‏ تا وقتی که من تشخیص بدهم اوضاع مساعد ویرای حرکت بی‌خعلر فرمان فرار گرفت و حرکت گردند. 

3-7 ۱ جي امس .من می‌توانم این گونه چیزها را خوب حضساب کنم, اما تو نمی‌توافی ده دقبقه بعد. به یک کلیا خخروبه در بالای تپه زسدند, در آنها 
س زن با تمشخر گفت «ژولی » اتوهبپل را نگه داشت و هر دو پیاده شداند. «اک» کیسه اجتاس و 


سے +اهوم! آرها همان طور که حاب این کار آخر را کردی و مجیور ندی سنه نوشیدنی را بزداشت و به داخل خانه برد و ژن مشنقول بازرسی 
تگهبان باتک را بکشی و حالما پاید مثل موش خردمان رادر این سوراخ و عوتور ماشین شد. پنج دقیقه بعد وارد شد و نگاهی تتد به شوهزش 

آن ورام مخفی کنیم... انداخث, اما «ژاک» آن را تادیده گرفت. 
دستهای پرموی مرد: يشدت فرمان رآ چنگ زد و گفت «ژولی »*غذا را آماده کرد و پس از خوردن آن, هر دز ساعتی به خو لب 
9 :اما پنجاه میلیون دلار پول نقد که په دسنت آوزديم: به دست نیاوردیم؟ رفنند. ساعت سمه وقتی بیدا شدند لاک »فکر کرد که موقم لجرای نقشه 
سس ها مي‌توانيم زندگی اسوده‌ای دز کنا هم داشت باشیم پس به زحمتش است. بطریهای نوشیدنی راآورد و دو لیوان پر کرد «ژولی »از خواب مبدار 


» ۲ چ هی اررند. آینطور نیست! شده بود و آو را نگاه می‌کرد. + اک » یک لیوان را به دست او داد اژولی» 
سس خاش یه خبرمی که بتولتیم خودمان را به آنجا که می‌خواهیم برس انیم آن را گرفت و در حالی که چشنم به شهر #مورویل »بر فاصله سه ملیلی دلشت, 
یسب سب بح بعد رن نکاهی به سطل پلاءستیگی که در دست داشت. انداخت و افزود جرعه جرعه از نوشیدنی اشن: .نوشید, در همان حال گفت. 
کک من دیگر از پوشیدن شلوا و چیدن تمشک دز جنگل خسته شددام .قطهاً تاکنون پلیس ضمت از جستجوی ما برداشته است تابه امرود 
سر هسب سرب +هرچه باشد از ولگردی و بی‌پولی که بهتر است! چهار هفته از آن عاجرا می‌گذرد. 

س n‏ در این هنکام به مرز جنگل‌های انبوه رسیدند و »ولی» گفت «زاک» که می دانست مقصود او چیسنت, گفت. 

.همین جانگهدار .آنها هرگ دست بر تخواهند داشت. با لین حال فکر می کتم دو هفثه 


بعد دست برد و کلاه خصیری بزرکی را از عقب ماشین برداشت و دیگر با هواپیعا می‌توائیم عازم ساتفراتسیسکو شویم 
۳ ۲ و نحکم روی‌موهای بلزندش هشار داد وباقدمهای بلند به طرف جنگل رفت. امیدو ارم که آین طور باشد. در این صورت تو فقط یک باز دیگر باید 
ہے سمو تس مزاک»به رانندگی ادامه داد: قکرش پیش پولها بود و نقشه‌ای که طرح گرد برای خرید چیزهایی که نیاز داریم به مغازه بروی. 
کا بودرا مرور می‌کرد. تاکی می‌بایست غروغر و اخم و تم «ژولی )ارا تحفل مزاک» دست برد و لیران خالی را از «ژولی» گرفت و بالبوان خودش 
۰ ۲ ۱ کند؟ اصلازن قحط بود که او «ژولی»را انتخاب کرد؟ به علاوه یک مردبا ‏ که تقرپباً دست نخورده بود؛ به داخل آشپزخانه برگشت. «زولی » پش 
oma‏ شتن پنجاه میلیون دلار پول تقد به آخرین چنزی که طبار داشت. یک رن سرش قریاد زد: 
مسج مت و بود. آری او می‌بایست به طریقی شنز #ژولی» را از سرش کوتاه کند. .من دیگر نمی خُوزم. 
رم جت ے دو مایل آن طرف‌تر جاده خاکی به یک شاهراه آسفالته عنتهی می شد -آه. یک لمولن دیگر. 
r‏ که در یک طرف آ ن یک عغازه زهوار در رفته با یگ رستوران کوچک قرار در آشهزخانه یه سرغت کاغذ پیچیده کوچکی رار جیبش درآوزد و 


شماره ۳۰۹ 
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آن را نوشید: 


بایک کف گزچک درآورد. بعد خبره به کیف. نگاه کرد و زیر لب گفت 
-برای چه ار کیقش را انتجا گذاشته است؟ 


بعد موضوع را فهعید چمدان خالی و خیلی سبک بود. اما بر عکس کیف تولی | 
خیلی سنگین بود «ژاک » فهمید که عژولی»بولها را درون کیف خوذش قرار داده است اتومبیل با قوسی سریع و مرگیار پیچ جاده راطی کرد. اما در میان آن سرعت زیاد, 
بعد با خودش گفت. 


:پس برای قغعی نود که کفت دیگر هعرله من به مغازه تعی آید. پس او می خو است | ذوآمد. , هن آعی جیه همست «ژاک» رفته رفته در عمق دره گم شد چند روزیعد پلیس ‏ 


پولهارابردارد و رنت به چاگا 


بعد ترحالی که می‌خندید. پولها رادرون چمدان خویش قرارداد. سپس ضورتش از پول رااز عمق دره پیداکودا 


ارات را ا 
ک و 


آتها رابه گرین حسلداتان ار اوی ر و غریها نیز در بت سادهلؤحی 


1 8 "يفيه به از فد ۱۵ 


کین دام التادء بودشد, وین ان ی 
گزارش سوت مر زوزنا‌ مق خد و سیزی رای تین بوي 
سارت و مودی‌گزی صریهاپی بردلده ۳ si‏ 


پس از این گزارشن. تام که به بسیاری از مناطق دورلفتاده نیز آشنا پود و 
| ازتباطهایی با عتاصر مخالف در ماخل صسربها داشت, پرآن شد که به اتاق پاملا 
قتلگاه و محل عففون, شدن اچساد آیدا و هعکاران,او را بیاید.و پادر صووتی که 

| بختضیان پاری کید بمج تدای شین زان موگران ارما کیت 


n 8 چس‎ 


آخوین گزازش Ea‏ 
ام دو گزارش بعدی خود چنین نوشته بود: ی و که دب عن 

| ی دور افتاجهای:در مشرق حناج: ر سیدینی:-چثد ازواستایین که هنور در آن مکان بافی 
مانده تودند. با تعجب "یه تاش تفر اتام" پاهلا و زاننده بچ ع گرا من 
پسویچه‌ای دا وارد ساله را که به نظر بازیگوش و بافرش میزسید: ان 
کردم و او زابه تزد خودفرا خواندم و توسط ر اننده که وخیقه یقه مترجعی رائیز به‌عهدو _ 
دارد ار از لجع په وجود رندلن یا یاردلشتگاهی دو آن ر Te‏ پرسیدم ولا آنجاگه 


| .از فلاکت و بدیختی آنها آگاه پودم پیش از ایتک از جائپ او جواین, داده شوه:یکمید 7 شی:نلگهان باعلا و آن زن هن بویاهم جیفی کشیدند ی 


| دوربین چشمی کوچک را که به همین منظور هعراه ؛ دلشتم؛ به پسرک ناق یلدم و 
با زبان بی‌زبانی به او فهمانتتم که در عنورت پاسخ درشت دوربین ار آن او حو اهد 

| بو4. پسرک که با دیدن ورین برق از چشمانش بیزن پریا: باغاصله گفت که بر 
| دوک ومتری سا نی سمه اتاقه وجود دارد که فقط ین ج نگهبان مساح از آن مراقبت مي‌کنند. 


پسرک ادامه داد که هم زندانیان و هم زندانبیاندو ساي انیت که در آن مکان ۳۹ 


حضنور دأزند ایضعن گرفتن دوربین چشنی خود, قبول کرد تا راهتمای ماتا زندان 


| باشد, زعانتی که به. زندان. رسیدیم: موجه شدم که پم مرد مسثم برحالی. که 


ژولیده اند و سر و وضم عناسبی ندارند, بر برایز ساختمان یک طبقه کهنه و 
تخرونه‌ای ابسقاده و با چشمان مظنون مارا نظازه می‌کنند .من نابو این قران را 
| پوشتتر دیده بودم: به آنها فرسان و عاسوریقی د اناه سالاد و اسپعن برفتر فيد ارضام 
ومست په دست شدن قدرت. قرآموش اقی‌شدند و برخی اوقات ایا مد به 




















محتویات آن را تس زنگی بود. در ليران اولی» ريخت آن هم رالصلام کرد لباسهای تویی راک به تازگی خویده بود: پوشید و چمدان رابرداشت ‏ 
|موشیدتی, سپس لیوان تبالب را برد و په دست «ژولی # داد مارد و میس جرا وبه طرف اتومبیل حرکت کرد. 





پنم دقبقه بهد #ژولی ا سرش روی شانه‌اش خم شد و از هوش رفت ۷ اک » که 
زیر چشمی او را می پانند بلند شد و او راقکان دار لما ران دار تشد «زاک» ار را پهن ‏ 
شده. روی لیمکت گلشت و با خاطز آسوده به آشپزخانه رفت بر آنجامی: آکنپز دا 5 کس رانداشت که به جانش غر بزنوا! 
آراکنار زد و تخت‌های کف اتاق را برداشت و از حقره زیر آن یک چندان چرمی بترگ | 


۱ سر رور ته بای برد و وارد چاید خاک کبه. 


ماس یک ی ووو ررر 









چمدان پول راروی ستدلی جلو انداخت و پشت فرعان قراز گرفت و اتوسیل رااز 
در خودش احساس آسودگی و غرور می‌کرد. حالا دیگر آزاد پود و در دیا هیچ 


وقتی به پیج ند گذرگاه بالای دره رسید؛ پایش رازوی ترمز قشان دال تا از سرغت ۱ 


8 و مبیل کم کت ناکهان رنگ از رویش پرید ید و چشمانش از حدقه بیرون زد.. پایش || ۱ 


تا انتها همراه ترمز پابین رفت: اما از سرعت ماشین چیزی کم نشد ترمر بریده بوذ 
حالا به بادش آسد که چرا #رولی » وقتی به کلبه رصدند «اموفبیل راوارسی کو | 


دستپاچکی بی‌اندازه او کار خویش را کرد. ماشین سر ایرو بر فضا با پرواز ۳ 


لیتد! جسد فزژولی »و بعد ماشبن تا شده و جمند له شندا باکه و همینطور چدآنی پر 


9 لادلا نی ات تاکن a EEE‏ 
من یه وسیله رائنده مترچم بلافاضبله با آنها بشخول مذاکره شندم .یه 


کر برای پاات پانهند مارک به هر کدلم از نها ی نان د 9 


حاضو شندنل تا زندآن را رها کنند و به سوی سرنوشت. نامعلوم خود ب 
می دانتتد که پانصد ماک بز بازار یاه چه ترخ اعات آوری تبیل مخ 
برای مدتهاحی‌توانند باان پول یک زیدکی معمولی را ادارط کنند.: پس پول را گرفتتد 
و یه سرعت هو گام داهي را درپیش گرفنند: آنه من و پملا ترسان ور 

ایک با چه منفرنای معکن است سراچ ویم ,وار ساختمان ررب وم 
اتاق اول چت مرد دراز کشیده بودند. آتها از شدت خعف و تاتوانی با 
خاستن نداشتنه و بانگاهی سرت په ما خیره شدم بودند. ‏ من ته تفت که از ج 
کدام شازمان هستم و دنبال چه.گررهی آندهام که ناگهان آنها با هه ف 
پریشاتی به طرف ما هچوم آوردند و گفتند که ی 
شادی و شعف آنهاختی مرا که از این مناظر فراوان دیده ہرم تحت ایر درا 


ماسورمت بت داشتم تا از ار جد| نشوم په دتبافش روان شدم. ناقهد عمتروک: 

خلی. بودد ی از, اتاق سوم سدای .حرف ردن چندبن..رین به گوش ھی رد 

توج ەلاد مک انجا بر حکم زندان انان اشت. mf TT‏ سر wr‏ 
7" املا قبل از من زارد اتان شد‌دومیان رتنیا که یوت 

مردها نیز بیشٹر بود. شروع به جستجو کرد ون هش دیزی که از 

لاغری استخوانهای کونه لش ببرین زده و چشما به تقرصوونش رق ابت 


مترچه .شنم که مبرانچام آیدا را یافتهایم. آنذا از ± معو e‏ 
سقط گند که پل دست راگرفت وروی شاه خوه قات و ری که 
چضمان هر دی جازی ود کی و دس چ بو 


قدرت دوسنی ۳ 
ہنا خواندنگزازگی تلم با سازمان مره اس کر ا د که 
همه زندآنیها به آیمان منتقل,شده اند نا چند روزی راب استراحت و تقویت و احیلنا | 
مداو! بپردازند و سپس به کشور خود بازگردند. فارخ از این پایان شناد با خو ۱ 
سی ایشیلم که بسیزی لاس روخن تین زان رد تا ۱ 
7 قازت آن رامعناو تشریم: کتند:درحالی که اکتزن من + اهنت زكر شه «وزافتان ها | 
وای یبا بان هرد دیزی ارا ی یوت ۱ 

















اسان ادیش عود تم وج چوب پنبه شيشه با شکل روی کفش ژنداتی. 6 غلامت 7 
بقبة از صفحه ۴۹ روئ پیشبند خانم با شکل پایین درخت, #۶ خط داخل 0 بت مرد و بنج سابه ۲ 
0 فتاشی شبیه بی شباهت کلک زندانی لیوان با علاعت زوی تین امور زندان. ۷ستاره | سایه شعاره چهار با مرد اصلی کانلاً شبیه است! ۱ 
Û aE SEES‏ وسطی پابین رومیژی با ستاره کوچک روی سیئه ‏ 0 آعداذ و لفاشی نابیدا 
NEE tP‏ 2 ۰ " "23 | مامور زنداقی با هم کاملا شنیه می‌باشد. نده غول پبکری قصد ربودن شکار خود را دارد. | 
انداشی: ۲دنکه حلو نان با سنگ و زنداتی؛ ۲. خظط ۳ 1 حو د ر 
0 مداتی: ۲-نکه جنو نان با سنت زیر پای زندانی؛ ۲ 0 نقاشی گمنده 












ا سبد زیر شیشه با شکل روی گوی پشت زندانی» ۱۴ 





کابوی تکزاسی په طرف بالا تیراندازی می کند. 


۳ ۸۱۱۱1 U 








































این شهار ۱۶ 
مرحوم عباس توفیق . 


وی ا 








R=) ۰ 0‏ + 3 اج ول ا3 د 
۳0۳۰ ینا فکر گوشن و شم وتان اح نجه 
او .اج دماین نی کف خر از ده 
قصه‌هاي طز کوتاه بزرگان لدبیات طز ابران . از دبربلا ناکنون . همچنین 
هرا گاهی قصه‌های, طنزی, که هعکاران فعلی‌مان, در مجله نیز می‌نوبسند و [از 
حمله جناب بجبی و گیلی‌زند] و دیگران وا چاپ کتمم. ضعدا از آذار طنز بر گزیده ‏ 
خوانندگان؛ مشروط بر آینکه عالی باشد» هم استفاده خواهيم کرد در کنار 
همه انیا از ادیبات طنز نوسندگان چیهان نر عافل تخواهسم ود نوبستت‌گان 
| بزرگی هسچون ارت بوخوالدو... 
کر پابان بلدآور می شوم ت ی وج کی خر این «ضنگ نز وا | 
می تظیم که بنون تردبد ماتند همیشه پیشندادات و انتفادات شما می تواند 
کمکهلن باشت: 










سرویس داستان 






1 ۳ 
۰ 0 توفیح: 
N e E‏ هک 
نی خق این است که منص ان و توفیق بت ورن ا 
تو ۹ جو ۱ لت اف مت 1 ا 


.. طرفهای عصر است؛ اج و پاسیان فلچماق و چشم 
ازرقی پاس می‌دهد. در باغ چهارتاق پاز است و باغباتها به سرعت مشغول آب‌پاشی و 
جبارو کردن و عرتب کردن برگها و کلها هستند. 
پیاز اغلپ گلها با هواپیدا از هلند آورده شده و از برشتی و زیبایی شببه گلهای 
مصنوغی امبت: 
این گلها هميشه صبح به صیم و عصر به عصر با دقت تمام چیده می‌شود و در 
گلدانهای ظریف شیشه‌ای و با بسته‌بندیهای بسیار زیبا برای خانمهای عذه زیادی از 
رجال فرستاده می شود و شب در شب نشینی‌های مجلل, ١ابن‏ قبیل رجال#را از روی 
کل روی سیثه با زلف خانمهایشان عي‌شود شناخت. 
یک اتومبیل بسیار بزرگ آمریکایی در کثار باغ اینستاده است و رائنده مشقول 
گردگیری آن است. سن ساعت معین, دو لتومییل بزرگ دیگر پشت سر هم په سرغت 
وارد مجوطه بام می‌شوند و در روی شنها ترمز می‌کنند, راننده‌ها پابین می‌پرند. و 
در ها را باز می‌کنند. از اتومبیل اول عرد مسمن لاغری پیاده می‌شوه و از اتومبیل 
" دومی یک جوان خوشکل و خوش لباس, هر دو کبفهای سنگین بزرگی مانند کیف 
سامانیها در دست دارتد با هم دست مي‌دهند و بالاتفاق وارد سرسرای ساخنمان 
می‌شوند. پیشخدمتها تعنلیم می‌کنند و بعد از چند لحظه چراغها: چلچراعها و 
E E O e‏ 5 


EE, ی‎ Ap ê ET ساحیحا:‎ 





جداًکه اینوا بهش | 


- برای اینکه مگه داداش تشلفتی شداعر میگه 
بهشت آنجاست گازاری تباشد 

کسی رایا کسی کاری نباشد؟ ۱ 

یی چ بیدتی آزاینجامیترک ور کاری واستی بای مق یکر مید || 


اتک فزی بود عیام ناب کی اا میتی توق یل حاکند کر 
- بدا که کل گفتی «پرویز» چون ولی به خورده شل گفتی! بزن قدش!.. قاه فاھ 
تاد. 


- ولی به نظر من اپرویة» تو خیلی کارهای نو چشم حور سی‌کنی؛ درسته تزی 
این بهشت اقساب و کناب » وجود نداره ولی سحسادات»؛ وجود داره و همین معکته 


کار دستمون بدد ٍ 


- بی‌خبالش باش!... کی مي‌خواهد کار دستمون بده؟- هر کی که بود خودم . . 
سبیل‌شو چرب کردم هر گی ندونه شما خوب می‌درنین که ما ضف درآمدمونو 


2 ححق السکوت» میدیم... و هعه‌شون هم می‌دونن که هر کی دیگه به چائ ما بیاد کمتر 


- راست میگه سصطقی »× من تازه نسبت به همینش هم اعتراض دارم کلک شو 
ما مي‌زنيم. زورشو ما می‌زنيم. امضاشو ما میدیم اونوقت نصفش مغ و مجانی ۱ 
هولوفی سیر تو شیکم کارد خورده یک عده دیگر..- آخه اتصاف هم خوب چیزیه: ما ۱ 
این پولهارو یا حون جیگر دوزار دوزار از جیب بچه مدرسه‌ای‌هاء یتیم‌شا: مریضها و 
پبرزن‌ها درمیازیم, پول کاز نکرده که نیست که این فلان فلان شنده‌ها انقده از ما 
توقع دارن. 

- آره افر هټو که اروام پابات خیلی کار می‌کنی(- 

- من کار نکنم اتوبوسهامون که کار سی‌کنه!.. اصلا پیشنهاد می‌کتم از این به بعد 
ماهم مثل شرکتهای دیگه #هفتاد و پنج, بیست و پنج کار کنیم, 

نفهمیدم؟... حالا که تی صصونیت دار » شدی فقط ۲۵ دررصدشو خرج کنیم؟ 
چشم‌هاموئو درمیارن. . 

- خب بریم سر کارمون... فصفر » اسروز سیصد هزار توسن سهمیه کارگزیتی‌رو 
آورده بود دهش کگفتم كمه قرار شد حق البوق استخدامرو از سه فزار چرق نکن 
چهارهزار و پونصد چوق.. ضمتاً قرار شد عده بیشتری از کارگرهارو همه ماهه 
اخراج کنه که جای بیشتری برای استخدام جدید داشته باشیم, عذبیم الله خان »هم از 
کارپردازی اومده بود چند روز پیش پهلوی من؛ ددم خره یک مقدار هم واقعاً واسه 
شبرکت چیز خریدها... بهش کفتم الاغ جون کار یک فکارپرداز ورزیده» اينه که پول 


بد اما چیر نجر عاب ۱ 

- چقدر آورده بود؟- دوپست. ۱ 

- دویست؟- اک که فه! این آدم چقدر دفن لقه! خب بابا دویست و هفتاد فزّار 
تومن؟ ۲ ِ 

- ولی «مصطفی ۸ آنتها هیچکدمشون اشاسد » تمیشن, جدا که آدم باارزشیه. 

- چقدر هم 1 : 1 : 

- چطور مگه بیاقر ك 


- توی همین به هفته کاشته فقط ۳۸ هزارتا طنت رمز « از انبار شرکت بیرون 
داده و ۱۶۲ هزار و ۷۰۰ تا «پیچ ا بگو ماشاالله!س 

- چدآ که ماشاالل... شرکت ما به وجود یک هسچین افراد شجاعیه که میتونه 
افتخار کنه! 

- ...نه مثل تو که هر وقت میخوایم پولارو نقسیم کنیم تا صدایی «نق نقی» میاد 
رنگت میپره و صورتت مثل ٤‏ ۳ب ۱ 

ود تب سب 


اس ی 
- هن خودم شثبه جلوی همه رو‌سا رسعاً تشویقش می‌کنم- برای پیشرفت هر 
E‏ اه سس اب 











- تو هم که بعد از ده سال #وردار و ور مال هنور واسه عا جانساز آپ می‌ کشی!. 
پاشو جمم کن نوکرتم: پول حروم کودومه. ما واسه په دست آوردن این پولها 
رحمت کشیدیم. پول زحمت کشیده از شیر عادر هم حلال‌تره-. خب بچه‌ها هروه 

در کنف‌ها باز عی‌شود و اسکتاسهای درشت دسته دسته روی عير چنده 
می‌شون, توی دل همه قند آب می‌کنند و بی‌اختبار نیش هر شه تفر باز انت 
یکعرتبه تلنگری به در می‌خوره و دل هعه‌شأن فرو عی‌ربزد و رنگ بکیشان مخ گچ 
سفید. می‌شود. بلافاصله در باز می‌شنود و پیشخدمت داخل می‌شود و خطاب به 
صساآحیشانه سی گو ند 

- قربان خونواده کمک راننده‌های اخراجی شرکت کریه‌کنون اومدن تو میخوان 
شماری علاقات کنن 

- چرا این پدرسوخته‌هارو راه دادین تو؟ 

- قریان آخه یکی دو نفر نبودن, خیلی هم گزیه‌زاری می گردن. 

- الان حق‌شونو میذارم کف دست‌شون, 

همه پولها را جمم می‌کند و برای آيتکه از گزند رققا در امان باشد آنها را تزی یکی 
ار کیف‌ها زورچپان می‌کند و با خودش روی بالکن می‌برد -به محض اينکه در باز 
می‌شود و او به روی بانکن ظاهر می‌شود صدای ضجه و عز و جز خانواده کمک 
راتنده‌های اخراجی به آسمان می‌رود - اینها زن, بچه, بچه شیرخواره پیرزن و 
پدرعرد. هستند, پدران. فرزندان؛ یا شوهران ابنها یک ماه است از شرکت ارام 
شدهداند و گناه آنها۱ ین بوده است که. به تقاوت یک تا ده لیت پاره نشده شرکت:؛ توی 
جیب شان پیدا شده بود و عتهم به دوریال نا بیست ریال سو-ءاستفاده در شرکت 

= اکت سر سالک !ہے 

همه پیر و چوان رنگ از رویشان سی پرد و سکوت همه جا را فرا می‌گیرد... فقط 
قطرات اشک بی‌صدا به روي کونه پیررنها ر پیرمرده! به پابین می‌شلند و چند بچه 
شبرخز اره آهسته کریه می‌کنند: 

براي چی آومدین اینچا؟. 

باز خچه پیر و جوان بالا می‌زود 

دای آقا جونم:- ای آقای رئیس: یک ماس که تنها «نون آور اسای خوئولذههای 
عارو از کار بیکار کردن... یک ملس این پیرمر‌دها: لین ین این بچه‌هاء این زنهای 

یی ر کی دادن میغورن. اجان بدبی ما دست نونو ببو سيم روی پاتون 
پيتیم مد e‏ دس ی ون ی ی خی به این : 
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ر عزیز دستور بدین باز بفرستنشون سر کارشون. لهی 
| خاک پاتون بشیم اقای رئيس اوهو آوهو, آوهو... 
- سماکت, سناکت!_, شمافا خبال ردي با لپن شه س 
غرییم بازیها می‌تونین با احساسات من بازی کنین!. 
بقیه در صفحه 
شماها با این وقاحت روز روشن اومدین خرنه من که 
| ار یگ مشت دزد حمایت کنین؟-:جدا که شوم آوره- این 
پواهارر که این دزدهای سرگردته دزدیدن می‌دونین پول 
کی‌هاست؟- پول این ملت بیچاره. پول این ملت محروم, 
پول این ملت رنجدیده... که نار صنارشو با خون جیگر 
برآورده, کارکرده. عزق ریخته.. اونوقت این انصاقه که 
یک عده ادم از کا بی خبر عال بیت العال‌رو حیف ومیل 
کنن؟.. اصلا شماها مسلمونیر؟ دین دار ین ؟ 
| »والله به خداب اینها انهام زدن...به این قبله حاچات 
| ما هم عثل شما مسلعونیم- 
- شماها آکه مسلغون باشین می‌دوئین که خدا 
حق الله‌رو می‌بخشه ولی حق الناس‌رو نمی‌بخشه, اوئوقت 
منی که پیرو دین محم چطور فحق‌الناس »رو ببخشم.- 
| ادر این موقم ناطق تکمرثبه کیف دستش وانگاه می‌کند 
بییند سر اسکناسها از ای کیف بیرون نباشد| درسته من 
ادم رقیق‌القلبی هستم؛ ولی بدوتین با ابن قشقرق راه 
| آنداحتن‌ها و بچه شیرخوره سر دست بلدن کردنها 
نعی‌توئین حتی یک قدم متو از راه راستی که انتخاب کردم 
متو می‌ترسونین که این خونواده‌ها بی‌نون‌آور می‌موتن؟ این بچه‌ها از گشنگی 
تلف میشن؟... نه چهشم!... سل دزد باید تو این معلگت ور سفته, 
گذشت اون موقع که حساب و کتابی تو کار تبود, الان ما مورو از ماست می‌کشیم 
و جلوۍ هخه حیف و ميل هارو گرفتیم... نمونه‌ش همین اخرام شوهرها و پسرهای 
حونتون.» با لحن جدی‌ترآ... در جایی که ما کار می‌کنيم دپگر اجاژه سوءانستفاده به 
احدی داده نمی شود و تا زمانی که من در شرکت هستم دینازی دزدی را نعی‌بخشم.. 
بروید فگر دیگری برای شوهرهای خودتان بکنید. 
باز صدای کریه و زاری و عز و چز خانواده‌ها بالا می‌رود که مجددا ثاطق عغربشی 
می کند و می‌کوبد. 
آهای پاسیاین!.., خونواده این دزدهارو از منزل من بیرون کن تا لیتجارو هم آلوده 
نکزیه‌اند. 
بلا فاصله باغیانها و پاسیانها جمعیت را مثل گوسفته از باغ بیرون می‌ریزند و ناطق 
با عصبائیت از بالکن به سالن می‌رود و در زا محم پشت سر خود می‌بندد و در کیف 
راباز کرده مجددا مشقول شمردن و جمم زدن پولها می‌شود. 
0 
+ خب پرویزخان جنع دی چقدر شد؟ 
- پچه‌ها. درست یه هیلیون تومنه!. 
(مصعلفی خان و بافرخان دوتائی با عصیاتیت) 
چی؟.. نو با ما هم بغله.. 
- هه شه فة شا نه چون شما 
اباق رخا') - چ ی چی هنه جون شوعا ۹۷ فن چون تورو می‌شناختم بزاشکی جنم 
ردم سیصد و هفناد هزار بالا بود. 
|مصعطلفی حان) - رفیق دیگه قرار نبود تو فقط توی یک جمم زدن -۳۷ هزار تومن 
بری بالا 
- شل خب اناا اشتباه قال مرگشته!.. 

0 
چند لحظه بعد, پولها بالمثالثه !) تقسیم می‌شود و اسبهمانهاء به اتفاق 
چمدانهایشان خوشحال می‌روند - و صاحبخانه به لتقاق خائم که غزق دز جوافر 

است: در چلوی در ساخشان سنواز اتومبیل مجال خود می‌شوند. 
هوقعی که اتومبیل لز در با خارم می‌شود, باغبائها نا کنر خم می شود و 
تعظیم می گند و پلسبان با لحترام مام سلام می دهد. 
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ارش برد > دیدب دروم کد هموا مه بارا نعي 
آسمان نشان از این داشت که لین بازش .امه داز و 
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می‌رود. از دیشب که عمو بهرام اولتیعاتوم داده بود که ساید تا بهار 
سولعاز را په حانه‌اش ببرد و در غبر این صورت دیگر دستش رآادز 
دست او نمی‌گذارد» آرش کاملا درهم ویخنه بود نمی دانست باک ام 
پول این کار را بکتد. از طرفی دل از سولماز هم تعی‌تواتست بکند. ولقفاً 
دیگر قدرت تحسمیم گیری از او سللب شده بو معز چهارراه و کنار سبثفا 
که رسید. بوی دود اسفند آرش را په خود آورد و سرش را بلند گزد. 
دختربچه‌ای را در کنار زنی کولی دید که طرف اسفند و کاسته‌ای در 
دسست دارد. زن کولی را سالها بود کنار این سینعا می‌دید. اما دختربچه 
رافقط از پرپرور همراهش دیده بود. 

آرش به چشعان از سرما قرمز شنده کودک چشم دوخت و در دل 
انسوس فی حورد يه حال و روز انن کودک بفتوا. 

به آرامی از کنارشان کذشت و به دکه روزنامه فروشی رعسید. بهتر 
دید یک روزنامه بخرد و به خاله برود و در خانه بنشیند و.ستون 
آگهی‌های کار را بخواند. رش وارد خائه شد و کثار بخاری نشست و 


با امام رضا چله زمستونه که زبارتت اومدم. می‌بینئی که هوا 
یحبندونه, حودت حوب عی‌دونی کوه و کمرها را پشت سر گذاشتم تا 
بیام ارت حاچت بگبرم الان نو ساعت از تصف شب گذشته, چه ضریحی 
داری آقا! قربونش بوم شکل و عطرش به آدم آمیدو اری میده خصوصاً 
آینهکاریهاي بالا و نطراف حرم شا پیوند لین انیدواری را محکم می که 

اقای خوبم می‌خوام یه چیزی بکم روم نفی‌شه اما خب گفتنی‌هارو 
باهاس گفت: * آخه من چيم از نقهرمان ۴ کمتره تازه اکه قیافه متو با اون 
عقایسه کنی, از مس پخحه‌تر نتشون میده. اما الان صاحب خونه و ژندگی 
و ماشین و موبایل شدد چر!؟ چون دل په دریا زد. وقتی دید با کارگری 
به جابی نمی‌رسه. رقت تو خط خرید و فرش کوپن و الان حسانی 
نونش تو روغنه, هم تحویل عی‌گیرن حتی این پاسبان رحیم که ترقم 

داره ههه پهش سلام کتن, وقتی اقهردان »رو می‌بیله دستهاری 
روی سبته میذاره و بهش عرض ادب سی کنه, تاره 
همین پاسبان رجیم هم بپست و پنم سال بیشتر 
دازف از دو .سه سال پیش که پاسبان شد 
صباحب همه چیز شده والله من بخیل نیستم اسا 
۶ خونه و زندکیش مثل خوته و زندگی 
سرلانکرهای شاهنشاه شده! 

اقام رها چون. عن دیگه از اين زندگی 
جسته شدم. همه می‌خوان به‌جوری سر عتو 
علاه بگذازن. بقالی و نانوایی و رانتده تاکسی 
پولهای کهنه‌شون‌رو نگه داشتن تا به من بدن سر 
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صبح بود. آفتاب پرتواقشانی می‌کرد تا زمین جالی دوباره بگیرد. 
پسرک از کلبه ای که در روستا و نرّدیک یک شهر بزرگ بود بیرون آمد 
چکمه ای سیاه پاهایش را پوشانده بود و بالاپوشی از پشم تن ظریفش 
1 

به راه که افتاد: زیرلب گفت: خدایا به اميد تو. شاید اسروز پتوانم 
کلری پندا کنم. 

از بیکاری و در کلبه ماندن خسته شده بود. پسرک در همین افکار 
بود که به دره‌ای نزدیک شد که باداور دوران کودگی اش بود ولی فکز 
بیکاری و بی‌پولی او راا ان دورآن شبرین جدا کرد و به باد گرسنگی و 
دربدری پدر پیر؛ مادر و بزادران کوچکش انداخت, 

در همین عوقع چشم‌هایش به دره خپره شد و دسته‌های زییای کل 
بابوبه او را به یاد خداوند بزرگ و توکل به او وادار کرد, برای تفریم 
دسته‌آی گل چید و آرام به راه افتان ,.همانطور که با قد مهای بلند لب جاده 
راه می‌رفت. توی فکر بود فکر بیکار بش 
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به سولمار پود په دختری که تمام زندگیش بود. ناگهان چشمش به دو‎ 
چشم سباه افناد که یه آو نگاه می‌کرد. دفیق‌تر شد. آن دی چشم سیاه‎ 
. برای او آشنا بود. گویا قبلا صباحب آن چشم‌ها را جایی دیده بود. کاعات‎ 
زیر عکس را خواند: هزدکانی پرای دختر گمشده ۸ به مفزش فشار‎ 
آورد که صاحب لین عکس و لین چشم را کجا دیده است؟ بوی دود‎ 
اسفند به مشامش خوود و با خنده گفت.‎ 
-حدایا.- این دختر بچه وسیله رسندن هن به سولعاز شد‎ 
با خوشحالی په سمت تلفن رفت و شماره‌ای راگرفت‎ 
و قرار گذاشت و بعد خودش به‌طرف سیلمایی که سر‎ 
چهارر اه بود, واو افتان!‎ 
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خرید آپارتمان: بنگاهی و بساز و بفروش و محضردار و رئیس بانک 
وقتی سادگی‌ام را دیدند طوری با هم وید کردۍ که نابه خودم اوهدم. 
چهارصد هزار تومان بیشتر از قیست آپارتعان از من گرفتن: مین نداشتم 
که بدم. تاچار شدم ار نک و فامیلها قرش و قوله کنم. حالا چهار ساله که 
نه لیلس برای زن و بچه و خودم خریدم نه خو ولگ درست و حسابی از کلومون 
پابین رفت حقوق کارمتدی را جمع نی کنیم و بدهکاربعون‌رو عی‌دیم 

آه یک. سنوانتکن: بذار بکشمش, لما ته ادنجا خریم امثه, تباید 
موجودی را کشت. دلشتم چی می‌گفتم .یادم رفت اما عیبی نداره. اصلاً 
میدونی آقاجون, اومدم اینجا تا با شما نرددل کتم.یبگم می خوام و اعظ 
شما بشم, واعظ اهل بیت عصمت و طهارت بشم: می‌خوام برای خودم 
آقا بشم هعه تحویلم بگیرن, حتی این پاسبان رحیم, ای صندای ستم بد 
نیست اما بکی نکی به کم لکنت‌زبون دارم آوشم با تعرین و شهامت 
درست عیشه. فقط عى مونه ر ضابت شما 

اگه شما بخواين, والله جاده خاکی زندگیمون آسفالت میشنه و تو 
آسضون هفتم ساحب به ستاره عی‌شم. عثل فعه مردم که اوعدن 
زیارتت و حالا تو آسمونا تا بخواهی ستاره دارن, 

آقاجون لصلا قول میدم اگه مثل ظهرمان+شدم هر سال یه کلروان مردم 
مسق رابا پول و اعلی, یا تمام امکانات به زیارنت بفرستم لگ 

أ سرکار ببخشید, نمی‌دوثم چرا ایتقدر هول شدم. زاستی شما 
خادم انام زضا هستید؟... ولی لباس شما چقدر شبیه لباس پاسبان 
ر حیمه.- ترسیدم!! 
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با صدای یک مرد به خود آمد؛ آهای پسبر. گیا 
را می‌فزوشی؟ 

پسرک کویی ففلی بر زیان دلشت. او تأبه‌حال 
این کار را نکرده بود: همچنان که دستش را با 
طها دراز کرده بود: آنها را تقدیم مرد کرد 

مرد دوباره گقت: قیمت نگفتی. 

و بی‌آنکه عنتظر عکس العمل پسرک باشد 
گلها را گرفت و با اترمبیل از آنجا دور شد پسبرک 
تا به‌خود امد ډو اسکناس صد تومانی در کف 
دسمتش دید و در دل بارها خدا را شکر کفت و از 
شادی از ته دل خندید و بسرعت به طرف دره 

بازگشت تا گلهای بیشتری بچیند. 









مت :نمی‌یام. -یابا امرو ز سی‌یای دنبالم بریم سر خاک عانان؟ 
تس ین مانان خوصله نداره. پاشو .من کار دارم بچه. 
کے کک سد سے ۲7 .| 3 "٩ . , ۴ e‏ 
8 1 ۰ 715 ۱ 4 ببا ات رز نخور ‏ و بعك نتفص جر کفت: اصاسانم... عامائم برو سر درس و عشقت: ۷ 
OE E 1 ٠‏ رُهر نقزت شام نهن پسو وا مسوم ساخت: پیز که لز در بیون 
۲ ۰ ۷ ‌ رن با بقطی کفت: هتو دیک متو مش عی‌رفت. گفت: #اعشنب دیر سی‌بام و در رابه هم زد و زفت. 
A 9-2‏ ۰ اون بابای دلبل شده‌ات که هیچ رقت خدا پسر یا عضباتیت زمزمه کرد دير می‌یاد که بره عباشی. a‏ 
aa: ۲‏ حونه نیس و هسيشه دنبال عیاشیه و با O00‏ 


زا که روی صورت تکیده مادرش دید کفد: 


سے سے خی‌خوزم دامان.هی‌خورم تورو خداکوبه نکن و بعت بويد طرف‌بابرش 
wn‏ - اتا Q00‏ 
1 ا کا le‏ ۴ َ 
مس اء نفد و پررسی نضه‌ها 
6 خواهران و برادزان: 


ید جو ال نیا سز سقره: 


اکر هم همست آتاده کنک کاریه ‏ آننقده متو دق 
نده ‏ آزارم شده: می‌دونی عادر من ان این زندگی خسته شدم : خسته ننا 
عزیرم , بیا غذات رو بخور ه و بعد بقصش شکست و زد زیر گریه, 

پسرک سدآی گریه عادرلن را که شید در را با کر قطرات اشک 















بضالھا از آن روز می‌گذشت., 





چند سناعت بعد پسر تنام پنجره‌ها را بست . دوشاخه بخچال را ۳ 
کشید. فمین‌طور تلفن و بعذ زنگ راهم قطع کرد سرام کېسول و ۴ 
شیرهای کاز رقت تعامی آتها را بار کزد. ساگ و قاب کوچک هکس 
مادرش رابه اضافه هرچه پول بر حانه بود برداشت. 

حالا خانه یک بعب بزرگ بود که چاشتی أن روشن شد یک لامپ 
کوچگ است. پسر از خانه خارج شد و به طرف مزار ساذرش رفت و در 
کثار قبر چمباتمه زد و در انتظار یک حبر چشم به قبر دوخت! 


علی ایحال سعی کردیم به دلیل سوزه تاب آن. با جرح و تعدیل و گرفتن زهر حراشی 
قصه را بیشتر همس با ئر در مسیری هموار بیتدازیم! عسیری که می‌شبوه تا آنماً 
که دانسته‌هانمان از ناعلایعات؛ گرفتاربهفی اجتماعی, عفانسد و معصلات ابه 
زندگی .که هرا زگله در مشن زندگی رح سی نعاید. . و اجارّه می‌دهد. به آنپا برداخت و 
گوشنه‌هایی به طنز و هزل و حتی هجو به صورت درددل در سایه سوه بیان مودو ۱ 


آرزو جوهوی (آستارا) مریم غباسی‌پور [دشپید) فاطیه جالعلی پور (کرج) مریم ینود 


طر یقت کاخکی (سمنان). الناز شادسته (عشید 4 روناج [تهران), فاطمه دهقان نبری 


| وحسترضا سپرابی (عسحدسلینان). 


فصه این عریزان با رعایت نوبت. دیگر دوستان: مورد بررسی غراز گرفت. و بق 


J دىنىتۈرى‎ . 


0 او که آدم رتد و درخین حال فزست لبی است. یا گفتن مشکلاتی که بر وله رس 
وت برای توفلعان درئطر گرفته‌ایم؛ کوتاهی قصه. سوزه یکر وعایت نکات | به پابوس امام وضااع) متحعل شنده: متوقم است که آمام نیازهایش را برآورد و با 
شئونات قلم و همچنین محله مور اقبال قرار تگرقت که انشاءلله با درنظر | لشاره به قهرمان که با خرید و فروش گوین به آلاف و اولوقی رسیده و فمچتین. 


حدیث تف م‌کند با توسل به لما DAS‏ حاجقفان ر ابر ا 





گرفتن موارد فرق درقضه‌های آتي نسیت یه چاپ. آثلرشان اقدام خراهد شد در | پاسبان رحیم و عتوان عقام بالای لمام در درگاه خداوند و اینکه قادر به هرکاری است. 


/ همین چا تذکری دازیم به خانم دیاع (تهزانادر مورد قصه ارسالی #واقعیت» که با 


انتکاب رزه بکر وبا شطاعت دسبئور زبان, قصه زیباس رارقم ژد اند که به دلیل طش 
۱ وعایت ئونات جادفه عیرفایل چلپ است. 


۱ ای وی ا و مادا که ید 


کفت ابوست عزیز سعی ننایید بچای ان همه نوشتن 
OPE SST EAT PETE, 1‏ 
۱ سببت به شناخت بهتر شحف و قوت آثارتان آگاه خواهید شد و امایک خواهش 
الگوبردازی سعی شود قصته‌هایتان از نطر بلندی و گوتاهی در شین حد ی ته بیشتر. 
1 ایاشد ار سوزه‌های کمثر دسندایه شده استفاده شود ی رعایت دستور وبان. خط 
قآه‌تخولند شیر .۱ 
٩‏ افخم ضبانی . تهران (سینعای سر چهارراه4 
قصه از بان دائای کل شرح بدآده می‌شوه و انتخای لین قصه به چند دلیل بستگی 
تام درد وناهی قصس.سوژه میاده و پیش پا آفتایها استم ساره قصه و مهمتر رعایت 
کات :تقریباً دقیق .قصه‌نویسعی تو سط یک وقلم 
هبپابی آگاهلته در شوغ قصه با تصویرهایی از جو قصه‌لش؛ عبارش برفی که از 
یشب همچنان ادامه داردا گرقتگی آسعان. سر دو گربیان پودن آزش که ناخودآگاه 
ید برف قدم می‌زند وم" خواننده را با چگرنگی شخصبت قهرمان قصه‌لش از نظر 
ا اک ی نادس ی ره قح ک یورین تا در شت بای و 
0 اہی بان من به تجهب نے نیما ہے 
a E‏ ود موس ۰ ۱۷ 
وان قصداربری از لته و سمیدای لو ی ودک که ممادی از ققر لست یا استادی موفق 
جه شلات ملموس رن کولی.به مخ بانش سی باش و با آرژوی موفقبت برای ایشان 
فز آثایی از ابی سک ساده یا ژبانی گویا .می‌باشیم. 
1 جعنمید غلامی شیل سر . تهران (دخبل) 
وک درعین سادگی عوضوم از طتزی. درخور توجه برخوردار بود اگر 
_ وه بق تکید خود ر با لو لات عکسره می‌کرد و فقط در حدمت لصه برد 
ماز: ۳۰۴۹ 








۱ با عطالعه قضته‌های چاپ شده -چپاز قصه ‏ در لین شماره. با نگرشی دقیق و 


می‌خواهد حداقل مثل دی شخصی نامپرده یه رفاه برست و با معامله‌گری خاصی از 

| کتدتن متوصک مې لزب و ۳ 
غلامی, در این قصه فادر گردیده با طنزی کوبنده و پا نشان دادن قهرمآن. 

فرصت طلبش, نقبی به درون آدمهای فرصت طلب و زیاده‌خواه بوقلمون‌صقت پزند. . ۱ 

کا ایی از اخم پیج ہیی چیک د ای رچ وروی ا 


۵ رامین کرسی . زتحان (پسرک) lm‏ 
قصه درعین سادگی در عوضوم و فرم ریش با تخاب اسمش سوک که ۱ 






| نشانه سن کم پسر دعاتی و توقع تدلشستن از وی در امرکارو رامد کاری را گوش ود ۲ 


می‌کند که این انتخاب بجای خود به غنای قصه a a EE‏ 


خوش و نوشقن در یک روی کاغذ الزامي لست و در یر این سورت به آنها ترتیپ اثر که به اید پر حهت ولت تارام دار صمایه یادآوری بی‌چیی خانو اد و کزسنگی 


جواهران و برادران در کمک به پدر و عادرش راهی شهر شده. از زینانی‌های سیر 
راه به بلیل نغنیت پریشان ماحسزت. می‌گرد و با لتکال په خداوند الست که .در ۱ 
جستجوی کار طی طربق می‌گند و- 
این قسبه درعین سادگی. به نوو از تخیل و درعین. والعیت می‌تواند هحچنان 
تکراری به‌طور استمزار مر جای جای جاده‌های شمال و چهارگوشه کلباران این دیار 
اتقاق بیفند, با این بام ثاب که با اتکال به حداوند هر دی بسته‌ای گشودئی لست 
ستتظر آنار بهنری از کزیمی سی‌باشیم. 
۵١‏ احسدرتا برزگر ۰ شیراز (نفرت)) ۱ 
کرتاهی قصه سادگی دز گویش و من گم نویسننهه قضه, در آتتخاب آنن بخنل 
است: نو یسنده با آنک از سن کسی نسبت یه دانسته‌هایش دز قصه‌نویسی بوخوزدار 
است, توائسته با گویشی روان عاق چگوتگی کاشت بذار نفرت وا ذر مغر گونک با 
ترسیم دو تصویر از محاوره صاثر و گودک»#و مدر و کودک »در شناخت کلام و موم 
په خوانندگان خود باراد و باروری این نفرت رادن مغز کودک ی لها دپ ین ۱ 
در من ابهام نی فیدال قصة به زیبایی آن دوچندان افزوده است: چرا که سدی 
است دو لضساوت قصه توسط خواننده شنبت به کودگ و هتوو خیلن»زو در لسجا 15 | 
حواننده برای چرمی که به وقزع نپبوسته از گودگ به منیب کیثه جویی و احماناً قتل. 
عمد از نظر احسامتی با لقرت لندیشه کج 



























ژیسي حابی 
| آیتدائی ‏ دبستان شهید خبره 
۱۱ فرشجی منطقه ۲۰ شپهرری 


۱ شانسی || عرفان گودرزی 
داتش‌آموزک_لاس‌اول || عرفان عزعز 














| ۱ دانش آموز سال اول راهتمایی 





در سال تحصیلی ۸۰-۸۱ با مدر سه‌وحیدمنطقه ۸ تهرآن | دیستان سروش۷منطقه۸ || تلاش تمربخش تو را در سال 
معدل ۲۰ شا گرد ممتاز شال تعسیبلی| ۸۰-۸ رابا | تهران‌درسال تحصیلی۸:۸۱ | تحصیلی ۸۰-۱ و در کلاس 











| شتاخته شده با تشکر از | | معدل:۹/۱ا یام وققیت | باع عدل۲۷۰شاگ رداول | اول ایتدایی دبستان غیرانتفاعی | 
اولساء دبستان بسحصوص | |یعدل ۱۸/۸۰ نساکرد ممتا: || گذرانده‌انست. | شتافته‌شده‌است. دارالفنون (سارلیک کرج) به 






آموزگار تور مربوطه | 
| سرکار خانم جعقری ‏ 





باتشگر از اولیای‌عحت جسدرسه | بالئشگر ازاولیای‌معترم‌فندرسه ۱ عنوان شا گرد معتاز با معدل ۲۰ | 
۱ ۰ ا ارچ ھی نهیم و تو را عایه غرور و | 
اقتخار خود م‌دانيم. در ضمن | 
از (خسمات مسعلم خسون وآ 


.ادبستان سخسوس اصوزگار ا 
محترم مربوطد و مد بر محترم: 


مهربانت سرکار خانم فراهانی 





| سپاسگزاری می‌کنيم. 
به‌امید موفقیت‌های روزافزونت 
در و مادرت 











زهرا خانی 


دانش آصوز کلاس چهارم بر بسا باق عجمدی ۹ : 


| از اینکه توانسته‌ای با موفقیت شما را در سال 
ت مفدل ۳۰ ار وال ۱ تحصيلى ا A.‏ 





۱ ۳ | تسحصیلی ۸۰.۸۱ د ذرکلا راختمالی 
ععدل ۱۹/۹۴ شا گرد متا دانش آموز کلاس‌اول اا ع ۲ ۹ ۲ 4 فك 9 / 
| تاخ شده با تشکیر از | | وتان عیزانتهامی یآ کاس اول مدرسه کمیل مدرسه شهید شعبانی 














اولیاه دیستان بخصوص | قرجک در سال‌تحمسيلي منطقه ۷ شاگرد مستاز مسنطته ۷ با سعدل | 


آموزگار مخترم عضربوطه | | اه پامعدلة۲شاگرداول | شسوی به نو افتخار i‏ امین عظیمی فراملکی 
| شناخته‌شده‌است. || عسی‌تنيم. و از زحسمات د ایور وی ا EE‏ 


دآنش آموز کلاس اول 
استدانسی . دستان امام | 
"۳ حسین(ع) ناحیه ۲شهر یار 
۱ ۱ | (فاز۲سارلیک) در سال 
برگریدکان اهروز چرکستگان فرص .| تسد اھب سس 
0 ۰ شاگرد ممتاز شذاخته 
| شدذه با تشک, از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار | 
| محترم مربوطه بسرکار ‏ 
: حانم سعیدی 


باتشکرازمعلم‌مرپوینم || آموزگارت نیز ثشکم ‏ تشکر از اولیای عدزسه. 
سرکار خانم‌مغول‌زادهم | می‌نمانيم. بر ومادرت بدر وعادرت | 








۱ 






- ۱. 





سیذه مر نم سیذای 
داش آمسوز کلاس اول 
انستدانی . دایستان 
رسیالت۱ فاه ٩.دز‏ 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شا گرد همتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دستان مخصوصس 
آموزگار محترم سربوطه 
سرکار خانم میترا اره‌چجی 










Em :‏ 
اموزشگاه ارایش مر ذانه 


AAFYTYT زار‎ 


دانش آمسور کلاس دوم 
ایتدابی دبستان اطهر فرذ یس 
| کرج فرزند عزیزمان مرجان. 
| از ابنکه توانسته‌ای با معدل 
+ ۷۲ ذر سال تحصیلی ۸۰-۸۱ 
شا گرد معتاز شناخته شوی 


بد پنوسیله از ژحماثت اولیاه 


آسوزگار سحترم صربوطه 
سرگاز خاتم محمدی تشکر و 
قدرداتی می‌شود. 


دانش آموز کلاس دوم 
دانش‌بخش منطقه ۱۱ در 
سال تحصیلی ۸۰4۱ با 
فعدل ۶ ۴ شاگرد مسار 
| شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
| آموزژگار محترم عرپوطه 
8 سرکار خانم وکیلی 


لیصا 2 ۴ رتاو 
ور 


اس 


دانش آفتود کلاس دوم 


۱ ابتدائی ۔ دبسعان اند نشه ۲ 


ّ تحصیلی ۸۰-۸۱ پا معدل 
۳۰ شا گرد شفتاز شناخته | 


شسده با تشکر از اولیا» 


دستان بخصوص آموزگار | 


محترم مربوطة سر کارخانم 
مسعود بان 


سید ت را سی 


دانش آموز کلاس اول ابتدانی ۱ 
دبستان شیدای راه آهن ۳ 


منطقه دا در سال تشحصیلی 
. ۰ با معدل ۰ شا گرد 


| عمتاز شتاخته شده با تشک 


| داتش اموز کلاس چهازم ‏ 


ابتدالی - دبستان قدر 
منطقه ۲ در سال تحصیلی 
۸۰۱ با سعدل ۱۹/۵ 
شا گرد ممتاز شناخته شده 
با تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار صحترم 


هر نوطه بسر کار خان شقیعی 


۱ 2 از اينک ES‏ وم نع با 


فعدل ۱۸/۱۰ قول شوی به 
تسه افستخار صي‌کنيم و 


دول از زحمات اولیاء | 


دانش اموز کلاس جهارم 
انتذاتی + دبستان 
میرزا کوچک خان منطقه 
۳ دز سال تحصیلی 
۸۰۱ با معدل ۱۹/۶۴ 
شاگرد ممتاز شتاخته شده 
با تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار سحترم 
مر بوطه 


أ > / اتف 
ت_ ن عدر لقکدی 


دانش آموز کلاس جسهارم 
| ابتدانی - دبستان شهدای | 
هفت‌تیر منطقه ۱۶ در سال 


تحصیلی ۸۰-۸۱ با معدل 
۷۲ شا رد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولباء دیستان بخصوص 
آموزگار سحترم مسربوطه 


| سرکار خانم یزدی 


ترمیص صو 
هتر . تخصص و بهداشت برای آنکه 
باموهای زیبا وطبیمیسالها بانشاط واعتماد زندگی کنید e‏ 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نبش فتحي شقافی 
لقن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۲۵۰۳۲ ۸۷ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ لسن :0۲۲۲ج؛ ۲, ۰۰۹۷۱4 


ل 


ی 


۵ با سعدل‎ ۸-A 


“al. 4‏ ۱ 1 
( ۲ اا ی 4 ۳ ۳ 


داتش آم‌وز کلاس دوم 
اس تدای . دسستان 
شید شهسواری عنطقه ۱۷ 


در سال تحضیلی ۸۰۸۱ | 


معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 


| شناخنه شده با تشکر از 
/ آولیاء دنستان بخصوعی 


آموزگار محترم سربوطه 
سرکار خائم عاطف 


دانش آموز کلاس اول انتداتی 
۱ ۔ ادناستان احلاص | منلته 


شا گرد ممتاز شناخته شده با 


| ین 


با جدیدترین مد جمن پزشکان ترک تاه میا 


ا وق 15 . ا 
#ق‌قیا ١‏ ل 8 


اف ابي 


ف ستانما ۱۱۱۳۱۱۳۹۰۰ 


۱ ۷ 








1 
1 


۱ 


۲1 





0 افقی: 

۱- اثری معروف از لوبی لامارتین» 
ادیپ نامدار فرالسوی ۲- اگ شاعرانه - 
عالیترین لوغ آن در اطزاف جزیره کیش به 
دست می‌آید - وسط ۳- سازمان مخوف 
آمریکا - فرمائده سپاه - خورشند عالستاب 
۴ ستاوی - خراب و نابود کردن - از 
عبوه‌های عقوی کرمسیری ۵- دجسمه - 
یکی از روزهای هفتا ۶- معاون هیتثر که 
دی زهان جنک جهانی دوم به انگلستان 
پناهنده شد - سالن, پذیرابی - زمین هموار 
پد از سبزه - جوبی چرا, که چنین کنیم - 
چنین بزی کله‌ای را بیمار ګند ۷- توپ 
خارج شده از زمین بازی - کارآگاهان به 
دتبال قائل او هستند - قلزی برای ساخت 
طروف آشپزر‌خانه ۸ خشنک - لور اندک - 
ماه حیات - خط تلکراف ٩‏ یکی از 
فیلم‌های جالپ استاد ترس و دلهره سينا 
نالف ر فبچکاک» ۰- بعاینده - ضمیر 
ایپ - جلو آب راعی‌بندد - سادر به هنگام 
اولین حرکت طفل جود بر زپان جاری 
می‌کند ۱۱- شی باریک مبان تھی - هدف 
تپراندازی - از دیدنیهای نظامی ۱۳- یس 
و آیدیده - ذرف‌ترین جای چهنم - 
حشنره‌ای که مظهر چسبندگی است - 
قانون دیتی - آخرین رمق و توان ۱۳-بر 
رز آپ قرار گرفته است - اسیر و گرفتار 
۴- کناهکاری در عحبس - روکش دفنرچه 
و کتاپ - کریم و بخشتنده ۱۵ این سیزی را 
برای بعضی‌ها اصلاً خرد شغي کنتذ - اسمی 
برای دخترخانمها- بعضی وفتها از زمین و 


اسعان برای السان می‌بارد! ۱۶- فلز سرح - پزیشان و 
رکشت - حرف کفایت ۷- رابطه مریبان عدارس و 


والذین داش ‌آموزان 


۵ عمودی 


1- قیلمی ساخْنه طوئیس مابلستون» با مترمندی 
#ریچاود ویدمارک» ۲- شکوه و جلال - شخصی که در 
مسابقات اسپدوانی شرکت می‌کند - طول عمر ۳. 
چهت و طرق - دگرگون گردن - سختی و فشار ۴. 
نامی دیگر برای کامپیوتر - اگر بیاید, تروخشک را با هم 
می‌برد - اثری از نویسنده بزرگ روس سیحائیل 


شولوخف۵۷- سرتاپای آدمی - سرود و نفمه ۶-زمینه 
سال آفری - ستاره‌ای دز آسعان - محل 
پسوند شپاهت ۷- زنک برّرگ کاروان - ستجیده - از 
درختان هعیشه سبز ۸- بک فرحله عفر 


و مزررن < 
از رمان - 


آینه‌آی که مورد پسند هیچ کس نپست!- تردید و دودلی 
-زیبابی 4 اثری ار ستابتائیل هاتورن »#خالق کتاب خان 


و 






زیت ال کار ھک جدوں تن را 


تخاب و به هر یک هدپه‌ای 






بح عل 





اساهی بر ند گان حدول ساره ۳۰۳۸ 


هقت شبروانی» ۱۰- توعی شمایش فیلم - 
داخل - چواپ سربالا - این روزها قراوآن 
کذارش می‌روند ۱۱- یکی از لبنیات - حس 
بسئوایی. پدن - رمانی جالب از هرمان 
ملویل » آعریکابی ۲ سم آذری « بی‌ادب 
أن رانداره < درخت هعیشه لرزان - جرقه 
اتش - کوشش ۱۳- از قدیم گرفته اند کی 
بود عانند دیدن - حاحب و سروو ١۳‏ 
کشوری در اروپای شرقی - تبره و تار - 
بل ۵ سالھا - کیاهی برای رنکرزی - 
حرارت ۱۶ یکی از شخصیت های 
کارتو که بارها از برنامه کودک شنک 
اول سیعای جمهوری لسلامی پخش شده 
است - آخزین منز لگاه ادهی در این جهان - 
اش ۷ نویسنده بزرگ داتعارگی و خالق 
اثر طفسات هام 
00 


0 طراح: پوریا نهابی از کرمانشاه 


0 


کرده و به دفتر مجحله ارسال 
به رسم پادبود تقدیم می گردد. 











۱ خانم آمنه خبرخواه - تهران 
۲ آفای رضا صفاری - آستانه اش قب 








حل جدول شماره ۳:۴۸ 
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شماره ۴4۹ 





درمیان لین حطورط 
و انقطه‌های سوه یک 
تقاشی کستده وجود 
دارند. برای اينک موقق 


۵ © نقاشی شببه بی شباهت کلکت زندانی 
ذر این دو نقاشی یکی مشتری در رستوران و دیگری کلک زندانی را ملاحظه 
شمارء ۳۰۳۹ 


۵ اعد ادو نقاسی ناییدا 


| آپاشما می‌توانید خدس بزنید چه چیزی باعث وحشت 
لین سوارکار شده که این چنین ذرخال فزار لست؟ برای ایتک 
| موفق به پیدا کردن أن شوید, عداد یا خودکاری پرداشته و از 
| شماره بک تاشماره چهل و سه را از روی لقطه‌های سیاه با 
1 خط عستقیم به‌هم متصل کنید. پس از پایان خط کشی این 


می‌کتید که هیچ شیاهتی با هم ندارند؛ ولی اگز کمی با دقت به این ډو ۹ 
نقاشی نگاه کنید؛ در هغت مورد شنباهتهایی پیدا څواهید گرد. پا 





۳ 












تعدادی از همعاران افتخاری/ اطلاعات 
هقتگی فوت استاد «خسرو شاهانی + چ 
طنرزنویس نام اشنای کشور رابه حقیر که 
آفتاب لب بام هستم, تسلیت گفتند, از جمله 







آقای ازضا کوهساری»بازرس آسوزش و پرورش استان علستان. نامیرده ضعن ارسال دی تصویر 
جالب از آرامگاه دسته‌جمعی پاران «خالدین سنان» و دعانه بقایای خائه‌ای که ایشان در آن زتدگی 
که به صورت هليب است مرن طا به زنان بوده و سایر سنکها نشانه قمور عردانه می‌باشد و در 
نومیم باید افزود که طبق اعتفادات مردم آن نواحی ایشان بکی از پیامبزاتی هستند که مزارشان در 
انران است: 


قایل توجه برنامه دیدنبهای 
و که با اعزام فیلمبردار ب 
۹ نطق آثار ۲۰۰۰ سال قبل راطوری 
که در شا ن تعدن, کشسور باستانی 
ماست. یه تصویر بکشند, آن هم به 
| جای نشسان دادن فیلسم‌های 
دریافشسی از ماهواره گاب 










اولین عاه فصل تابستان گیلاس و / وفتی همکار عکاسمان سید 
زردآلو حرف اول را می‌زنند تا توبت به انگور وا شادمان‌نژاد » شکار عدسی دوربین 
#١‏ خربزه برسد؛لذا در چنین فصلی جستجو برای پیدا| ‏ خودراروی میز بنده گذاشت. با لحن 
كردن پرتقال ببهوده است. چه رسد به پرنقال فروش!/ | کله‌آمیزی گفتم: مرد حسابی. عوض 

ولی دروغ چرا؟ دز تنام فصول سال نوار غبرسجاز و اسیدی‌ سای میتذل| لینکه در اين وانفسای بخور بخور 
فراوان است؛ منتها برای فروش به مشتریهای اهل حال. ثه اینکه عکاس کیا برو تصویر هرد شعاره دو 
3۵ وکر ای و اتان لور که بر فم چهار | سنوءاستفاده عالی 
۱ اطلاعات هقتکی شمارد.۳۰۴۶| | مشهرام جزایری عرب »پاروی او عم 
مطالعه فرمودید. توارفروشان | به صاب تمی‌آمده عکس این ولگره 
ظاهرآً مچاز جواشی عیدان| ژولیده شکم خالی را برای چاپ 
توپحانه او را مورد ضرب و| |اوردی که نه سازحان بهزیستی 
شنم و جرح و غیره قرار| | قبولش می‌کند. ته تشنکیلات عریضی 


بد شید و طویل شهرداری تهران, مجهز به 
0 نتیجه اخلافی | دهها حوزه هنری و ته بهشت زهزا 
برای ناعین امنیت چنین | شادمان‌نواد» که سوژه‌هایش 


جامعه‌ای پلیس حضسوری| | را روی حساب و کتاب انتغاب 
مفید خواهد پود اتشکیلات| | مي‌کند: گفت: منغلور من اژيه تصویر 
۰ به جای خود محف وظ/| کشیدن چهره این شهروند روانی که 
البته منامورانی که از کی | سالهاست حمام نرفته» اشاره پا 
| حقوق ننلند و خلاف‌پیشگان| | مضرات شامپوهای مورد تانید واحد > 

| ذر هت د تطمیسع شان | | پیامهای بازرکاتی تلوبزیون است؛ چون این بنده خدا که توی زباله‌ها مقداری پلو پیدا کرده 
بر نیایند. ۱ | بود و با ولع می خورد. چنان عوهای پرپشت و مجعدی داشت که شانه چوبی هم داخل آن 





زا بیاوری که 


— ۰ ہہ — مه 


LZ, SS 15707 1. ٩ 
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۹ مي‌زوددواسی : 
۱ س نے ےب 3¬ 1 


آفای ضرهاد قلیزاده»به جای ارسال عکس که لازمه هعکاری با 
صفحه دستهخت عدسی اسست, معط انی بلیت باطله خرداد ماه را جهت 
چاپ فرستاده با ابن شرح > اگر سایق براین تک و توگی راننده | 
اتوبوس بواشگی به جای نلیت وج نقد قبول می‌کردند؛به مرور قبح 
| کار | رز بین رفته و اخیراً رالندگان بیشتری علناً پول که می‌گیزتد 
| هیچی. بقیه اسکناس مسافر راهم بلیت می‌دهند! عجبا که اگر توی 
اتوبوس. مسافر قانون‌دانی درصدد اعتراض برآأید. چند نفر دیگر به 
عتوان وکیل نسخیری درصدد دهاع از راننده اهل بخیه برع ی آيند و | 
اضمن پرخاش به آدم قائون‌دان اعثلا حافظ بیت‌المال) خواهند فت | 
نداری: حالا که آقازاده‌ها دارند عیلیون میلنون باه 
می‌کشتد, بگذار در این وانفسای هزینه زندگی این بندگان خدا هم 
چندرغاز کاسبی کتند! 











































این فیلم که دلزای مأیه‌های طنز اجتماعی 
8 است. واوی دختری است به تام عدنیاه» که 
3 بسیار حوش قدم بوده و با هرکس ازدواج | 
۳ کند. به سرعت پوندار سی‌شود. 
در «دنیا روی حسندلی راحتی» ماهایا ‏ 
9 پطروسیان . پارسا پیروزفر. امین حیابی 
و..نقش آفرینی می‌کنند. در قیلم مذکور . 
ماهایا پطروسیان همان عروس خوش قدم 


هفتة فیلم فروغ و ۲۰ فبلم مستند 


در سوهین هفته فیلم اروغ« که از ۲۴ :1 ۲۷ 
نیرماه بر تهران برگزار می‌شود ۷۰ فیلم مستند به 
نمایش درمیآید. 

این هفته فیلم در پتج بخش اصلی, آزاد. زیژه 
فروغ و مرور آثار پوران دررخشنده برگزار می‌شود 
که در مصوع ۷۰ اثو مستند به ایگ گز لشنته می‌شون. 

هفته فیلم نذکږز در ځاته هنرمندان و چند مرکز 
فرهنگی, آثاری رابه نمایش می‌گذارد 

در پخش اصلی هقته فیلم فروغ آذاری از 


رخسمان بنی اعتعاد, پوران برخشنده, مهزش 


شنیخ الاسلاعی, یکی کزیعی, اتسبه شاه حسیلی و- 
به نمایش در خولهد آمد. 


مهمان پذ‌بر توا 
پس از تصاذف شروع شد 
هغته گذشته تصویربرداری مجدد مجموعه 
تلویزیرنی سهمان‌پذیر توبا».نه طوبا .در تهران از 
آین مجموعه عدتی پیش به علت تضادف عاشین 
حلمل گروه که منجر به فوت طرام حسحنه آن شند. 
عتوقف ده بو 


شماره ۳۰۳۹ 


خر ها و ر و ندادهاي هفت هنر 








یه گفته کارگزیان این مجموعه کار تضصویربرداری لب . 
دود شنش عاه ملل آمی‌کنشند: og‏ 
مهعان پذیر توبا موضوعی طذز دارد. "۳ 
داود رشیدی, صسیا کمالی و بهزاد بصحدی سه ۶ 
بازیگر اصلی و تابت این مجموعه هستند. جمشبد ی 
عشانعی, رشنا بایک- بیرگ میرزابی لیلی رشیدی. م . 
مجند مشیری, پوراندخت مهیمن. حدیث قولادونذ 
و-.هم بیگر پاژیگران آن را تشکیل می‌دهن..-.- ِ : 
: اين سوپال نود قسنتی بزای شبکه اول نیا ت ۳ 
ا ل با بازی او در اکران سینماهاست ۳ 
> هر ی او در به 
استعفای چهار مد بر تناتر کشور = ای فبرای آخزین بار»که قبلا " 
" ملی هفته گدشته چهار عدیر تادر کشور از _] سراببوس» نام داشت به کارگردانی علی ا 
سمتهای خود استعفا دادند. این افراد عبارت بو دند از ew‏ روبین‌تن به روی صحنه می‌آید. لعیا زنکنه ۳ 
حسین پاکدل رئنتن نئاتر شهر: دارود کیانیان دراین نعایش با شهرام حقیقت دوست 
مدیر تفاتر کالون پرورش فگری کودکان و نو چوانان. = همبازی است. از این بازیکر فیلم‌های هت اا 
ابید[ اکام: عدیر تولید تئاتر حوزه هنوی و علی بقال ۰ ۶ 6 ترانه ابهمن زرین پوراو رنگ شپ امحعد و | 
لاله مدیر گروة تلاثر فرهنگستان هنو, 2 علی سجادی] آمانه اکران است. لعیا زنکنه 1 
w‏ بعداز اتمام اجرای تبایش مزای آعنی سا 
میمون بازی ابرج تهماسپ و ا بار» در فیلم تلخ » به کارگردانی جمشید | 
فاطمه متمه آ ریا ۳ اهنگرانی ایفای تقش خواهد کرد. = 
سس ERE EDE‏ سینمایی‌اش ۾ 
رابا عتوان اهچه کستنده»در تهزان أعار گرد ساخننه جد ید 
تهماسب در این فیلم. باز هم به سرام موضوع سیر 


کودک و توجوان رقتة و در کناز کارگردانتی با خسرو = پرفروش راز پقیه 
احددی و فاطمه معتمدآریا همپازی لست. قصنه این دگزارش اقلیت‌هاه جدیدترین ساخته استیون 





















قیلم در ارتباط با میدون کوچولویی است که با آقای ایارگ قیلمساز خطرح سینمای جهان, در صدر 
یری زندکی می‌کند, روزی که آفای حجری و جدول پرفروش‌ترین فیلم‌قای آمریکا فرار گرفت. 
همسرش به میهماش می‌روند. عیمون کرچولو که این فیلم بر پنج روز ول نمایش توالست به 
تنها در خانه مانده حوصله اش سر می‌رود و از خائة ‏ قروشی معادل ۴۵ میلیون دلار دست بابد 
بیرزن عی‌زند و ابن فیلم نگاهی بدبینانه و تلخ به آینده.احتمالی 
بش دازد: 
فراخوان جشنواره ستنی . آ دننی 
مرکز هترهای نمایشی و کاتون نعایشهای سنتی 
و آبینی علی فراخوانی اعلام کرده که منتلوو, حفظ و 


اشاعه شمایشهای سنتی و آبیتی, دوازدهمین 
چشنواره نمایشهای سنتی و آييني در تير ناه ا 


4 برگزلر تى نود لا هترمندانی که یل میرکت 

ذر بخش مسابقه این جشنواره فستند, برخواست 

5 
9 با عنوان «آهوی وحشی» عدتی انست روات | هرما خی ار کد 1 


] بازار موسيقی شده است 


است که در خصوصی تور 
۱ تبلیغاتی کشت مذکوز بحنهابی در گرفته که | 
همچنان ادامه دار 














صلناا ده أ5 نسیص 
ى < ر 


دز نوتنه نقد 
يتا 

0 اشاره 

بر نامه‌های »نو » تلوبز بونی بايد حایگاه ویژ* و 
"شخیسی. داشته باشد. از آن حیدت که نق 
تاثیر گذاری آن در روحیه مخاطبان انکار نایذبر است. 
برنامه‌های طنز در تلویزبین برعيناي سماست‌های 
صدا و سبحا تهیه مي‌شود. و بر اساس اسولی تعیسین 
ده از سوئ اپن سازعان تباید «طنو» مر تکب 
«لودگی٩‏ و «حجوبات» شود! 

با این حال در سالهای اخبر بر نلمه‌هایی جر این 
عرصه می‌بينيم که جدا از ضعف‌های عمده در محتوا 
و ساختار, از آغراقیها و موضوعات بسار سطخی و به 
دور از منطق روایتی برحوردارند. همچتمن دز 
سیازی از موارد در انجلا همذات‌پنداری با مخاطبان 
و تطایق آن با واقعیات روز هعره ناتو اند, 

کر حال خاضر, دو برناعه را به تز تیب از شیکه لول 
اککتوی1 و سوم إبدون شرح] در قالب طنر 
سیاسی, احتّعاعي و فرهنگی التقادی مي‌بسنیم, شر 
زیر نگاهی به این برنامه‌ها خواهیم داشت., 





این سجعوعه را محاطیان برای بار دوم با تقبیر ای 
در لوکیشن و شحصیتهای اصلی از شبکه اول تماشا 
می‌کنند. در فسمت پیشین, «خسرو شگیبایی به جای 
طتحعلی اویسی» که این روز‌ها علاقه خاصی به ارائه 
دیالوکها و حرکات طنازانه پیدا کرده. ایقای نقش 
می‌کرد که با ایده‌های نوگرابانه وارد خانه #تفیراده» 
شد و با طرح تاءسیس یک شرکت تجاری. رگه‌های 
طنزسیاسی فیلعنامه رامعایان کر د. 

«کاکتوس »از یک توع طنز متفاوت برخوردار لست 
که کمتر از دایره نوشتاری و شفاهی تارج می‌شودا 
یک تر سیاسی که با نگاه موشکافانه: اما در لقافه و 
اهام ۷ سیاستهای اجتماعی و نظرات و ععلکردهای 
جناحی را به بوته نقد می‌ کشد! برای عده‌ای که طنرّ را 
از ذریچه کلیشه‌های معمولی عثل. گرانی ارزاقی و 
اجناس درگیریهای خانوادگی و می‌نگرند 
مکاکتوس» به عتوان یک طبر خنده‌آور. قابل هضم 
نیست., یعنی دروهثه اول په مفهوم طنر خاحی مو جود 
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در آن چی‌نمی‌برند: 
در امن عجعو ۰۶ که به لحاظ عصد و دیت لو کیشی: 


اتفاقات؛ اقلپ در یک صحنه روی می‌دهتد و آن راب 
نثاتر لویزیونی شبیه کرده. شخصینها را در عبقات 
فکری و اجتماعی متفاوت می‌بینیم 

از قیزاده‌و هنسرش »که آدم‌هابی ساده و چزو 
قشر کارمند جاسعه‌اند. گرفته تا روشنفکر غرب‌زده‌ای 
فكل مدکتر اقضار۸ و جالب اینکه. تنام تمادهای 
سباسی و اجتساعی از نگاه و تفکر این افراد به طرز 
زیرکانه‌ای به نقد گدارده می‌شود: ولی حضور 
شنصیتی چون مینش» که کاراکتر آن زا مصزوش 
مصسحت» ایفا مي‌کند» در ترکیب. بازیگران مجبوعه 
اشاقن اسست. 

علی ایضال, عکاکموس »را می‌توان درمیان آن دسته 
از برنامه‌های عر کنجاند که مخاطب خاص دارند و 
بابد مدتی از پخش اینگونه آثاو بگذرد نا مخاطب به 
مخاطیان را آنچنان که باید جلب نکرده. اما سبک أن 
می‌تواند الکوی مناسبی شود برای طرح و پالایش 
ناهنجاریهای احتماعی. سیاسی و پرهیز از تولید 


طنزهای بی‌تمر و سبک در تلویزیوین! 
O0‏ آڑیاے؛ 1 - ۳ 11 
" اي * ۳ 
۾ عحات 4 فک کلک 


بعد از امام مجموعه طنز عزیر آسعان شهر که به 
لحاظط جذپ مخاطپ در عیان برنامه‌های منز تلویزیون 
مقبولیت بیشتری یافت. از گوشه و کتار می‌شتیدیم »از 
این به بعد شبها تلوپزیون چیزی ندارد که ماراسرگرم 
کند.» حیلی حرف است., یک رسانه شش شبکه ای [به 
قول خود تلوپزیون. گسترده‌ترین رسانه جمعی| 
محاطباتش را فقط پای یک برناعه بنشاند. و با پابان 
بافتنش چشم و دل آتها راهم با خود ببرد! 

حلاصه بعد از پخش برناس دون شرح »و تواد 
ند مجموعه نز دیگر در شبکه سوم با خودحان 
گفنیم. درپاره شب‌نشیتی‌های مخاطبان انبوه 
تلویزیون شروع شد. اما هرچه گذشت. نشانه‌های 
نارضایتی در چهره‌ها بیشتر نعایان شد. کوبا بینندگان 
برتامه‌های طنز. قشر اسیپب‌پذیر رسائه ملی 


س 


ج »رپ يپ ۳۳ 


هش تنو! این 
مجموعه از همان اول 
کار و“ کس ما 
تاسراگسویی 9 
استعمال لقات مبتدل 
در قالب دیالوگ‌گویی 
برای جندانان 
و حماعت تماشاگر 
8 روشدا 
۲ یه وضوح می‌تولن 
اصسطلاحات. و لفات 
۱ رامح در بین بازیکران 
۳ فجوعه زیر آسمان 
۱شهر را در این پر نامه 
8 شتيد. با این تفاوث 
که در لین مجموعه. 
ع ‏ ست ت عت پازیجران جسارت 
بیشتری بافته‌اند و از حرعات و کمات ععنوغ نیز 
استفاده می‌کنند! به قولی از چرام قرمز هم عبزر 
کرده‌اند و مفژ مفاطب را با تصنادسات کلامی 
غیر اخلاقی متلاشی کرده‌اند 
په عفیده نگارنده. محتوای این مجوعه بیشترین 
اجحاف رادر حق مطبوعات انجام داده اشابد هم لنتقام 
نلویزیون را از برحی مطبوعات گرفته است!], البته 
تگرش برععلکرد مطبوعات و موضوعات مربوط به أن 
و مفضلانی که کاها در این عرصه وجود دارد. در 
تمایه‌های تصوبری و نعایشی مساله ندارد. چثان که 
در تعایشهای این مجموعه مسل نهبه خبر و گزّارشات 
غير عونق و نانیرات اي براحساساث جابعه. 
سوهاستقاده و عاریرد غبراصولی از کارت خبرنگاری, 
تحریر و چاپ قجس زندکی افراد در بعضی نشریات 
برای ایجاد فیجان کاذب و سودجوبی دیدیم. اما تحوه 
شحخصیت پردازی و معرقی چند تفر در تقش مدیر 
مسوول» سردبیر: عکاس و اعضای تحریزیه, در اینجا 
یه بدترین شکل به لحاظ موقعیت اچتعاعی به تصویر 
دزآمده است: نضوول این هقته‌نات» اشهر قهنگ]) 
مرتب در مقایل دوربین می ابستد و يال اور می‌شود که 
این مخان یک محیط فرهنکی است. اما خودش یک 
عجموعه و دستورالععل از کلنات و وازژه‌های 
برج تار یرتک اسلزت! تفیل انتراه بمایی قاش 
هفته‌نامه را به اصطلاح تقبیم کتد! 
آنچه باید برایش بیش از اینها تسف خوزد؛ عادت 
غلطی است که. سارندگان برنایه‌ها و مجنه عه‌های 
تلویزبونی دارند. و ان تکرار مقلدانه, ان هم ضعف‌های 
بکدیگر و وضعت دادن به آن به صورت یک بل 
خلاقه؟! در ائار جدید اسبت, این کپی‌برداریهای 
نامعقول, مخاملپ را به فرهنگ کوچه‌بازاری عادت 
می دهد و نمی گذارد نسل جدید همپای ارزشهای ادبی 
و قرهنگی رشد کند. چنان‌که امسطلاحات رایح در 
برنای‌های عر پیشین, هنور از زبان و نهن کودکان, و 


ی سس 


حیانتی بس عظیم به فرهنگ لفات ابن تسل می‌کند. در 
کل سدون شرج حرق نازه‌ای برای گفتن ندارد: 
کاریکانوری است از عفاهیم طنرّهای گذشته, فقط برای 
ناداوری و قوت دادن به ضعف ها' 

U 
۳۹۴۹ شماره‎ 















1 
٤ 


11 





۷ 


TTT 





1 






0 


3 ۰ 


۱ ۴ a e 
e Fe و‎ 


با بگران؛ خسرو بو هدبه تپهرانی. 


حمشید مشایغی و حسله 
= لاس ة كتايد “ ره وی 
_ یک خالفاده چبدار نفرء. زندگی ساده‌ای تند 
وی هه لها بل رن سای ) 
مالسد مرد ِ کر TIT‏ و زد گر 
خل وت اسآ تی 
E‏ ۳۳ 
نزدیک عی‌شوند و زندگی شمر یی می شودا 
ل“ سو ےچ ی ۱۳ 
مزندگی شانل تمام لخظانی لست که در آن تفس 
می کشیم » 
شاید با حواندن اين جعله فلسفی با خودتان 
بگوبید. ابن گفته, در برگیرنده همه دقایق زنده بودن 
یک فزد است: آعم از لحظات کاسلا نی اهمیت! آما لگر تا 
حدی با این جمله موافقید و ثانیه به ثانیه زندگی را پر 
ارزش می‌دانید. حتما به دیدن قیلم آخر اتر تقوابی 
بروید فیلمی که آن را تعریفی از زټدگی دز زمان صفر 
می‌داند, لحظات به اهر بی اهسیتی که فطلقا نه حساب 
می آیند. مائند: خانه‌داری, نطاقت, بچه داری و 
در «کاغد ,بی خط » دوربین کنجکاو عنقوایی * 
کتکاشی پر حوصله رادر زندگی یک ژوع روشنفکر 
امرورّی آغاز می‌کند و زاویه دید دوربین؛ همراه با 
میزانستهای عچیب و غریب و لبته زاء اشاره به 
وسواس هتر #تقوایی »در ساحختن فیلم دارد که قرار 
است, از هیچ همه چیز بسازد 
صیح بک روز بسیار معمولی. خانو اده‌ای. چهار 
نفره از حواب بر عی‌خیزند و زمان در ساغت هقد 
صبح متو فف می‌شود. از این پس, عخاطب با داسنائی 
بسیار ساده در زمانی متوقف شده. زویروست که در 
پایان فیلم می‌فهمد. تعاماً روایات روزمره‌گیهای 
رندگی است از زبان غروئیا ۸ 
تا اینجا موضوم. جذابیتهای خاص خود وا دارد. 
بسیار هدرن و حساب شده په نظر عی‌رسد و ربان 
متقارت فیلم در شرح و بسط روایتی کاملا تک خطی 
موفق عمل عی‌کند. اعا این مزابا زماتی کاعل می‌شد که 
ضرباهنگ فیلم جذابیتهای نهانی آن را قرباتی 
برداشتهای بلند و ریتم کند نمی‌کرد. واقعیت لین لست 
که فیلم برای مخاطب عام فاقد جذابیت است و عملا 
هیچ تعهیدی از سوی کار کردان برای جذاب کردن این 
درام سرد خانوادگی صورت نگرفته است. 
سکانسهای بلندی چون قصه کویی فروئیا + برای 
بچه‌ها با سغنرانی طولانی استاد. قبل از نمایش فیلم 
عحاجی آفا اکتور سینما» واقعاً بی‌مورد و کش دارا به 
نظر عی‌رست. به گفته تقوایی. سحنه قضه عویی برای 
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تمي رسد امچیی که یتاذ چی کاذ بخ 
رابه یک مله تناتر تلویزیوثی تزدیک می‌کند. اقراط در 
ار رای تدای کک نقره است» 
دیاترگهایی که فضا یدون احساس و ترآم با مصبیت 
بیان می‌شوند و شاید اگر لین عضبیت جای خود رابه 
بستری رمانتیک مې داد, بدون آنکه خدشه‌ای به ماهیت 
رولیت گونه لار وارد شود عقصود کارگردان را که 
تعریفی جامع از تقابل سنت و مدرنبت» است به راحتی 





بیان می کرد و از صسردی اثر می کاست. 

به یاد دارم» در فنگام نمایش فیلم در جشنواره 
بیستم, «نقوابی» به آن دسته از عنتقدانی که برخی 
صحت‌فها و دیالرکهای فیلم را کنایاتی شفات به 
ارخباع سیاسی کشور می‌دانستند. گفقه بود قیلم از 
ساده است و به سادگی درمورد زندگی انسانها پحت 
می‌کند و پردلشت هرکونه معنای ضمنی از فیلمی 
چون عکاظط نی خط # چیزی, نیسنت. جز انعکلس روند 
معنازدکی در عیان عنتقدان ایرانی. 

کرچه کارگردان, مخاطنان را از برداشتهای کنابی 
در مورد قبلمش برحذر داشت اما هرکز نمی‌توان 
کار کرد معنایی دیالوگهای فیلم را که انشاراتی مستقیم 
و غیر مسسقیم به فضای مانهب و سیاست رده جایعه 
دار ند. نادنده گرفت. 

به یاد سیاورید. صسحنه پاک کردن ماهی راا قطرات 
خون ماھی سلاخی شده روی قطعات چیده شده 
روزنامه‌ها با ثیترهای جنجالی در مورد قتلهای 
زنجیره‌ای می‌ریزد. با سحت‌های عرونیا» درمورد 
رنگ روپوش مدرسه و حش کتایفروشان سعجی که 
تزدیک در ورودی عدرسه باغ فیض اقدام به فرزش 
کتابهای متنوع می‌کند و عچیب تر آنکه با چه سماجتی 
به دنبال مشتری می‌دوند! اما وال اینجاست که اکر 
وارد مذکور را به گفتة کارگردان خحترم. فاقد 
جنبه‌های لسنععاری بدانیم, پس چگونه و با چه 
متعلقی حود را به لزوم وجودشان در فیلم قانم کنیم؟ 

اما گذشته از موارد فرق یلید بگویم: ناعادلانه 
سبت اگر از خنخصیت پردازیهای قوی فیلمناما محکم 
و بازبهای گرم بازیگران. حرفی به ميان نیاورم 
محماسنی که تا دی موقعیتهای از دست رفته فیلم را 
چبران می‌کند و آن راز تبدیل شدن به آثری بیانگینه 
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زندگی امرون‌ما دارد. بابد ية آن ترم قبولی داد: چون. 


تقریباً در این لمر موفق عمل می‌کند و شابد همین 
سادگی در روایت و روراست بوین با خاب است. 
که تا به ائتھا تعاشاگر را در سالن محیتعا نگه عن دارد یا 
به انتظار گره گشایی انتهای فیلم بنشیند که اتفاقاپایان 
حوش فیلم نیز از سادکی حاگم بر اثر تبعیت می‌کند و 
ارتباطی ناگسسنتی با لحظات به نلاهر سادء و زیبای 
زندگی دارد. در کل, روآبت صعیسی فیلم 

رامی‌پسندم و با شخصیتهای علعوس و 
باورپذیرش که در واس آنها مروئیاه 
قرار دارد. اسناس همذلی می‌کذم: 
روثیانی که برای عینیت بخشندن به 
خیالات شیرینی که در سر 
عی‌پروراند و رسیدن به استفلال 
مالی. کیف کهته ای را که پسرش دیگر 
حاضو په استفاده از آن نیست, روی 
دوش می‌آندازد و په علاسهای 
فیلمنامه تویسی, چایی که شوهرش 
آن را اکابر می‌خواند: عی‌رود. گرچه 
فیلم تصویر دقیقی از شرق و هیچان 
«رو ثیا » برای رسیدن یه این عدق ارانه نمی‌کند, اما 
بازی خوب صدیه تهر انی » در به تصویر کشیدن وی 
که سعی دارد رویاهایش را در دنبای رمخت واقعی 
ترسیم و تچسم کند, موفق غمل می‌کند و ما باور 
می کیم با نویسنده‌ای حلاق رویرو هسئیم که حنی 
اراده کند یا دعایش بارآن خواهد بازید! 

در طرف عقابل. جهاتگیر قراز دارد, عردی که 
زندگی عشترکشان زا در مخاطره می‌بیند, با توشتن 
ژن, نه ضراحتاً بلکه با گوشه و کذایه مخالفت. می‌کند. 
بر خلاف تصور عده‌ای جهانگیر عردی خشک و 
که در کلیت اثر به خوبی جا می‌اقتد و تملم واکتشهایش 
برای عحاطب باورپذیر و منطقی جلوه می کند. 

#رولیا + شوهرش و دو فرزندش آدعهایی عادی 
هستند که هعه روزّه اطرافعان می‌بينيم و حرفهای 
صاده‌شان را می‌شنویم, اما هرگز تلاشی برای 
رسیدن به عمق پیچنده و پی‌بردن په آنچه پس این 
حرقهای ساده تیفته است. نمي‌کنیم. چتانچه «روئیا» 
برای نوشتن در مورد شوهرش با مشکل روبرو 
عی‌شود و تازه می‌فههد بعد از ۱۲ سال زندکی 
مشترک. او را نمی‌شناسد و در سویی دیگر. جهانگیر 
رونیاهای هدسرش را تهدیدی برای بر هم خورنن 
آرامش زندگیشان می‌داند. نسخه‌ای که «تقوایی # در 
کاغذ ہی خط برای محاطب می پیچد دعوتی هوشیارانه 
است به نگاه ژرف و دقیق به مسائل به ظاهر پیش پا 
افتاده روزمره و لحطلات شیریتی که کعتر در خاطره‌ها 
می‌ماند و البته کرش دل سپردن به حرفهای ساب 
ادمهای پیچیده که از عمق وجود پردغدغه‌شان 
برمی‌خیزد 


0 الناز دیعان 


تر تې سم | 






تچات می 









«گفت و گو با هنرمندان» در جنگ هنز هجله 
می گذود. چننبار اقدام به مصاحبه با زوجهای هتزمند 
کرده‌ايم که پا اقبال شما خوانندگان گرامي زوبرو 
شدء است. به انگیزه همین تشویق و در ادلمه هعین 
راه گفت و گوی این هفته به +سمیرا سیاع» باز یگر 
سیتما و تلویزیون و یذر هنرعند وی «خسوو سباج» 
که از نقاشان باسابقه و شاخص ابران در جپعان انسته 
اختصاصی دارد. نظر شما عزبزان و خوانندگان گرامی 
را به گفت و گو با ابن پدر و دختر هنرعند جلب 
مي‌کنيم. با این توضبح که با آقای سباح به دلبل 


1 حضور در آمریکا از طریق تلفن هعراه 
مصاحبه کر ددایم. ۹ 


پات فطل ي 
ده 
سمیرا سباح 


AM‏ اه 
2 شب تلوب وه 
۳ 


و ۳ ی 


0 از کودکی به نفاشی علافه داشت و کمی که 
بژرگتر شد ابن هنر را از پدرش آموخت و اکتون یکی 
از علایق او (در زماتهایی که از کار فارخ می‌شود) به 
شمار می‌آید. سمیرا سیاح, بیشتر به خاطر بازی در 
سریال‌های تلویزبونی شهرت دارد و کمتر در 
فیلمهای سینعابی (ننها دو سه فیلم) بازی کرده 
است. گفت و گوی غا را با این بازبگر جوان عی‌خوانید: 

099 

0 فکر مي‌کنید. هنر آرٹی است؟ 

8 شاید. چون پدرم اخسرو سیاع) نقاش و 
مجسمه‌ساز هستند و من هم به شدت به تلاشی علاق 
داشتم و این هتر را نزد ایشان آموختم. 

0 سادرتان هم هبردند هستند؟ 

2 ایشان فوق لیسانس ادبیات و تاريخ هستند و 


هنر رادوست دارند. 





٩‏ لسبتییاا 


بھی۹ سی ص سا ی ی ای یت ہے 


سمیرا سیاح: ی شتن امنیت شغلی و تامین 


ea‏ ی وود بیس 


n. 


وب اس ایی یی 


2 ی ۷ س 


ا ي 0 به چز بازیگری ونقاشی باکدام هنرهای دیگر 
۷ اشتابی داررد ؟ 
۱ 0 موسیقی, از هفت سالگی پیانو می‌زدم. 
۰ 0 در چه سالی و دز کچا یه دنیا آمده‌اید؟ 
۵ . کالیفر نیا 
9 چطور در کالیفرتیا؟ 
u‏ 0 پدر و مادرم برای ادامة تحصیل به کالیفرنیا 





گفت وگو با سم ا سباح ح (بازیگر )و 


خسرو سیاح نقاش) 
اوضاع بازیگران 
اسفناک است 


۱۱۹۱۱۱۱ 


۱ 1 


E رفته‎ 

۵ چە موم به آبرآن باز گشتیه؟ 

7 اوایل انقلاب 

۵با اين وضف واقغاً فسیام 4 هس‌تید! 

تابله و سباع بودن رابه شدت دوست دارم 

۵ برای سیاحت به کدامیک از کشورهای جهان 
سفر گرده‌اید؟ 

تبه خیلی از کشورها به جر خاور دور 

۵ در چه رشته‌آی دبیلم گرفته آید؟ 

7 کر اقیک 

0 در عدام دبستان درس خوالده‌اید؟ 

0 حضرت زیلب (س) 

0 بازیگری را در کجا آموخته اید؟ 

در دانشگاه آز اد 

۵ نظرتان راجع به «بازی زندگی «چیست؟ 

7 به نظر من سخت‌ترین نوع بازی است 

0 ازدواح کرده‌اید؟ 





7 بله, دز سال ۱۳۷۴ 

0 چند فرزند دارید؟ 

تا یک پسمر چهار سداله په نام «علی سام » 

0 چنانچه پسر شا به بازیگری علاقه‌مند شود. آیا 


او را در این راه تشویق می‌کتید؟ 
به هر رشته‌ای که علاقه سند شود. تامو یق اش می کلم 


۳33 ۱ 


ص 7 7 ¬ - 
سح ۸ 


خرو سیاح: نقاشی را به صورت | 


۱ خودجوض در ر ود کی ۳ 


A 


۰ با اا 





۵ هتر حوب زندگی کرد را تعریف کنیذ؟ 

سهی در رسیدن به آراسشن, خیال 

0و آفت زندگی؟ 

۲ تنفز پیدا كردن 

بهترین بازیگر مرد ایراتی؟ 

لاست انتظامی 

0بهترین باژیگر زن ابرانی؟ 

7 سوسن تسلیمی و گلاب آدینه 

۵ پهترین قبلمی که در یکی, دو سال آخبر 


| دیده‌آید؟ 


7 سگ کشی #و ابارآن ۷ 

0 بهترین مجموعه نلویزیونی که ناگتون 
دیده‌اید؟ 

0 دابی جان نابامون 

0آبا فرصت مطالعه پیدا سی کنید؟ 

0 به طور معتول, بل 

۵ بیشتر چه نوم کتابهایی می خو انید؟ 

2 قصه و رمان. 

0 آیابا شنم و شاعری هم لس و القتی دارید؛ 

E. 

۵ شعر کدام شاعر ایرانی را بیشتر می‌پستدید؟ 

3 سه اپ سپهری 

پهترین خاطرء ای که از دوران #یازبگری»دارید؟ 

تا همه بوران بازیگری, برلیم خاطرهانگیز بوده الست 

2 دوستی؟ 

0 برای دوستی ارزش زیادی قائلم و دوسنان 
زیادی دارم و به همه توحصسیه می‌کنم که قدر دوستی‌ها 
رابدانند 


۳۰۴۹ شمارء‎ n @ 






۱ ۱ ۱ 1 = ۳ 






















۵برای مرا باوج توصی ای دارید؟ 
0 می‌کویم: جوائی گوهری است که آگر از دست 








جو لنی حود رابدانند, 

۵ دوران پیری؟ ۱ 

0 وران زیبایی, است, به شرط انکه در اين 
دوران, حسرت «جوانی »رانخوریم: 

0 توصیه‌ای برای چوانان علاقه‌عند به بازیگری۷ 

7 پشتکار داشته باشند. علاوه بر تحصیل بر آنن 
رشته به مطالماة کتابهای محتلف نبز بپر دازند, 

0از مشکلاتی که در حرفه‌بازیگری و جود دارد.بگوبید؟ 

0 مشکل عحعده‌ای که درا حرفه وجود دارد. 
ندلشتن امنیت شغلی است و په تبح آن, تاأمین نبودن 
آینده. هم اکنون وضعیت اسفناک برخی از بازیگران 
پیشکسوت را می‌ستیم که تعداں آئان کم هبح نیست. 
بنابراین می‌توانیم ببینیم که چه آینده‌ای دو لنتظار ماست! 

۵ کارهای شاخص شما در تلویزیون؟ 

تا در ۷۸ سریال تلویزیونی بازی کرده‌ام که 
شناخض ترفن آن فععسسفر * است. 

0 اکر جای دست اندرکاران امور هتږۍ بودید. 
دراین زمینه چه قدمهابی برعی‌داشتید؟ 

7 به پیشکسونان بیشتر اهمیت عی‌دادم. حتی 
دستمزّد آنها و ابیشتر از دستمزد جوانها در نظر می‌گرفتم, 

۵ ارام به پیشکسرت 

۵ حیلی. خیلی به لین امر اعتقاه دارم و شخصاً 
پرای پیشکسونان احترام خاصی قائلم. 


گفتگوی تلقنی با خسرو سیاح 
(نقاش و مجسمه‌ساز) 
0سنلام. حال شما چطوی آست؟ 
تاخویم. 
۵ در حال حاضر از کجا تعاس می‌گیرید؟ 
0 برمینی کن کالیفرتیا. 
٥‏ دز دوعیتی کن چه کار می‌کنید؟ 
ت اخیراً تعایشگاهی از آثارم در اینجا برگزار شد. 
0 اسستقبال چطور بود؟ 
شیلی خوت 
آقای سیام در گجا متو لد شده‌اید؟ 
7 په سال ۱۳۲۳ در پروجرد 
0 نقاشی را درکجا و چگونه آموخته اید؟ 
5 در کودکی و به صورت خودجوش . بعد از 
لیهلم وارد دانشکدة هنرهای زیبا شدم و پس از آن. 
چرای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و درابن رشته فوق 
لیسانس گرفنم. 
0یا از هترمند خاصی الهام گرفته اید؟ 
تانه 
0 در ایران هم اقدلم په برگزاری نعمایشکله گر دداید؟ 
7 پل پس ازانقلاب به ایران آددم و در طی ۲۰ سال 
گذشته بر چند نویت افدام به برگزاری نعایشگاه گریم. 
0چه موقم به ایران برمی‌گردید؟ 
انشا ,الله تا یکی دو ماه دیگر. 
0 پیقاعی ندارید؟ 
نرای شما و هعه آرزوی سلاعتی دارم و شمارا 
په خدامی‌سپارم. 












شماره ۳+۴۹ 


نرود. دیگر یاقت. ناهد شد. به هجین دلیل قرا 


سنصور والامقام» در پاتدهم اصلنه ۲۳۹۵ 
متولد شد. پس از پایانل تحصتیلات انتدایی. بر 
دبیرستان عروی و سپس ناضرخسرو یه 

, تتصیلات عرد اسالا دواهحین ونان وا 
فترستان هنري‌کنگي هدد هعرستتانی, که درا 
,شاترژدهم خود را سپری. می کزد و هر کناز 
هنرمنداتی چون «سچید ححسنی» و استادانی 
چون «کتر نامدار» و ,على اصقر یت 
تحصیلات واف رااپی گرفت. والامقام پسی 
AREN‏ :۲۳۳ 
,و دن سبال ۱۳۳۲ به گروه تناتر #اسکار» بيرست و 
پس از سه سال تجربه‌اندوزی در ستنه, در سال 
۵ اولین نقش سینعایی خود رادر فیلمی به تام 
یسر درپابابه تهیه کنندگن اسیعاعیل کوشان بازعار 
کرد. 
والامقام. پض ار افتناح ایسیتگاه !تلو بوني 
خصوقشی ایزان. هحز له فترمندانی چون شقیلی » 
و اهمایون» په عرصه تلریزیون قدم نها و بر 
بنتیاری از نملیش‌های ژنده شرکت کرد و 
حضورش در تلویزیرن. م فقیتی چشمگیر ی 
به ارسقان آورهد. وی ال سنال ۱۳۳۷ کار ذوبله را نیز 
شروغ کرد و گوینده شخصیت «چانی دالر» در 
تسربالی پا همین عنران بودء 
والاعفام در سال, ۱۳۳۹ ادواع کرد یک ما 
پسی, از.ازدوام با امتحان عرجوم, محتشم» وارد 
رادیو شد و سمال بعد به استعدام رات دراو 
وای از آل حضوت جدی و مستدر دز رانبی,وا 
. برگزید. والاعقام عقید» داشت. بازیگری که وارد 
" راذیو می‌شوده ار یادها و دیدها پنهان: می‌گردد؛ 
ظاهراً حق با ار بود.چرا گه تا سال ۵ غير از 

رادیو معالیت دیگری مداشعت. در استدای حضورش 


درپرآدیو به گویندگی. و بازیگری تمایش‌های. . 


رادیویی پر داخت. او بعدها هم در سمت تهیه‌کننده 
نمایش‌های رانیربی,بختصوص لداستان شب »یه 
فعالیتش ادامه ,بار ولاعقام. تجربه‌های 
"تهیه‌کنندگی اش رااحاصل کسکها ر راعتسابی‌های 

هفده سال تجربه ‏ تهبه کتندگی راآلبو. 
عارتاسه‌ای درخشان برای ولاعقام است. و بر 
زهان حیاتش. به تابید هعکارانش یکی از بهترین 
تهیه کننده‌های رادبو بود. کلام عوسیقی و ساوند 
افکت. را که از از کان برنامه‌های رادیویی است در 
حد کمال درک می‌کرد و به جراءت می‌نوان گفت. 
تسلطی مثال زهنی پ این ارکان داشت.به خواست 
و سلیقه مخاطپ بسهار اهعیت می‌داد و معنقد بود. 
خولسته هدالب تسیر بسیاری بر موففیت یک 








به مناهسیث الین سالگرد هتومند فقید متصور والامقام 


برتلمه دارد. 

مره بیست شش تال مسو را مستنو یی 
در رادیو: .بیش از رار تمایشنامه و ادیویی است. 
در آن نعایشنامه‌ها تبههای فراوانی با اچرای. 
هنرمندانه ار خلق شدند. در آن زمان. زنده باد 
ا«حاتعی ۷و زنده یاد #پرویز خطببی »داستان شب 
رادیو را می نوشتنق. 


روزغای سال ۱۳۶۵ روزهای پآیانی حضور او 


در رادیو نود البته پایان مقطم اول عتکازیاگن با 


رادیو, چرا که پس از گذشت چند سال. دوباره په 
رادیو دعوت شد و نا دو هفته پیش ان مرگ 


آهمچنان به فعالیت ر ادنوبی اشتقال داشت 


بت از آنکه ازتباط والاقام با رادیق گفرنگ, 
شد, پیشنهاه‌هابی يرای بازي در نلریزیدن و 
سیتما دریافت کرد «کانی. مانگا»: اولین فیلم. , 
والافقام. پس, از انقلاپ. است. پسص,از آن, دز 
قیلم‌هایی هشل بگرآندسینما» ناه و سه نقر  »‏ 
دصایت آن مرد خوشدخت » ترانزیتم مرو 
واقعه 4 عروبای بک نیمه خب اد ازاك ۷ و هاد 
و شقابق »به آبفای نفش پرذاخت. ۹ 

از میان سریال‌هابی که بازی, کرده بود 
می‌توان به هزار دستآن» و «کیف آنگلیسی » 
اشاره کرد. «کیف انگلیسی* آخرین تجربه 


بازیگری والامقام بول:»همچتتن" آحرین کار 


وادنزیی خود وا نیز در کنار فیکالیل شهرسنتاتی 
به پایان رساند, گرچه والاعقام د"سال ۱۳۸۰ با 
زندگی وداع, گفت. اما یادگارهایش چه در 
تلویزیون و سینعا و چه در کارهای رانبویی غود 
برای همیشه در انهان. خصوصاً دوست اران هیر. 
باقی خواهد عاند. 
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گزارشی از پشت صحنه مجموعه نلویزیونی 
«خواب و ببدار» 


نی 11۰ شید 1 
جا به دنبال 
رثا تاش 


خالاصه داستان مبحمو عه: 

قصه این مجموعه درباره ژنی به نام «ناتاشا» است 

که پس از سالها اقامت در خارج از کشور به ایران 

از گشته و با همکاری نایدری خلافکارش #افر 

کیک به اعمالی تبهکاوانه در داخل کشور می بردازند. 

سه مامور ویژه پلیس ۱۲ تز عامور یت می یایند تا پا 

آتحام ععلیاتی, کست ده مناتاشاا و اعضای داندش را 

شناسابی و دستگیس کنند. در این بین اتفافاتی رخ 
هی دهد که... 








OOO 

0 زمان : طهر یک روز گرم بهاری 

0 عکان: محل تصویریرداری مجموعه «ضواپ و 
بیدار »در یکی از کوچه‌های خیابان ولیعصر است. بعد 
از رسیدن به مکان تصویربرداری با استقبال 
انعد الرضا شهیاز: آره ۷ - فدیر تولید - و #افشتن 
رضایی - مدیر روابظ عمومی - که از قبل برای تهیه 
گزارش با او هعاهنگ کرده ودم رویرو می شوم 

در کوچه, تعام عرلبل گردهم آمده و در تلاش 
هستند که کار خود را به نحو مطلوب انجام دفند. 
امین نیروی اتتظلامی بر جلوی بوستالی کی چک ک 
رز ابن کوچه واقم شده. پارک تشد ۸ اسست, 

#رسول احدی»- تصویریردار - دوربین را روی 
سه‌پایه کوتاه و به‌طور ثاپت په سعت ماشین نیروی 
فخیم زاده» - کارکردان - که پیش از این؛ از او دو 
مجموعه تاریحی و مذهبی اننهاترین سردار» و 
#ولایت عشق »را از سیما دیده‌لیم با چهره‌ای عضصعم 
پشت مونیتور نشسته و حیلی دقیق تعام جرکات 
بازیگران را در حین تمرین بررسی می‌کند و نکات لازم 
رااڼه لاد طباطیانی ۸ صحمد صبادقی ۸ و «دانبال 
حکیمی» یاداوری می‌کند, بعد از چند دقیقه. ضبط این 
سکانس شروع هی شود 
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محمد صادقی که نقش اسروان حسینی) وا آیفا 
سی کند به هعراه دانیال حکیمی که ایفاگر نقش (سروان 
جلالی) است. داخل ماشین نشسته اند و منتظر آسر گرد 
سوداپه جلالی) که نقش آن را لادن طباطبایی ایفا 
می‌کند. هستنه, بعد از چند دقیقه سرگرد سودایه 
جلالي وارد ماشین می‌شود و په چمع آن دو 


ھا 
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فخیم زاده: من بیش از پئج دقیقه از محم هه 
را در روز ضبط نمی کتم؛ زیرا معتفدم 
همان گوته که برای فیلم‌سینمابی وقث 
می گذاریم؛ برای سریال هم بايد وفت و دفت 
روسواس په خرچ دهیم 
وا کک 


صی پدوندد. 

سرگرد مسودابه جلالی؛ سلام. 

سروان جلالی و سروآن حسینی: سنلام 

سودابه جلالی: والله این مرتخضی خیلی 
خوش‌شانسه. مثلا قرار بود آهشب اون کشیک ولسه. 
ببین چه جوری هعه‌چی دار« تعوم می‌شه, 

سروان حسینتی: چیزی تعوم نمی‌شه نازه"داره 
تبروع هی شنه: 

سودابه جلالی نه دیگه» می‌رپزیم تق و توق شونو 
می‌گیریم دیگه! 

حسیتی به همین سادگی؟! 

سودابه جلالی: آره به همین سادگی, حالا کا 
رفتن؟ 

شرو ان جلالی؛ رفتن تی اون خونه و ععلوم نیست 
طرفهاشون کی عی‌آن معکته مجبور شیم یگ هلت 
اینجا کشیک بدیم. 

حسیتی: اون وقت خانم می‌که غعه‌ چی تعوم شدا 

سوداپه جلالی- نه فکر تعی کلم تر این جور مواقم 
خپلی سریم عمل کنند, به سرهنگ خبر دادین؟ 

خسیلی: آره: قراره با نیروها بیاد. بزار ببینیم تو چه 
موقعیته 

OOO 

تصویربرداری این صحنه از سکاتس ۷۳۵۰ بعد 
از رد و بدل شدن چند دیالوگ دیگر. تعام می‌شنودا و 
فخیم‌ژاده زضایت خود را از این سکانس اعلام می‌کند 
و به حواسل: وقت لستراحت می‌دهد.من این فرصت را 
عنیعت شسرده و با عواعل این مجموعه گقتگویی انجام 
می دهم 


۱ 
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الفهدی قخیم زاده» در ارتباظ با این مجموی 
می‌گوید: »مدنها بود که دوست داشتم در ژاتر پلیس 
کاری را انجام دهم به همین دلیل پاتوجه په شرایط و 
اسکانارت مناسبی که پیش آمد. تحقیقات حودم رادو اين 
زمینه شروم کردم و از نزدیک با زحمات عاسوران 
«پلیس ۰۱۱۰ آشنا شدم که چگونه پرونده‌ها زا عورر 
بزرسی قراز می‌دهند. و بعد از تکمیل شدن تحقیقانم 
نکارش درآوردم.» 

دز انامه دلیل و نظر فخیمزاده را در ارتاظ با 
انتغاب حکیمی: طباطبایی و صادقی که از آنها دز 
مجعوعه ولابت عشق هم بهره برده بود - در خواپ و 
بیدار می‌پرسیم, او در پاسخ می‌گوید: نھر کارگردانی با 
یک سری از بازیکران راحت‌تر است و اگر نقش‌ها ب 
کساتی که قبلا با من کار گرد نودند بخورد. ختعا آن 
نقش رابه انها می دعم و اگر نخورد از بازنگران دیگری 
استفاده می‌کنم: همچون «رویا نونهالی» که من قبلا با 
ایشان کار نکرده بودم و در این مجسوعه از ایشان 
دعوت به کار کردم.» 
پلیسی که دز حال حاضر ار تلویزیون پخش عی‌شود. 
ضعیف است, می‌گوید. «باتوجه په این که ژاتر پلیسی, 
ژانر بکری است. اما سابقه اندکی در تولیدات ما دار د 
چزا که عا نیسمتر ملودرام کار کر دایم و عتاسقانه 
عربوط به تور پلیس در قدیم است نه پلیسی که در 
حال حاخسر فعالیت می‌کند و این ضعف به عدم تجربه 


ما برمی‌کردد. بتابراین هن در این کار سنعی کردم 
پلیس مدرن را په تصویر پکشم: چرا که در حال حاضر 


تشکیلات پلیس پیش فت» و نسبت به گذشته خیلی فرق 
گرده است. 

فخیم زاده ذریاره تفاوت کارهایش می‌گوید: «سن 
علا قمند هستم کارگردانی در تعام ژانرها را تجربه کنم 
و بعد از پابان بافتن ابن عجموعه قصد دارم کاری در 
زمینه کمدی موقعیت «خو استگاری " انچام دهم. » 

وی در پایان اشاره می‌کند. من بیشتر از پنم 


ج ll‏ شماره ۳۰۳۹ 
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محمد صادقی, علت اصلی انتخاب من توسط 

اقای فخیم زاده برای ایفای نقش سروان 
حسیلی متناسب بودن با نقفش: انضباط و 
آمادگی من بوده ات 


0 ت ف ' a‏ 
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دقبقه در روز ضیط نمی کثم چرا که معتقد هستم همان | 


طور که برای تولیدات سینعابی وقت می‌گذاریم و با ۱ 


وسو اس زیاد کار را دتبال می‌کتیم باید برای بالا برشن 
کیفیت تولیدات تلویزیون هم به این امر توجه کتیم,» 


ia ®‏ لیما ےه له 


سحمد صادقی » در ارتباط با لین که بازی در آثار 
متعلق با ژانر تاریخی چه وپژگیها یا تقاوتهایی با بازی 
در یک اثر در ژانر پلیس دارد. می‌گوید: «اين سئوال را 
از دو دیدگاه می‌توان پاسخ داد. دیدگاه اول این که 
چون شرایط زمانی, مکانی, اقلیمی, اجتعاعغی: سیاسی و 
اقتصادی در گونه مختلف متقاوت است. بازیگر ملزم به 
آشنایی با لین مختصاث در هرگوته است. و طنعاً 
شرایط آشتایی با نقش, مستلزم تحقیقات در جهت 
مرتبط با آن گونه خاص «ژانر» است, دیدگاه دوم که 
دیدگاهی عمومی است, بازیگر عتوسل به قواعد و 
اصول بازیکری عی‌شود که در جهت رسیدن به نقش 
انجام می دهد ۷ 

در ادامه صادقی در پاسخ به این سئوال که فکر 
می‌کند, چه ویژگی در بازی دارد که فخیم ژاده در این 
مجموعه هم از او دعوت کرده لست: می‌گوید. هبیش از 
هر چیز فکر عی‌کنم: عتناسب دیدن بازیگر با نقشش 
حلاک اصلی انتخاپ بازیگران توسط یک کارگردان 
حرفه‌ای و عتبحر در کار خود است و انتخاب آقای 
فخیم زاده هم مستثثی از ابن اصل نیست, البته شاید 
برخی حسائل دیگر هم در انتخاب بازیگر دخالت دارد 
که عنحصر به من نیست و در مورد بسیاری از 
باژیگران دلالت عی‌کند, به هرحال فکر می‌کنم برخورد 
منضیط و جدی با اهر باژیکری و به اتجام رساندن 
وظایف بازیگزی اعم از وقت‌شناسی. آمادگی برای 
صحنه و تحمل شرانط گاهاً دشوار از طرف بازیگر در 
انتخاب کاررگردان می‌تو اند دخالت دلشته بااشدد.» 

صادقی در ادامه عی‌اف اید: 
تصویربرداری این مجموعه بیش از بازده ماه بود و 
طبجاما وقت کافی برای تحقیق درباره تقش داشتیم: لما 
در کتار این کونه تحقیق: پرداخت نمایشی و دراماتیک 
از اولویت بالایی برخوردار بود که طیماً تلاش ما 
بازیگران و کارگردان معطوف آن جهت بوده است: 
البته په موازات این مساءله, همواره تحقیقاتی نیز در 
جهت تاکتیک‌ها. کفثار و رفتار این نوع کاراکترها په 
عمل آمده است و خوشبختانه در این پروژه دسترسی 
به مشاوران نیروی ابتظامی همواره برای فا قراهم 
نز ده اسست, ۸ 

وی در پایان اشاره‌ای په جذابیت کاراکتری که در 
این مجموعه ایفا می‌کند. عی‌گوید: «نقش پرتحرکی 
دارم و بسیاری از حسحنه‌ها نیازمند فعالیت فیزیکی 
پلایی است و این انگیزه را در من به وجود آورده تا 
دوباره معطوف ورزش و انضباط فیزیکی بشوم. در 
راقع نوعی توقیق اجباری به هعراه داشته است.» 

0 گزارش از: فاطمه عودباشی 


اعدت زمان 


شماره ۳۰۴۹ 
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مطالعه قسعتهایی از خاظزات سیدجواد 


۱ دنه آفنگسان ی خوآننده فقیه بقل از کتاپ 


۱ خدابیامیز لخانم فچه. rear‏ 


پژوهشگر, صاحب نام موسیقی, اصیل. ایرانی جذاب 
سید لیر هب میرعلی نقی » که يه همت هعکارحان 
«رضا مهدوّی » برای پخش جنگ هنر مجله تهیه شده 
بود. حقیر را به یاد چهل و لندی سال قبل انداخث که با 
مرحوم پدیم‌ژاده انفر سعت"چپ تصویر) اقتخار 


همکاری داشتم. یشان در پرنلنه پرشتونده ضبح 
“جعم زاویو, سوپرست ِ 


ارکستر شناد مسابقات 
هوش بود ایا اجرآی 
زنده‌یاد كمال الدین قر 
فست اپ البرعوو, كي 


حطیبی 0-موندم: سملت 
دوسنی بده و استاد : 
بدیم‌زاده هم باوجو1 
تفاوت سنی زیاد, توق 

سرشا آن دادر 555 قاح طز امه نی برو 


که حقیر به عنوان سوزه نمایشهای کمدی از 


گفته‌مايش الهام می‌گرفتم. 
و اما پرژیم سراصل مظلب. یعتی لتار یحنی» که 


ني‌داوود» سبرپرست ارکستر گها, مشقول ئواختن 
سنا مربور است از حضور حقیر که علاوة بر قلعزنی 
در رادیو, هنری‌نویس محلبوعات یز بودم) تار مود 
پحث که به تعداد انگشتان دست توسط هنرمندی به 
اسما هیحبی ۷ ساخته شند« بود. همان مرقم هم کمیاب 
بوت و فقط اساتیه موسیقی عثل همین مرتضی خان 
نی‌دلوود علینقی, وزبری, فرهنگ شریف و... در حلزل 
دلشتند و چون عنیقه بود يه ږاډیو هم خمی‌آوردند, 
ایئدء هم با عکاسن اظلاعات هفتگین به خانه اسٹاد 
نی‌داوود رفتیم,| 

باغ بزرگی در هکرم را یا تار بحبی عوض کند و 
صاحپ ساز قبول تعی‌کرد! اما حالا دو:دکانهای فروش 
آلات موسیقی جاشیه میدان بهارستان, روزی چند تار 
یحی خرید و فروش مې شود چبری مثل خنجر 
رصم فار شتا افشتار که تاکنوان خسدها خنجر قلانی 


صرفاً با این انعا که سأدر» هنگام شکست الشکریان " 
عون ویو نی سکن ورن 








عتبقه منحصر به فرب قالب شده! برحالی که شمشیر و 
حنجر نادر هم عثل کلاه نعدی او بسیار ساده بود 

به هرحال. چون در مقدپ این هقاله به توق 
فکاهیات مرحوم دتم زاده»لشاره کردم بد نیست یه 
عنوان حسدن ختلم به نصوته‌هاین: از آن اشاره کنم.(البته 
با اجازه جناب رضا مهدوي که خود در نولختن سنتور 
و سرپرستی ارکستر قزفقیتهایی کسب کرده) اولین‌بار 
که انتتتاد پدیع زاده در ۷۵ سالگی دچار جمله قلبی بشند و 
پزشکان تشختص داناند؛ نشکته ناقص کرد ه (تضتویز 
عیادت بنده از ایشان در بیمارستان, اواخر همین کتاب 








گلیانگ مخراب تا بانگ عضراپ چاپ شددا با لخن 
بسیار چدی» ضمن اشاره به سکته ناتص خود, په 
عیادت کتندگان و پزشگان معالح می‌گفت 

«خذاوند یک لطف کامل در حق من مبڈول نداشته 
هر چیزی عنأیت فرموده لاقضص بر ل۲ 

رزنده‌یاد. لطبفه‌های سیاسی, اجتماعی فراوانی در 
ذهن داشت از جمله لطیفه‌ای بریاره حسادت آمیخته 
به سو مظن حانمها, به آين ترتیب که ژن بدگماتی شبها 
که شوفرش.به منزل می‌آمد, عثلا اگر یک تارموی 
مشکی به لیاسش پیدا می کرد,قشقرق راہ می انداخت 


و هی پرسنند: #فراستشی, زا بگو, چند وقت است این رن 


موسیاه را غشد. کرده‌ای؟ »همین طوو کشف هو‌های بور 
و خرمایی و غیره آدر قدیم توئ لتوبوسنهای شلوغ و 
زت و هرد فاطن. احتمال چستتنیدن موی "عتنافران به 
یکدیکر خیلی طبیعی بود.) لذا یگ شب شوهر ببچاره 
برای راحت شدی, از استتطلق عیال و سین جیم‌های 
معدول (هرشب) قبل از ورود به خائه لباس خود را زیر 
تور چراق برق خیابان بازرسی می کند که ختی یگ عه 
به آن نچسبیده باشد. غافل از اينکه عیال کم اندیش 
پس از جستجوی عامل و پیدافکردن مو حواه گفت: 
چشمم روشن, ذلیل مرده خالن. حالا دیگه رفتی سرام 
یک زن کچل, 
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دو غزل از رضا حدادیان - کرمانشاه 


گل مهتاب 

با گل مهتاب موافق شدم 

جشم و چراغ شب مشرق شدم 
عاپر پسکوچد اردی بهشت 

روح غزل: بض دقاپق شدم 
شاعر آراسش فصل بهار 

مونس گلهای شقابق شدم 
پنجسره صبح دل انگیز باغ 

پنجرء باز حقایق شدم 
در تیش جاری نور ونیم 

رفتم و دل بستم و عاشق شدم 


طو فان گر فت 
طوفان گرفت: اپر غم آلود لب گشود 
از راز مرگ از عم دلواپسی سرود 
مردی اسپر؛ پنجه به دبوار می کسید 
حسی غریب در دل او خائه کرده بود 
جشسم اتظار آندن فاص بهشت 
تشویم کهند دل آششته را گشود 
0 
آری؛ فطار شبتم و ور و تسیم رفت 
تا ایسستگاه آبی دربا شسیه رود 
دور از بهار: در سب پاییز بر گ ربز 
آن مرد تا طلوع سخر گریه گر ده بوډ 


نفد بر 


من از حصار پنجره دلگیر می شوم 
در اتتسظار دیدن تو پر می شوم 

تو درمیان خاطسه‌ها گام می زی 
فن در جوم فاصله زنجبر می‌شوم 

اهمسته در درون خودم گربه می کلم 
وقتی که از زمین و زمان سبر می شوم 

تصسویر نار ايله را سگ می زنم 
روزی هزار مرتبه تکلیسسر می شوم 

تو می‌روی و بعد توه زیبای مشرقی! 
فربانی سیساهی تقفدير مى شوم 
زهرا پناهی ۰ اسفهان 





تیش خاطره 

ای نفس گرم دل‌انگیس ترا 
ای لپ شیربن شک رریرتر! 

نغمه جادویی شیسسوا طنسین ! 
جذبه سکس رآور رؤبائشین! 

تشسنه طلسازیت ام» ناز کن 
خواب ترین پنه سره را پاز کن 

پر پده زاین کوچه شب خسته را 
باز کن این پنجسسره ہے را 

نشنگی آموزه خباری پس است 
باخ شکیپایی من وزس است 

و کن از اول تو شسپ کهسنه را 
ماه شر آیسنه کن ابن پهنة را 

چنسم تماشای تو بیمار کیست؟ 
خال لبت نقطه پرگار کیست؟ 

آن دل دلسواپس ریا پرسست 
فل بة کدامیسن دل دیوائة بست 

O00 

«ربدرم؛ رد و نش ان تو کو؟ 
روزنه رون جص‌ان تو کو؟ 

دوری از آن صرو رسا ساده تیت 
جام تھی مانده ولی باد نیست 

باده بده نئه پرانگیس رز شو 
از تټش خاطسره لبسریژ شو 

جام تھی مانده‌ام ای همقر 
باز سرا تا شسسپ مسستی پر 

پر بد» ز ابن کوچه شپ خسته وا ٍ 

باز کن این پتچسسر بسسته وا 
سالم سبزی ‏ دهلران 


دیا 


بسا نازگ سی‌ها نمی لنت 
به چشسسم تماشسانمی بینمت 

من و شمع و شور و شراپ و غزل 
و انوس اپش‌جا نمی يلمت 

چان از نگساهم گربزان شدی 
که حت به روٌیا نمی بیشصت 

تو زیساترین توبهسار نی 
دریغسا؛ بهارا نمی بیشمت 

کدامین خزان رویشت راشکست 
که سپس و شکسوفا نمی ببنمت 

شبانی که خواهم مرورت کنم 
تو یا پبسستی با نمی بیشسست 

غزلهای من رنگ حسرت گرفث 
بیسسا؛ تازگی‌ها نمی مت 
قاسم پیلوان « صوععه‌سرا 


سیک 


برای اظهار چنین هیجائی 


عبحانی که په جمجمه 
تلنگر می زئد 
ان را تکان می‌دهد 

تا کلمات قروریزند 

در آن 

حیزی خاته نکرده است 





جز افسانه و هیحان 


که از ابراز کلمات 
و یا احساس 

ناتوان اسنت 
به هر حال 
به وفت خود 
بایستی اتقاق می‌افتاد 
من دپگر نمی فهمم 
که بزای چه کسی 
احتمال مرگ می تزاند 


جوان جلوه گر شود 


گلهای فراوان 
و یا سوالهای بيار 
که هربک خود می توانند 
افاله 
زبان 
و پا هیجانی باشند 
ص 

افسانه‌ای و 

احصساسی فرسوده دار 1 

که نمی گنجد 
در زبان حفیفی خود 
با در ژبان حقیفی من 
در پهنه این احاس 








سروده پیتر لوی 
ترجمه: جلال علوی 


شماره ۳۰۹ 












هر مسبله پر از ترانه و باس سبید 
تمم بهار بود بین همسگان 
ننها به عن شکسته جیزی نرسید 


نیمه دیگر 


ای نیمه دیگ‌سم زمین با من باش 
ای آخر ماس الین بان باش 
باز گرفته وسعست دید مرا 


من زردم و تو سبزترین با من باض 


ای دل 
خندی آاست که روی سخنت با من بست 
ای دل چه شده است؟ جنس و اهن بيست 
| اهل ضم عق باقسم دنیابی؟! 
کلف تو با خودت حراروشن ثست؟! 
ارت 
چشمم غم خود به تو مپرده است عزیز 
غصه است که پلت غصه خورده است عر یز 
۱ بیجاره دلم که از نگاهت هنه عمر 
تهاغزلسی به ارت برده است عزیز 














محفود رشیدی, پاب - فاطلیه گودرزۍ 
بر جزد - امیرحسین. اسنادایراهیم. کرج - معمد 


زهرا زارع * شیوار 
شعر حعاصوان را به دقت بخوانید. اکر 
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من لمیدانم چرا این آمدن یک راز شد گرح. 
الف * ب - زالمسر 
چرا اسم کامل خود را ننوشته‌ابد؟ اییاتی از 
سروده‌تان را با اسید دریافت آثار تازه‌ترنان 
می‌حو انیم ۰ 
خالسة اجد ادست اباد خواهد شد 


نام تو 
ای هزیز اسمانی ام دان 
ہی تو من از زند گانی خت ام 
هسمچو پاییز تمام قصه‌ها 
به سکوت مبهمی دل بتهام 
0 
جشسهایت را به باران دادهام 
باه گاری تا بسارد بی‌قرار 
تا همیشه خاطرم باشد که من _ 
زنده‌ام در ارزوی یک بهار 





حسته 
در کوج باراتی شب 


بار سنگیتی بر دوش 


چشمان خسته اش 





























یهت از دسث عم آزاد خو اهد شد 
خواهد امد آن که ظلمت. رافرو رید 
رعدگانی پر ز عدل و داد خواهد شد 
هخمد عباسی ۰ هران 
نیت موردنظر شما از سرودههای ناصر حسروست 
که آلبته متنسوپ به رودکی نیز می‌باشد 


آرزوی دیدن خانه را دارد 
و برهم خوردن پلکها 
و ترلد رژیاهای شبرین 




















0 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 9 گاء عکس خاطرات کودکی 

نا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشنت صبح از پشت فلق چوانه زد در مان ذهن من گم می شود 
نامه‌های شما را خواندم با مطالعه بیشنر آثار بهتری خستگی هاپس به اسمان پر کشید با مرور لحظه‌های انتسظار 

حواهید سرود : لیدا فلی‌بور بالف < کرج سیله‌ام فرق نلاطم می‌شود 





جغفر پابایی» نعین - محسن امجدی, میانه - میترا فدمی > ترجه چ 





































این جرم بود. با بدسست آمدن این تقاب؛ متهم به جرم 


برای ایتکه شما خوانندگان را نسیت به أ 
" هشدارهای فسروری آشناکنیم این هفنه چندنکته را 


برای زنانی که نها در خانه هستند متذکر می‌شویم و 
" امیدواریم با به‌کار گرفتن ابن اصول بتواتیم از پزوز | 
پسیاری از حوادث جلوگیری کنیم. 
1 دب 
۱ 4 1 ۱ 


٩ 
۱ 


۱-زناتی که در آپارتمان به‌تنهایی زندگی می‌کنند 
یا در غیاب هسسرانشان تنها هستند در تعاسهای تلفنی 
به‌گونهای وانمود نکتند که تتها هستند. 

۲- در وروی واحد مسکوتی را فميشه. در حالت 


قفل قزار دهند. 


۴- همیشه کلید در وزودی روی قفل باشد تا در 
صورت وجود کلید بدگہ از آن سوی در کسی نتو اند 
بدون اطلاع مساحیخانه وارد آپارتمان شود 

۲« مجهز کردن در وردی به چشمی یکی از 
توصیه‌های چدی است. 

۵- در جواب دادن به آیفون کاملا دقت کنند تا به 
اشتباه و بدون شناخت در رابه روی کسی باز نکنند. 

۶ با مفقود شدن کلید آپازئدان حتماً کل قفل را 
تعویض کنند. 

۷- کلید اپارتمان را جز به افر اد خانوابه خود. حلی 
برای ساعاتی به هعسایه یا بستگان خود ندهند. 


حال جند نکته ضروری که اولیا» ناید. به 
نام سنن شماره تلفن و آدرس محل زندگی و 
شهر و یا استان خود را به فرزندان یاد بدهید. 


شماره شما پا یکی از بستگان. نزدیک با نیروی 


انتظامی یا آتش نشنانی تعاس بگیرند. 

۳ هيي‌گاه اجازه خروج بدون اطلام اولیا: رایه 
فرزندان خود ندهید. 

۴- به آنها بگویید هر وقت به تلفن جواپ می نهد 
نکوبند که در خاله تتها هستند. 


۱ ۵- متذگر شوید وقتی در خاله تنها هستند 
غریبه‌ها رابه خاته دعوت نکریه و یا در رآباز نکنند. 

۴ فرزندانتان باید بذانند هیچ‌گاه سوار اترمبیل 
قرفن ناشنتاش نشویك. 


درپی تفر عهندس یک شرکت لاستیک سازی 
به رن جوانی که په دلیل باردار بودن درحال 
استراحت بوت عاموران پس از تعاس هسسایه‌ها با 
حضور در محل دریافتند مردی که با قرار دادن نقاب 
به چهره زنی جوان رامورد تعرض قرار داده لست در 


آنها در باژرسی از یک واحد مسکونی که درحال 
نقاشی بود موفق به کشف نقابی شدند که تنها تشانه 


خود اعتراف کزه امازن جوان دچاز سقط جنین شد 
پس از آخرین مرحله از تخقبقات این پرونده با 

توجه به یغاد این جنایت. قرار شند تا متهم به‌زودی در 
تن ۱ 1 





زمانی که تصعیم داشتم 





کنو مریگ یه اران آمد و این برنسر وا برلیم لنوت 


کرد. پسزم آین‌عطور نه من خیانت کرد تا دختر مورد " 
غلاقهآم زرا آز, چتگم بربیاورد. او دار شام مدت ٩‏ 
ا تحصیلاتش در آسریشا عخارچش توسط من تَاعین 


> 5 8 قىد و اهرون من هرگز پسرم را نعی‌بحشم. 


حود به قتل سید 
بتابه گزارش قرمانده منطقه انتظامی شهزستان 


شبستر فرزندان مفتول انگیزه هتل را داشتن فساد 


دو پسر مقتول که به فتل پدرشان اعتراف 
کزده‌اند.گفنتد که وی پار ها برای اراد مجرم خاترء 
ایچاد مزاحست سی‌کرده و تذکرهای اعضای خانواده 


این درحالی است که ردم شبستر حت اجازه 
ندادند چسد سقتول دز گورستان این شهر دقن شود. 
به جر فرزند کوچک وی, تعام اعضای خانواده و 
پستکان مقتول اعم از بومی و غیربومی کتباً اعلان 
کرده‌اند که میم گونه شکایتی از قاتلان ندارند. 
پرونده این قتل ثحت رسیدگی و قاتلان نیز به 
زتدان تبریز فرستاده شده‌اند. 
جوان * ۱۳ تبر 





هفته گذشته بختر ۲۲ ساله‌ای به‌نام راحله 
رربروی قاشّی دادگاه می‌نشیند و خطاب په رئیس 
دانگاه می‌گواید: دختر ۱۲ ساله‌اي بودم که به اصرار 
پدرم قزر بود با زد ۴۵ سالة ای ازدراج کنم. پدرم 
ماغبان خانه این هرد تروتعند بود و تا حدودی 
عی‌توانست. عشکلات مالی خانواده ما را عل کتد. از 
شمان وان آقارضا خرچ تحصیلم را داد تا دوش 
بخوانم و پس از پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه 
شدم و قزار بر این شد که پس از پایان دوره دانشگاه 
با هم ازدواج کنیم. در این ژغان بود که ار یک عاشین 
اادوو »به عنوان کادو برایم خرید, 

آقارضا سالها پیش ازدواج ناموففی داشت و 
تمره‌اش بک پس جوان به نام کیومرث بود که در 
آمریکا تحصیل می‌کود و مهندسی کامپنو تر داشت تا 
ایتکه یک روز و برست غوقعی که کیوعرت برای 
دیدن پدر و مادر به آیران آعد. در اتاق مشفول عطالعه 
بودم که کیومرث نرد من آمد و پس از چند دقیقا 
صحیت. , از من خواسنکاری کرد و گفت اگر با او 
ازدوام کتم مرایه آمریکا خواهد برد تادر آنجا زندگی 
کیم اما وقتی عن سوضوع خواستگاری کیو مرث رابه 
آقارضا گفتم. او به شدت عصببانی شد و از من ی 
پسرش در دادگاه شکایت کرد. 

رضا ۵۷ ساله بر دلدگاة گفت آقای قاضی من ده 
سال به ائتتلار نشسستم ٿا راحله بزرگ شود و خیلی 
برای او و خانواده‌اش زجست کشیدم, اما عرست 





1 : ۱ 

کبومرث در جواب پدر به فاضی دادگاد گفت: آقای ۲ 
رئیس دادگاه کجلی دنیا دیده‌اید که خولستگاری کردن ۲۱ 
۳ جرم باشد که پدرم از من و و احله شکایت کرده الست. . 
ERN TT‏ . درلین بین وله که خود راسیامیخت‌تر از آن‌مي‌دانست. . 
مدیر یکی از ویلاهای بندر شرفخالنه از توایم . . .- 


رو به قاضی دادگاه می‌گوید- کنوعرتث مرا گول رده 


است حالااگر آقارضا بپذیرد حاضرم باار ازدوام کنم. 


قاضی دادکاه عموعی گرج «گیو مرش - ص ۲ ۲۶ ساله 


| دا با کید پذرف به جرم ایجاد مز امت برای .یک 


فختز به سه ماه حپس و پرداخت چزای تقد محکوم کور 
اماد ۱۲ تبر 





در حواست مهریه محجیب یگ عروس جولن در 
بزابر ۱۳۶۰ عسکه بهار آزادی, که از سوی داماد تعبین 
شده بود.باعث جنچال در آغاز یک مراسم عروسی در 
تهران شد. 

عیدر ال چند سال قل به دختی متايه خلزه 


عادر بزرگتی علاقه‌عند شده نود. وقتی یک کار و 
کاسبی درسث و حسابی راه اند اخت ر وضع مالی اش 
رویرله شد. به خو استگاری فریبا رفت. در این عراسم 
پدر و مادر بختر رضایت خود را اعلام کر دند اما قریبا 
گفت! اگر وافعاً حیدو به من علاقه دارد و فگر می کشا 


من فيچ‌گوته مشکلی با او در آینده ندارم. عن یگ 


شرط برای ازدواج دارم که تتها در هنگام عقد خواهم. 
گفت.. حیدر شرط را پذیرفت. او آنقدر به ازدواح با قریبا 


تعایل داشت که مطمتن بود شرط او سسخت‌تر و 


سنگین‌تر از ۱۳۶۰ سکه طلابی که به علوان مهریه و 

به‌خلطر تاریخ تولاشی برای از درنظر گرفته بود نیست. 
تا اینکه رور عفد فرارسید. زمانی که عاقد درحال 

ځواندن صیفه عقد بود و برای بار سوم که صضیفه عقر 


حوانده شد عروض خانم به جای کفنن صله»با هندای. 


بلشد کفت«عن به شرطی که مهریه‌ام تغییر پیدا کند؛ تن 
به این آزدواج می دهم 
خانواده داماد و عروس نازاحت شدء و بنای 
عخالقت کذ الشتند و همدیگر را غیرد اعانت قزار دزد 
تا اینکه حیدر با صدای بلند از همه خو است تا سگوت 
کنند و فریبا حرفش را بزند. 
او گفت- اگر قرار باشد كسي عهریه او را بپردازد 
من هستم. ته شما که جنجال راد اتداختید و درست 
موقعی که عادر داعاد در عال ترگ مجلس بو د+ عروس 
خاتم هادرشوهر رابه آرلنش دعوت کرد و گفت؛ سادر 
نرو من شرطم رانگتم. عروس خانم سپس با ضدای 
بلثد کلت من برای مهربه‌ام صد کیلو موی سر حیدر را 
درنظر گرغته‌ام! و می‌دائم مهریه نفی‌تواند عافلی 
برای نزدیکی و با دوری عن از حدر شود. پس از آن 
عافد صیفه عقد را جاری گرد و در آین میان از هی 
حوشحالتر عادر داماد بود زیر عی‌دائست تخیر 
ههزیه درخواستی غروسش, بک دورآندیشی برای 
زندگی پابدارتر برده است. 
ابران ۱۳۰ تیر 
شمازه ۳۰۴۹ 


با او ازدواع کنم پسرم 
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یا پیشه ها را پلنگی کنيم 
را پلنگی کتیم» توسط تاصر 
صارمی سرو ده شده است. 
اصن صارعی بتولد 
۱ علانر .ق فارةرالتخخسيل 
زبانهای خارجی دانشگاه 


ابن کناب با پیشنواخت اولیایی‌نیا آغاز و پس از 
ارائه ۱۵ اتر و هعچننن ترجمه دو اثر به بان انگلیسی 

















ری اف 


Err‏ در چشمان شهرزاد 
هم نشست. آما یه هرای چای آوردن داخل آشتپزځانه 
شد ٹا یک دل سیر اشک بریزد! زن احبخانه 
خواست مه رعش برود که حانع شدم و گفتم- 

.له بگذار راجت باش 

چند دقیقه ای با مرد صساحبقانه صمبت کردم و 
رقتی خیلم راخت شد که آن آدم باشرف تصسیم 
دلرد زیر پرویال این فر را بگیرد؛ » کمی وچذانم 
آسو ده شد, ت 


ا 
شهرزاه تا جلوی در قاشین همراهم ابو موقم 
۶-3 


آفاتو بسنده:.. تی فکر می‌کنی عن خیلنی آشفالم؟! 
از مسوالش جا خوریم. اما یک لحظه منظورش را 


یس و 















ص 















ص د 


.تو کلي,, امایه شرط لینگه بخوای. _ ۳ 


چشمان شهرزاد درخشید وبا شوق گفت. 


یھی حول کنا مشو ادیک ادائ نترك ۱ 


مکبتی خسته شدم. 
نس مان بل ار بعوای آون عمهرزای که 
من باهاش آشنا شدم, بقین دارم که می‌تونه کوه‌وو . 
هم جایجا کنه؛ مه به خریش کی ور خا 
جهنم رو نا بهشت نوی زندگیش«جابجا کنہ حت 
موفق میشه. ۱ 
این را نتم .و ند اخافت یگ دم و رله افتادم. ان 

یت مات ار نم اشک یرت ت یل 
اشک شوق!- ۳ r‏ 


کوس سس 


in ۱‏ به گفته این رادیو رئیسن موساد در برابو مقامات 
۳۳ ای ری اه - بلندپایه کشورهای عضو ناتو در بروکسل که در توغ 
و J‏ م :ر f‏ فت ن برد 
به تعداد :۷۰۰ جلد توسط انتشازات ندای قزهنگ زه ایران در ... بلبه ز متعو: یی و یت شتابان 
چناپ رسیده است و با قیعت ۷۵۰ تومان دراختیار با این جال وی لین کزارشها زا نامرت خواند ک | رمنخ‌انیرگار رسیدن,به بمب لتمی اضت و می کوش 
ن 9 بط روسیه قصد دارد در برپایی کوزه‌های انمی دیکوی یر سلاحهای شیمیایی از جمله گار عصبی تولید کند. 
بوچراچ و با خکوست ابران, مشارکت کند, به گفته رومانتسفد ابن سخنان و جوسازیها در غترایطی صورت 
E‏ اين E EEA‏ مشارکت کنونی روبمیه دږ پروژ» نیروگاه اتمی‌بوش+د | می‌گیرد که اتحادیه بزوپا که بسیازی لز اعضای آن 
ای رز واي جر با لحتمال بهرهبرداری نظامی لیران از این کرد 920 | حضویت ناتو را نیز بارا فستند. ضباست نزدیکی به 
چقدر رهد ينم N,‏ 
ات لاد ارتباطی ند ارف تهران را درپیش گرفته اند. 
عضا چنعه من انا این رادیو دز کزارش دیگری به سخنان ئی | رادي اسراتیل در ادامه گزارش خود.خبر از ارتباظ 
۳ شکسته‌تر از قف سازمان لطلاعاتی | امنیتی اسرالیل موتاد ۵د مقد | یران با تروریسیم ولد و اعلام کرد. بزحالی که فرار 
بزرگتز از معیط فر است اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل اشاره و اعام کدد* | لس کمکهای ارسالی ابالات ستخده.به زلزله‌زدگان 
چقدر بی‌شکی شزو جمع اسیج مقامات بلتدپایه میتی اسرللیل از اقدلم دخیعت ] لیران در لول اعات ارود بر فرونگلا مهزاب به 
O TOE ET‏ مویماد اسازمان امتیت خارجی اسرائیل براع ان | زمین نشیند: سخنگوی ورازنت خازجه حکوعت این 
یک بسخفرالی بی‌سابقه در بزوکسل, مقر اتجادیه ادت | یران از ستخنان مخناور امتیتی ملی آمریکا که رويغ 
E‏ و ناتو و نا کید بر خطرات نابلنی ان زونب هید شن | هران رابه حملیت از تروزیسممتهم ساخت, به شنوت 
دای بگیر حکزمت اسلافی ایران به تسلیحات کشتار همگانی د | بیراز تاخدنودی کرد: 
asa aes‏ به ویژه بمب لتمی به کرمی لبستقبال و حمایت کردند. 
مجموعه شعری اسبت از 1 
تاصر صارمی که با مقدعه 1 گزازش ¬ نظر تن در مورد بزنامه‌های تلویزیون 9 ۰ 
دکتر سهیلا صارعی استاد دیا e‏ 
دانشگاههای تهران, و عالزی ۵ می‌توالد خیلی پهتز لر ا 
آغاز می‌شود و در ادلمه با ۲۷ آمیدوارم تراکم... بقیه از صفحه ۲۱ وززشی تنبا خو ته vw e‏ سب ۱ 
قطعه آیبی ادابه می‌بابد. در تابا کدامیک از رها آشنایی دارید؟ یک خاطره ورزشي مطرح نشده 
انتهای این کتاب. دو قطعه از اھان دا دوست مایم و برای آن ارام ماما خفهم 6-7-۰ وهی دیب دنت آم ررد کات اوران تس 
اشعار ناصر صارمی په بان شر خاصی ندلرم. بعدازظهر هنگام تعرین "فوتبال الان ادر 
انکلیسی ترجمه شنده است. [)ز تباط شعانا قتاتر و سینما چگونه ست؟ بزدگوار بندهارمن پزسید. دم شدی؟ گفتم؛ اول ۰ 
دستهایم را بگیر در :۱۲ صفعه و به تعدا ۲۰۰۰ #بسپار خوب امبت بخصوحي ته سبتماي يعد از الا بقیه با فریلچو+می‌دو ماس 
تسخه توسط مومسسه انتشارات یادواره کتاب به رز علّقه دارم. ابقر شماعلت فلت خی سول چیست 
چاپ رسیده لست و یه قیمت ۲۰۰ ترسان عراختیار ی کدلمیک, از بازیگران ابرانی را بیشتر . ورام نی موق حار سیر تون 
علاقه‌مندان قرار دارد. می‌بستفند؟ ۱ دای ایدم بل و 
به قسمت‌هایی از این عجدوعه شفر توچه a go PFE EN‏ 0 فکر هي کنيت هوییان. ر "این :زا پچ نقشی 
رمایید: و TORE‏ تب اشتنق س و سا سوا وا تا 
بیا با من کتار جوی توحید 7 ار تیاط مورزش 1ایا هنر »و مت تتها نش عنقی نه لفنت اند بلگة یه چهت وجودهمین 
م‌اینگ اقتدا کن پشت امید 9 بعضی. از زشنه‌های, ورزشی, مهازت. و هترهندعا-. - عزّیزان تیم تا حالا باقن ماده کسی 
در امعذواری یاز با ات خاصضی را مي‌طلبد. در مجموم می‌توانم. بگویم که یک شما خودتان به چ یل و مسوولتای وزی 
تمناکن که گله سور و ساز است رسن اثرک را خلق آقی‌کند که لز زاون او می‌جواشد و راو و ۳ 
عباكا دیر جنبی وقت نگ است نحسین برانگیز يي شود پس جی‌توان کفت که هنر درورزش - ۶ من کتارء تگرفتم۔ وفتی, معضبی. ال سردمداران 
بیا تا سفره پهن و رنگ رنگ است و- نیز آمیخته لست و یک ووزشکار پاخلق شگفتی‌های وررش اتعصارطلك در ورزش که با روم پرزش خریبه می‌باشند از 
هستهايم را بگیر » برای نخستین بار در سال | عملایک فترمند تبك به خلطر نشویق و نقدیر یک سرفی از بک مدید ملخور عی‌شوند و 
۸ به چپ رسیده لست. تا علاده بر رویدادهای هورزشی» و,«سیلسی؛ دید واکلش و حسناسیت نشان ع دهند. آبا فکز می کید 
اسعار این مجموعه غالبا بازیان ساده و احساسی . کنایک از دیگر برتامه‌غای تلویزیونی رامي‌بینید۲ اچازه خواهند داد افرآزی مثل بنده باز هم مطرح باشیم! 
لطیف و حسمیعی از تجریه‌های زتدگی و افت و 6 بیشتر برناه‌های علمی و ببضی ار ميا را نگل 0 حوف‌فاگفته _____ چ وا وا سا 
خیزهای روح و جان سحن می‌گوید. می‌گفم. ` تشک رازا ۱ 
شماره ۳۰۴۹ 
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چرا باید در ایران» هر مربی با قبول چند شکست: 






2۹ E با‎ NE 
: سے اشار ه‎ 

والیبال آیران در سالیدای اخیر, در میادین بین المللی موفقیت‌های فراوانی کسب کرده که پرحسته ترین نها 

نایب قیهرماتي تیم نوجوانان در رقانتهای جیانی قافزه و ہس از آن راهیانی ډو تنج للام و پیکا پیکان به دیبار نمایی 






اتس 


موفقیت‌ها و همچنین در سابر افتخارات والیبال اران کر سطوح بین المللی اسهم به سڑانی داشته است. 
او تیم جوانان وا هر آسیا فهرمان کرد و نو جوانان رابه هدال نقره جهانی رسانید و دا تیم نام نیز در نت 


والیغال جام باشگاههای آسبا است که البتة «مصطفی کار خانهمویی کاردان و تام لشنای شور هر کو این" 









جام باشگاهییای آسیا در سکوی جوم ایستاد, 


ت1 شعا بتر از هر کارشتاسی از ضعف‌های والیبال 
ابران مطلع اید. به نظر شعا عمده‌ترین ان ضعف‌ها 
کدام است* 

٩‏ بارزترین خع تیم‌های والیبال سا در سطو 
بین‌العللي و داظی, دفاع کردن لست. ضمن اینکه 
بازیکنان اپرانی خیلی راجت امتیاز واگذار می‌کنند و 
دلیل این امر نیز بی‌تجربگی و استرس بالا در هنگام 

7 برای رفح این مشکلات چه کازهابی باید اتجام 
شو د" 

۵ برای تقویت قدرت دقاغی بازیکنان, باید بر روی 
فوش. چابکی. حس ششم. دید و تعرکز بازیکنان 
گارهای بیشتری صورت گیرد. همچنین برای پلبین 
آوردن استرس بازیکنان می‌توان دیدازهای نین المللی 
و تدارکاتی با تیم‌های مطوح دیا ترتیب دان. همان طور 
که زاپن در طول سال ۵۰ دیدار مهم دوستانه بزای 
آماده‌سناژی خود برگزار هی کند. 

0 ژایتی‌ها هر هفته یک دیدار تبارکاتی اتجام 








ترین گلزن جهان می شود! 


با کلی که علی داپی در دیدار تدارکاتی تیم ملی 
کشورسان و کویت؛ وارد دروازه عیزیان کون از 
اندرو کوچیس» علرّن افسانه‌ای سجارسنتان پیشی 
گرفت. تا با يه ثسر زساندن ۷۶ کل علی در رتبا سوم 


بهترین کرنان تاریخ فوتیال جهان قزار گیرد. 


پا اعلام فهرست برترین گزنان دیدار‌های علی در 
تاریخ فوتبال جهان. از سوی فدراسبون بین العللی 
فرتبال (فیفا؛ عفر انس پوشکاش» علی پرش اس 


آنچه در زیر از نظر تلن می گنرد گفتگوی کو نالھی او ی 





می دهند و ها 

6 بودجه ۳ والبیال فقط ۷۰ میلیون 
توعان است و معلوم نیست با ابن بونجه اندگ. 
فدراسیون والییال تا چه حد عی‌تواند در اسر تدارکات 
و آماده‌سازی تیم‌های باشگاهی و سلی در تعامی 
رده‌های ستی موفق باشد. بر ای رشد ورزشهای تیمی 
ار جمله والییال, باید ارتباط بین‌العللی مناسبی با 
سای ورزشی. دنیا برقرار گرد. ولی با بودجه‌های 
این چنینی مسلمأنمی‌تزان این کار را کرد 

0 فاکنورهای عنبت والیبال ابران 
سال اخبر در کدام موارذ می‌بینیت؟ 

٩‏ بازیکنان ایراتی از لحاظ ژنتیکی علاغه فرآوانی 
به اجرای تاکتیک‌های هجومی دارند و تمایل دارند در 
طول تعرین؛ بیشتر وقت خود را صرف آبشاز ردن 
کتند۔ و لیبال ایران از لحاظ کارهای هجوعی و اجرای 
تأکتیک‌های حعله‌ای در سظم تیم‌های درجه اول آسبا 
عانقد زلپن و کره است, خسعتا در این چند سال اخبر با 
برنامهریزیهای انچام شده: مشکل کسب امتیاز با زین 


دز رده a‏ 
کشورهان قرار دارب که تلکنون ۷۶ کل برای تیم علی 


گن I‏ راچد عبدالله» از 
عربستان با ۴۷ کل «لمره اشلوسره از مچارستان با ۶۰ 
کل, محسنام حسن» از مر با کٹ کل جاسم الهویدی 4 
از کوبت با ۵۸ کل و «کایریل باتیستو تام از آرژانتتن به 
هفراه «کازویوشبی مورا از ژاپن با ۵۶ گل در ربه‌های 
چهارم تانارز‌دهم قزار دار ند. 

بدین ترتیپ و خوپ EE‏ 


داثر اين چند 





برایری می‌کند و هحچنین 
با ته لسر رساندن هشت 
گل دیگر غتوان بهترین 
لزن تاریخ دندارهای سلی 
در جهان را که نزدیک 
به ۴۶ سال درلختي ار € 
اپو شگاش « عجار قرار | 
دار د, به دست خراهد اورد 
که این می‌تواند یکی از WwW‏ 
یززگترین افتخارات برای - 

یک قوتبالیست در سطع تفت 














سرویشهای پرشی توسط بازیکنان آیرانی تا حدوبی 
برطرف شده است.و در مسابقات قهرمانی اسیا بهنام 
محمودی, امیر حسین منظلمی و عباس قلسنی جزو 
بهترین زننده‌های سرویس قارع تخاب شدند, 

لا حرفه‌ای شبن والسال در ابران تا جه حذ به 
ار تقای ابن رشته در کشور کمک مې کند! 

# بیشتر موفقیت‌های ورزشی ایران در سطلوم 
پایه به دست هی ابد که هتور ورزش حرقه‌ای مطرح 
نیست. لما ورزش دنیا در رده سنی بزرگسالان عمدتا 
حرفه‌ای امنت. و در این وضع سا غقب. می‌مانیم. 
بازیکتان خارجی با وجود اعکانات روز. در ستبن 
جوانی تا بز رکصللی به خومی شرایط حرفه‌ای شدن را 
علی حی‌کنند و همین عساله موچب شکست تیم‌های 
ورزشی ما در شنطم بزرکسالان عی‌شوی: 

ل1 امنیت شغلی موببان در این عبان چه نقشی دازد؟ 

# در ابرآن سربی در هنگام اجر اي طرجهای خود تا 
با چنف شکست رویزو می‌شنود برکنار می‌گردد و 
فردی دیگر جای او زا می‌گیرد که این مساله باعث 
جلوگیری از اراله. طرحهای بلئدمنت و کوتله. مدت 
توسط خریبان برای حقظ جایگاه خود خواهد شد. 
فدراسیون باید از عربیان حسایت کلد و سطم علعی 
آنها را بالا برد که تنیچه‌لش. رشد غُنی ابن زشلته 
ورزشی در کشور است 


خلزنی ,. #یله هن 


حم ای بر زنل ها | 





1 mm 


کے اک و ع 1 
شماره ۳۰۳۹ 















یکی دیگر از پهلولتان نالی ایران چشملز جات 
قر یس 

نمی سروری قهرعان چهان غفته گذشته حان یه 
چان‌آفرین تسلیم کرد و کشتی ایران را در سوگ و 
ماتم قرو برد. سروری یکی از پاید ارترین کشتی‌گبرآن 
ملی‌پوش انران بود که چند سال عتوالی دوبنده ملی 
ایران را برش کرد و روی تشنگ از عرزت و شکوه 
کشتی ایران دغام کرد 

سبرووی در سمال ۱۹۵۵ در جشنواره ورشو به 
دریافت مدال نقره چهان نائل آمد. آنگاه بر سال ۱۹۵۶ 
در مسابقات المپیک علبورن در عین شایستگی به عقام 
چهارم رسید که خود مقامی شایست» در المپیگ 
هشار عی‌رود. سپس در مسابقات قهرعاتی جهان 
در ترکیه به سال ۱۷۵۷ بود که تبی سروری کارکز 
ساده کشتارگاه شنگفتی افرید و در حضور تعامی 
قهرعانان ناعی جهان به مدال طلا و عنوان قهرعانی 
جهان دست یافت. 

در ورٌشگاه عدحت پاشادر استاتبرل و در برأسر 
۵ هزار تعاشاکر متعصب. این جوان اردبیلی در شب 
پایاتی مسانقات استحیرت لادزه از روسپه و حنسن 
کنگور امید ترکها را عقهور جود ساخت.و ضم 
تصاخب گردن‌آویز طلایی جهان, به علت کشتی‌های 
جانانه و پرفروغ خود عنوان ستاوه مسابقات رانیزبه 
| دست آورد.پس از آن سروری از ون ۷۲ کیلو به یک 

وزن بالاتر بعتی ۷ کیلو صسعود کرد و باز هم به 

تتایجی در خشان دست یافت. 

در پایان دوران قهرماتی نیز سروری از کشنتی 

قاصله نکرقت و به چرگه عربیان کارشناس و کاردان 

کشتی ایران پیوست و در همین کسوت تیم ملی 
| کشتی ابران رایه مقام قهرعاتی جهان در سال ۱۹۶۵ 
در شهر عنچستر رهنمون ساخت, سروری با متش 
پهلوانی, انسامی ساده و خوش اخلاق بود و درعین فقر 
همیشه خود را از عال دنیا بی‌نیاز می‌دانست. 


mem ns ات ی‎ 















کم کاری 
مسوولان 

ورزش 

در مر اسسم 
سوگواری 
سسروریق» پک 
فرد علاقه‌عند و 
غیر مسوول, که 
أ ریت 
خانواده این کلرکر 
بازنشست» کشتارگاه اگاه بود قبر شخصی خودرایه 
او اهدا کرد. ضعن آنکه این عمل لیک را ارج سی نھیہ 
نمی توانیم حیرت و تاسف خود را از گم کاری 
مسوولان ورزش کشور پنهان خیم 

نبی سروری و امال او در بدتوین شرایط و با 
کمترین امعانات سکن نعرین سی‌کردند و به مقام 
شنانع: قهرمانی جهان نلال می آمدند. لیتان یودن > 
نام ایران رادر نقشه ورزش خهان مطرح ساختند. آیا 
تباید در این چنین زمانهایی که دست این بزرگان 
کوتاه است, با عزت و احساض غرور به پاریشتان 
شتافت و و ظلیقه علی و احلاقی خود راانجام واد؟ 

چراباید یک فرد غبرسسوول قبر خود را دراختیاز 
خانواده سزوری بگذارد. درحالی که عیلبونها ریال در 
ورزش سا به آنخای مختلف فزینه می‌شنود؟ 

چرا وززشعاران غا همچون هنرعتدارن و دیکر 
بحشها تباید قطعه رعیتی مختص به خود داشته و 
دستگاه ورزش کشور با عزّث و کمال سبل راسم 
سو‌گواری و خاکسپاری آنها رابه عهده بگیرد؟ 

این سنال کوچکی نیست و چون نیشتر دل آذهی 
را می‌ازارد که یک قهرمان چهان اتهم در زمانی که 
تامی ار ابران در پهنه ورزشی جهان وجود نداشت 
پس از مرگ بايد بدینسان از عرزت و غرور و اقتخار 
به‌دور نگهد اشته شود! 





نیم ملی جوانان به دمشق می رود 


تیم ملی جوانان کشورعان برای حضور در مرحله قهرعانی بازبهای جوانان انسیا هفته آیتده تهران را به 


علی پوشان جران کشورمان در گروه نخسنت مرحله مقدماتی با تیم های سور یه عفان و بسن هفگروه هستند 


بازبهای این کروه از روز ۲۸ تبرماه در دمشق برگزار خواهد شبد و در بایان تیم بوتر. جواز حضور در عرحله 


تهایی بازیهای قهرمانی جوانان آسبا رایه دست می‌آورد 


بازیهای قهرمائی جوانان اسا ابسال به میزبانی قطر در شهر دوحه برگزار می شود و تاکتون علاوه بر قطر 
تیم‌های کره جنوبی ژاپن, ازیکستان, بنکلادش, چبن, تایلند و ویتنام جواز حضور در مرعطه نهابی را کنسب 


کردداند و چهره چهار تیم دیگر این 


پایان عنوان چهازمی آسیا را تصاحب کرد 


مسایقات تا اواسط عاه آتی عشخصن خی شود 


رار 


مهم تن روناادهای 
ورزشی هفله 


١‏ با آنگه کنتر از سه ماه یه شروع بازیهای آسیایی 
۲ پوسان بانده. رئیس کمیته المپیک اپران؛ طی 
سنتختاتی کب ۲۵ مدال طلای ان مسانقانت از سوی 
ورزشکاران و تیم‌های اعزامی کشوریان را دور از 
تارا خد 


مسصطقی هلشبی‌طبا »در اداه ارود طبن انتظار یا ۱ 


توچه به وضعیت و توأنابی ووزشکاوان و تیم‌های اعراصی 
کشورمان و شناختی که از حریفان داویم:انتظاری به جاو 
درمتت است و چنانچه نمایندگان کشورمان همت کنند؛ 
باید با این تعد اد مدال طلا به کشور بازگرهند.+ 
( با آنتخاب ۱۵ بازیکن اڑا جسم ۲۴ بارآیکن :تار 
اردوّی تیم ملی بسکثیال, مرحله دوم اردوی آماله‌سازی 
ابن تیم از روز شنبه هغته جاری وارد مرحله تازه‌ای شد. 
تیم علی بسکتنال ایران که خود را ڑا حضنور در 
رقابتهای انتخابی غرب اسیا که از ۲۵ تبرماه در اردن 
برکزار عوامد عند. آماده می‌کند تا فل؛ از امزلم په لین 
مسابقات. تعربنات, هرتب و عنسچعی را در تالا 
پسکتال مجموعه ورزشی آزادی دنبال,خو اعد کرد. 
۳ بازدهمین,دوره پیکازهای بین الللی جودوی. جام 
فجر با قهرعاني تيم ملی اميد ایران مه پایان رسید و 
تیم‌های آذربایجان و دلنشگاه آزاد اسلامی به تریب 


‌ 


عداوین دوم و سوم رایه جود احتصاص دادتا 
در این توره از مسابقات ۱۴۰ جودوکار ثرقالب ۷ 


کشور خارجی په همراه چهار تیم داخلن بر سالن شهید 


آفر اسبابی مهو غه ورزشی شبیرودی با تکمگر به وقابت 
پرداخنند و تیم ملی اميد لبرلن که به جای تیم بزرگسالان 


زا برقاینها شر کت کر به نود با کسب د ندال طلا: یک 


ره و دو برتز قهرمان این دوره از مسایقات شڌ؛ 
تیم ملی بزرگسالان اپران به دلیل شر کت در اموي 

اسهانیا در این پیکارها حضور تداشت. 

۴ ار دوی آماده‌ساری تیم علی اميد ابران از ووز 
A‏ ۴ بیرماه در اردرگاه نیم‌های علی دیرنطر. 
پرانکو ابر انکوویع و دستیارانش أغَارٌ شد 

بتابه قتا سر عربی تیم سلی اسید. تمرّیتات این ثیم تا 
زوز ۲۱ شرمله انامه خء اهن واشت و سپس نفرات حاسر 
دو ردو برای انچام. چهار: دیدار دوستانه په کشور 
اسئووتی اعزلم می‌شوند 

از دیگر برناعه‌هلی»اساه‌ستازیتيم علین امیدتا یل 


| از حضور در پازبهای اسیابی بوسان. شرکت در 





| زقابتهای فوتبال غرّب اسا و همچنین بازی در تورنمشت 


لی-جی در شمه رز یور فا است. 
6 سرللجام پس از کش و قوسبهای فرازان علیرضا جیدری 
بای وزن ٩۳‏ کل وکرم نیم علی گنت اران تخاب شند. 
ميته غنی غدواسبون کشتی به منظور زسییگی به 
وصسعیت ان وزن, او ایل هفته جاری نکیل جلسه داد و با 
توجه به مصدوعیت سعدد رسول خادم لز تاجیه کتقت. 
علیرضبا جیدری زا برای حضور بر بازیهای جهلنی تهران 
برگزید. البته رسول نخادم از کمیته فی در خواست کرده بود 


1 ۳ ۱ ت ۱ ۹ که را ا ۲۰ کت لد | 
لبته در آن سال مهدی مناجاتی سرعربیگری تیم جوائان لیران را بزعهده دلشت و امسال تیم ملی جوانان را || که حداقل برای ۲۰ روز کشتی لنتخانی ار و حیدری را به 


پد درخشان 





مربی سابق نیم وجوان ایران که هسراه با اہن تیم تاتب قهرعار(سیا شد. هذایت می کند 


| تموپق بیندازد که کفیقه فنی به خاطر پرهیز از مسائل 


۱ ای ید شیه اي با ای دوخواست رسول خادم مواقت نکر ۲-۷ ۱0 








__ m- 





3 اشاره 
ورزشگاه پیر ازادی تهران, سرانحام مورد 
مرست اساسی قرار گرفت تا برای فصل آینده 
فوتبال کشور بار نگ و لعابی تازه در حنعت فو تمال 
بانشگاهی و ملی ابران باشد. در این زمیته گفتگوی 
کوتاهی با میهندس بهمن وزبری قدیرعامل | 
مجنوعه ورزشی آزلهی انجام داد‌ايم نا | 
۱ 


علاقه‌عندان را بیسشتر در جربان تحوه آماده‌سازی 

| این ورزشگاه بزرگ قوار دهیم. 

0 از چه ناربخی کار مرست و بازسازی ورزشگاه 
آزادی آغار شد٩‏ 

۵ اولویت کازی ما که مهندس علیزاده روی آن 
تا کید داست. سازهان دهی به عجموعه ورزشی ازادی 
بود که پس از مسایقات جام باشگاههای اسیا این گار 
روند جدی‌تری به خود گرفت با اینکه حدود دو ماه 
پیش با بودچه یک مبلیارد تومانی مصوبه مجلس کار 
ار شل 

لا اینکه یک ش کت هلندی ەسوولىت مر عت 
ورژشگاه آزادی را برعیهده گرقته درست است؟ 

# شرکت هلندی «اینترکام» و زیرسجسرعه‌اش 
در امافا» تنها مسوولیت آماده‌سازی چمن ورزشگاه 
را برغهده گرفته‌اند و کار تعمیر و مرت سکوها: 
هدچنین تولید و نصب حسندلیهای پلاستیگی برعهده 
شرکتهای داخلی است 


ب بهانه پرگزاری مسابقات بین‌المللی جودو چام فجر 


برای لحظاتی فوتبال را 
. 
فر آموش کنیم 
چرخاندن نگاه از روی زعین سبز. که حدود بک ماه 
تمام نکاههای جهانیان رابه خود مفطرف کرده بود 
بحصوص برای علاقه‌عندان ایراتی که فوتبال رابا چشم 
دیگری تماشا می‌کنند, چندان آسان به نظر لمی‌رسد 
ارزش چرخش توب در ایران مه ععنای تفریح و بر گردن 
او قات تست و معئلی زندگی سی دهد اما 


در آبران توای چندین رشت دیگر که در 


هستند نیز به گزطر, هی رسد 

یکی از ابن رشته‌ها جودو لست که 
عطلی چند سال گذشته توانسته پس از 
کشتی مدالهای رنگین بسیاری را یه 
کلکسیون افتفارات علی ابران بیفزاید. 


















0 برای زءکشی زمبن ورزشگاه نبز تدابیری 
اند بشبده شده است؟ 

با ترجه به لینکه برای مرعت. اصولی چم 
وززشگاه نیلز به زبرسازی و زه‌کشی, مناسپ. است: 
چن شرکت داخلی تحت بطر شرکت هلندی فعالیت 
می‌کنند و طبق قراوداد‌طی ۴۲ روز, کار زبرساری به 

0 جمن ورزشگاه در چه تار بخی فل بهرهبر داری 
و استفاده حواهد بود 

® پس از اتقام کار زیرسازی چمن #رول» وارد 
می‌شود و بعد از یک هفته. زمین آماده بهرهبرداری 
می‌شنود. که تا پانان شبهرنور و آغان لیگ آماده خو اعد 


تشد 


7 به ظاهر گنجایش ورزشگاه آزادی پس از نصب 
صندئیبا به هفناد هزار نفز کاهش خواهد باشت. ابن 
عوضوع صحت دا ۵؟ 

۵ با نصب صندلیهای پلاستیکی. دیگر تعاشاگران 
نمی‌توانتد به صورت فشوده زوی سکرها بنشینند و 
طبیعتا مقداری ار کنجایش ورزشگاه ازادی کاسته 
خواهد شد, اما لینکه ورزشگاه آزادی از این پس پذیر ای 
چه تعداد تماشاگر خواهه ہود, باید صیر کرد تا کار 
مزهت و بازسازی ابن مجعوعه ورزشی تعام شود و 
این زقم ۷۰ هزار تقر نمی‌تواند برحال حاصر رقم 
درستی بانلند 

ولی هرکز تتوانست همچون بسیاری از زشته‌های دیگر 
درمیان جامعه ررزشی مورد توجه قران گیرد. په نهر 
نشستن زحماتی که ته از یک با دو سال قبل که از سالها 
پیش آغاز شده. به‌راستی امروز شبرین است. اما طعم 
شیزینی: بی‌توجه سایرین چه لذتی ډازد؟ 
بدون شک افانی رفن در کنار نامهایی چون کره 
ژاپن و چبن در قاره کهن کار آسانی نیست و ما حتی 
هی توانیم در این جمم تيز برترین باشیم. 
پس چرا تا این خد به رشته جودو بی‌توجهی 
می‌شود؟ ایتک که بازیهای جام جهائی به اتعام رسیده 
دیگر برای چند رور هم که شده بهتر است توپها را به 
کناري بگذاریم و سوژه‌های زشت و 
زیبای رقص توپ زیر پا را حداقل برای 
مدتی کوتاه به فراموشی سپاریم و 
نکاهی به سالنهای سرپوشیده خودعان 
بياندازيم. جابی که جودوکارن وطتی 
دور از چشم دا فهرمان می‌شوند تا پرچم 
ایران بر فراژ دیکر پرچمها برافراشته 


سمو ل 















0 بر آورد مییندصان از هر بنه‌های عرمت ورزشگاه 
آزادی چه مقدار لست؟ 

cC‏ چون آین ورزشگاه ۰ نال قدمت داریا هر 
چقدر برایش خرح شود. کاقی تیست, ادا در یک برآورد 
سطحی بازسبازی زمبن شسماره بک منرویسهای 
بهداشتی, رنگ آمیزی, فاخسلاب وؤ اسکوربورد ۲۸۵ 
میلیارد تومان هرینه درب خواهد. داشت 

0 اما بودحه‌ی که ۸ طرف محلس بر ای افن کار ها 
تخصیعی بافته فقط یک میلبارد تومان است. آیا بزای 
اساده سار ی هرزشگاه با کسری بودحه مواحه نخواصد 
شن ؟* 

9 مسلا هین طور خواهد برد. اما فکر می‌کنیم با 
چندین تهاد و شرکت دولتی و غبردولتی تا حدودی این 
کسری بودجه جبوان خواهد شد. ضمنْ آپنکه سعی 
داریم اندگی هم دز هرینه‌ها جنر فه جوبی کنتیم 

۲0 پس این شایعه که در طیقه دوم ورزشگاه به 
دثیل صرفه‌جویی جر هرزبنه‌ها از صندلی استفاد: 
نمی شود می تواند صحیح باشد؟ 

@ الیت» اکر هم در امین باره سعبتی درعنان بو د 
فقعط به خاطر رعایت مسال اسسنتتی بوده لست وگرنه 
آنچنه در برنامه اولیه قرار ذاشته و هنوز هم عانعی بر 
اتجام. آن وجود ندارد, استفاده از صندلی دز تغام 

u 


بر ندگان مسابقه ویژه 
جام جهانی ۲.۰۳ 

با پابان یافتن مسایقات جام جهانی و فروکش 
کردن ص فقو تیال در سایر نقاط. چهره سه برا 
مجه اطلاعات هقنگی نیز از میان اتبوه نامه‌های 
ارسالی برای پیش‌بیتی تیم‌های مرحله 
یک‌چهارم نهایی و هعچنین رده‌بندی نهایی 
جام حهانی نیز مشخص شد 
اسامی برندگان مسابقه ویژه جام جهانی ۲۰۰۲ 
به شسرح دیل ات 
۱ء آقای مهدی اخوان انوری (تهران)یا ۱۲۰ امتیاز 
۲ آقای کامبیز لورانی تیاکی (اروعیه) با ۱۱۵ 
اممسار 
۴ آفای علی راحمی (شبراز) با ۱۱۵ امتباز 
جوانیز این عزیزان که حائز بیشترین افقیاز در 
پیش‌بیتی بازبهای جام حهانی شده‌اند, به 
ابر مستي شان ارسال خواهد خا 


_ شماره ۳۰۴۹ 










به مناسست پابات عفد همین دوره 
سابقات جام جهاتی فوتبال 
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داشته‌اند که از برزیل در مقام اول | ۴ګاپجپ 
4 شدای 

تا السالوادور در مقام شصت و او بر 

۴۶ لسا 


Tha 


1 

او 4 

کار نامه کامل جا | و آراااتین ۱ 

۱ ف فوالسة ۷ 

جچانی اگنان ۷۱۹ 

۹ ۷ اسپاتبا ۹ 

از بیدا تاکنون) اد سرفط +۱ 

۴ فش‎ ٩ 

راسم دیرین ۰ برگلاری ‏ ۷ 

AC‏ 72 ۱ +روسیه بش 
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نهم رده‌بندی شده‌اند. در این عیان 
اران در هقام e‏ و هشتم قرار 
گرفته است و این 


سی‌بانشد سورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد: 


با پابان بافتن رقابتهای جام چهانی ۲۰۰۲ 
سرعربیان تیم‌های حاضر بر این زقابتهاء هریک پنابر 


شمچه‌لی که در نیم‌های تحت رهبوری خود به دست 
آورده‌اند. با تصعیمات مختلفی از سوی فذراسیون 
غوتبال کشورشان مواجه شدند 

در این عیان ده عربی زیر قرلردادشان به اتعام 
رسمید 

جومو, سوئو برمربی تیم ملی آقریقای جنوبی - 
اومیز قبلیپ اسکولاری سرعرعی تیم ملی برژیل -هرنان 
داریوگومز سرعربی نیم ملی اگوادور .روبرت واسیچ 
سرعربی تیم علی بلژیگ . بورامیلونیتوویج سرعربی 
تیم علی چبن ‏ گاس هیدینگ سرمربی تیم علی گرد 
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امیدواریم که لبن جدول که به شکل دقیق نتظیم شنده و حاضل تلاش فزاواتی 
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جنوبی .الکساندر گیمارش سرهربی تیم ملی کاستاریکا 
فیلیپ تروسیه سرمربی تیم ملی ژاپن .خاوبر اگوبیرا 
سرموبی تیم علی مگزیک .چزاره مالدینی سرعربی تیم 
ملی پاراگوثه. 
پتم مربی نیز از سمت خود استعقا دادند 
غیرکوپوزيع سرعربی نیم ملی کروأسی . حوزه 
آنتوتیو کاماچو سرعربی تیم ملی اسپانیا . اولگ 
رومانتسف سرهربی تیم علی روسبه .سر چکو کاتانج 
سرمربی تیم ملی اسلوونی ویکتور پرا سرعریی تیم 
علی اروگوثه. 
و تنها پنج مربی قبل از آنکه استعفا دهند: از سمت 
خود برکتار شدند. ۱ 
ناصر الجوهر سرمربی تیم علی عربستا د روژه 













چند کته - طبق قالون فیقا مسابقانی که به ضریات پنالنی منجر می‌شوند 
نتیجه مساوی برای هر دو لیم منظور هی گر فد 
- باز هیر ظبق قوانین قیفا مر زمانی که هر پیروژی هو امتیلز فاشته است همان دو امتياق براي 
دشپرها منظور ده اجه و 2 ای يب ای پر ۳ ی 
امتیاز به حساب کشور ها گذاشته شده ایست. 

- حدول برحسب آمتیاز و در صورت تساوی امتباز برحسنب تفاضل گل تنظلیم پافته لستد 
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ج 
لمه سرعربی تیم علی قوانسه ۔برزی انچل سرعربی تيم 
ملی لهستان .ادکبو اوتیگینده سرهریی تیم ملی نیجریه 
آنتومیو اولیویر! سرعربی تیم ملی پرتقال 

این بازده عربی نیز در سمت خوت ابقا شد ند 

رودی فزلر سرعربی تیم ملی آلغان -اسون گوران 
ازیکسون سرسربی تیم علی انیس . وینفرد شفر 
سرعربی تیم علی کامرون .مورتن اولس سرعربی تیم 
ملی دائمارک , میک مک‌کارتی سرمربی تیم ملی 
لیرلند جنوسی .یروس آزه‌نا سرفربی تیم علی آمریکا . 
چیووانی تراپاتونی سرحربی تیم ملی ابتالیا . برونو 
متسو سرمربی تیم علی سنگال . تامی سادربرگ و 
لارس #چریگ عربیان تیم ملی سود - عمر سویاه 
سرمربی تیم علی تونس .سنول گونش سرعربی تیم 
علی ترکیه. 

گفتنی است. در این فهرست تنها غربی‌ای که هنور 
معلوم نیست. چه تصعیمی درباره او اتخاذ خولهد شد 
مارچلو بیلسا سرمربی تیم علی آرژانتین الست 
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و از بین بردن موهای راتدبدن 





3 آیا می‌دانید چرا اکثریت بانوان 





نظافت وزیباییرابه ارمغان می‌آورد . 


صددر صداز موادطبیعی‌تهیه گردیده وایجاد 


اولین موم سردپلمب شده درایران می‌باشد. 
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